ر بنا اقتح پیننا و بين قومنا بالحق. 
وانت خیرا لها تحین « پروردگارا 
میان ما وقوم ما راهی بعق بگشا و 
توئی بهترین گشایش دهنده > 

/ (از ص این کتاب). 


رسالة حقوق : . 


در بیان حقوق خااق و مخلوق فردی و اجتماعی باذکر بعضی 


از مدارك شرعی‌که دانستن آن بر هر بشری لازم و مفید است 


از تألیفات علامه نانی ومجتهد دبانی 
حجةالاسلام [قای سید ابو الفضل دضوی قمی, 
مشهو ر بعلامه ابن‌الرضا حامت؛ بر کاته 


> چایشانه اتعاد ‏ 


بسمه تعالي ۱ 


:توجه خوانند گان زا جلب مینماید کتاب حاضر که در دسترس شما 
گذاشته میشود بهترین کتابی‌است درعلم حقوق ازمدارك معتبره‌شرعی 
+ استخراج شده ودانستن آن برهر بشری لازم و نافع است . تسا اینکه 
بحقوق فردی واجتماعی خود آشتا شوند اگر چه تسألیفاتیکه از قلم 
سحجةالاسلام سیدالملماء والمظام استاد معظم جامع معقول ومنقول آقای 
سیدابوالفضل مجتهد رضوی برقعی قمی مشتهر بعلامه دامت بر کانه‌میباشد ' 

عستغنی ازتوصیف است ومعظم له صاحبتالیفات بسیاری است از آنجدله 
کتاب تراجم الرجالکه بیترین کتابی است دراحوال رجال مسذهب نوشته 
.شده اهید است بزادران.دینی برای ترویج شرع انور وسائل چاپ آنرا 
«فراهم آورند . تهران‌مورخه۲۳ر۱۱ر۳۳ 
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مد ارك این کتاب 


قر آن وتفسیرصافی ومجمع‌البیان وابوالفتوح و نیج البلاغه وحار - 
"الانوار - وسائل‌الشیعه - مستدرك - كفى -منلابحشر مصادقةالاخوان 
گنج کهرب جواهرالفقه ودرفروعات ومسائل مسائلیکه خود موّلففتوی 
«داشته ومطابق با فتاوی اکثراصحاب یا اجماع بوده کر شدء . امید 


*است مودد استفاده خواننده باشدد. 


چ | 


, بسمله [لزحمن (لرحیم 


بنددگی و ستایش خدائرا رواستکه دارای جمیع کمالات و از 
مصفات نقص‌,منزه ومیرا است ودرود وتحیات برافل م_وجودات که در 
«دین خود تمام حقائق ومصالح ومفاسد رابیان نموده و کلیه حقوق فردیو . 
"اجتماعی را بیان کر ده و براولاد باك نحضرت که بحق خالق ومخلوق 
.دانا و عاملنن:< ربناافتح یتنا و من قومنا بالحق و انت خرالفاتحن ۰ 
پروره گاراراه سازگاری ومپربانی ميان ها وقوم ما بسته شده بهپیروی 
ازحق اینراه را بما بکشا وتوحقا بهترین گشایش دهندء » 

ا پا . پوشیده نماند یکین ازاظاف حق پرستی و نوع پروریوبشر 
دوستی قدم بزداشتن در اه اصلاح مقاسد و آشنا نمودن جامعه است 
یحقوق فردی واجتماعی لذا ذرة بیمقدار متمسك بدامان أئمة اطبار 
علییم السلام سيد ابوالفضلین حسن‌القمی عفى ال عنما بعد از تتبع در 
آیات واخبار سقوقی که برهرفردی لازم وواجب است وعمل بآن باعث 


رستکاری و سعادت:دنیاو آخرت است جمع نموده باذکر بعضی از 


-مدارك دزاین رساله بیان شد اميد است درپیشگاه حضرت حقتعالی ۱ 


-مقبول و برادران: لسلامی: این خدمت را "از این بنده پذیرفته ومورد پسند 


۳ 4 
واقم‌شود . 


3 ۱ ریف حق وانکار آن 


۳۳۹ ۱ کی ررر ان برذات 
کک بر وی ری وت 
باشد درلغت 

دوم مقابل باطل باعتبار درامو ثبات حق وتزلر لرل وعدم‌ثیات باطل . 1 


یم آنچه وجود واقعی محرز داشته باشدا. 


ا م اضافهٌ خاصه که برای کسی باچیزی‌تابت باشد وموردبحت:: 
ما در این کتاب ازحق بمعنی چہارم است و حق باینمعنی چیز وستکه در 
بسیاری ازموازد مقابل آن بذل مال میشود وامتیازستکه عااء یاشرغ 
برای فردی یاجامعُ ثابت کرده باشند ودر بسیاری ازمواقم قابل ازتو 
مورد نز نزاع دادعا عقله راقم میشود مانند حق تمليك وحق‌تصرف وحق. 
تقدم وامثال اينما وقابل اسقاط واخذ وغصب واداءاست پس حق‌بدینم‌نی 
اهر ن نسبی ومحتاج بدوطرف میباشد . / 
و کسیکه حق کسی را پایمال نماید وا منکرشود ویا ادا نتماید 
یامانع اداء دیگران شود یا اسبابی فراهسم کندکه صاحب حق نتوانند 
احقاق حق‌کند ظالم وغاصب میباشد و آیات واخبار بی‌شماری‌درمذهب 


اسلام برلمن ومذمت او وارد شده ماقدری از آنرا بطریق اختصار که 


ملال نیاورد د کر ميکنيم ۰ 
اعراض از حق و ۰ در قران سورة ابراهیم میفرهباید * و خاب کل ے 
تعذیب آن جیار عنید » یمنی هلاکست هرس رکش حق 7 | 


ناپذیری ودرسورة هود آ1 ی ۳ میفرماید * وتلك عاد جحدوا بایات رم _ 


وعصوا رسله وابتعو! اهر کل جیار عنید » بعن ی ین قوم عاد انکار آیات 


پر ورد کار ,خودنموده وعصیان پیمبران او وبروی هرستمکارحق‌ناپذیری 


اعرا اض از حق ور 4 

کردند حضرت باقر ا فرمود مقصود ازعنید دراین آیات کسی 

استکه اعراش‌کندازحق درجلد ۱٩‏ بحار ازحضرت عسکریعلیه‌السلام 
1 .روایت کر ده که فرمود «ماترك الحقعزیز الادل ولا اخذ بهدلیل الاعزه 


نی هرعزیزی حق خودرا رها کرد دلیل شد وهردلیل ی که حق را 


ادا 


گرفت عزيزشد ولازمست برانسان حق را آشکار نماید وکتمان نکنند 


اکرچه برضرر خود با بستکانش باشد چنانجه درقر آن سورة تساه آبة 


or‏ میفرم‌اید « اا االذين ,امنواکونوا قوامین بالط هدام ولو 


ی انفسکم ارالوالدین والا قرین‌ان‌بکن غنياً اوفقراً ۳ اولی‌بیما فلا 


ی اواوان تلواوتعر ضوافان ال کان بما تعه‌لون خبیراً» 
یعنی ایکسانیکه ایمان دارید کار گذارعدل وبا دراندگان عدالت‌باشید 


وبرای خدا گواهی دهید اگرچه برضرر شما بایدر ومادر ویا زد کان 


شما باشد وعلاحظهٌ ثروت وفق رکس مکنید که خدا سز اوارتر است در 
نظر باشد پس د نبال هوا وهوس‌تروید که عدول‌ازحق خواهد شدوه‌تحرف 
شوید واگر حقرا مستور کنید با از آن اعراض نمائیدپس محق‌خداوند 
آگاه ۱ است با نجه عمل کنید ودرسورء عنکبوت میفرماید ددم ن‌اظلم‌معن _ 


م + افتری عل ی علی اه کنباً و کذب بالحق» بعنی ستمکارتر يست احدی از آنکه 


برخدای دردغ بندد وحق را تکذیپکند ۳ 


1 چند خبر دراین مقام دکرمیشود : 
۱ ۹ درگنجگیر در باب قاف از احادیث پیغمیر(ص) تقل نمودم که 
«قل‌السق ذلوعلی نفساك» بعنی حقگو پاش وا اگرچه برضررت باشد . 
۲ شیخ صدوق آزحضرت مادق(ع) روایت‌کرده که فرمود ”قال 
_رسولنال لن یدخلالجنة عبد فىقلبه «ثقال حبة من خردل هن كبر ولا 


فرمود رسول خدا (س) داخل بپشت نمیشود پنده که در دل او در 

کوچکی از کبر باشد وداخل آتش‌نمیشود بندء که دردل اوذرة کوچکی ۲ 
از انمان باشد . راوی عرض کرد مردی‌جامه‌نو دربر کند یا سوارمر کبی 
شود آتار کیر ازو ظاهر میشود پس احدی داخل س 


فرمودکیر: ی که مانع ازبہشت است آ نستکه‌پاعث انکارحق شودوایمانی: 
که گفتیم آ نستکه موجب اقرار بحق باشد . 

۳ - صاح بکافی زوایت کرده که‌حضرت‌صادق(ع) نوشت‌باصحاب. 
خود بپرهيزید ازحبس حقوق که خداوند(ص) درهر ساعت و هرروزی 
حقوقی مقرر داشته هر که تمجیل کند در آداءآن خداو ند سزاوارتراست.-. 
درتء‌جیل خبر برای او دردنیا و آخرت وبتحقین هر که :سأخبر اندازو * 
ادای حقوقرا خداو ند تواناتر است در تأخیر روزی او وهر که روزی او 
ازحانب خدا قطع شد نتواند روزی خودرا فرراهم کند ۰ 

٤‏ شیخ صدوق ازحضرت صادق )ع( روایت کرده که * الکیر 


غمس الخلق و سفهالحق» یعنی کبر مهلك بی‌اعتنائی بخلق و پامالکردن ۰ ۸۳ 


ق است. ۱ 
حق ۱ هت 
٥‏ - درجلد اول پحار است‌که مردی ازحضرت صادق (ع) فتوی ۶ 
خواست درمسئلة حضرت جوابی داد مخالف میل‌او چون حضرت آثار ۲ 


ى 


کراهت دراو دید فرهود ایمرد صب رکن بر کلام حق که هر کس عبر کند 


برحق خداوند اورا بیعوض-نگذارد بلکه عوض بپتری باوعطاکند . 
در نپج‌البلاغه خطیهٌ ۲۱۵ میفرماید * فسالحق اسع الاشیله 


فی‌التواصف داضیقپا فی‌التناصف» یعنی حق‌درتعریف و توصیف آسانترین_ 


تتیجه عمل بحقوق 


چیزها ودرمقام اناف وعمل مشگل‌ترین چیزها است بعنی همه کس از 
حق توصیف وتعریف کند و کمترشده اداء حق نماید . 

۷-کافی از رسول خدا(ص) زوایت کرده که *من‌یمطل علی‌ذیسق _ 
حقه وهو بقدر على اداء حقه فعليه کل يوم خطيئة عشار» يعن ى کسیک» 
اهمال کند در اواء حق بااینکه توانائی دارد بر گردن اق هرروزی گناه 
عشاری است . 

۸ - «قالالسادی(ع) ایما ممن خبس‌مومناً عن‌ماله وهویستاج‌البه 
لمینق وال من طمامالجنة ولایشرب من‌الرحیقلمختوم» یعنی هرمومنی 
که حبس کند مال دیگری را بخدا قسم از طمام جنة نجشد و از شربت 
سر بچ ر بپشت نباشامد . 

ملف گوید عمل بحقوق نفعش عائد خود و تر کش بتمام جامعه 
ضرر دارد . 
نتیحه عمل بحقوق‌و حضرت صادق(ع) فرمود نال تبارك و تعالی ۱ 
عموم تعلیف در آن الى علی‌نسه ان لایسکن جنته اصنافاً ثلثة راد 


علی‌ل عز وجل اوراد علی امامهدی امن حيس حق امرء ھۋەن» نی 
بتحقیق خدایتبارك وتعالی برخود حتم کرد که سکنی ندهد بپشت 
خودرا سه طائفه کسیکه رد برخدای عز وجل‌کند ودیگر آنکه رد بر 
امام هدایت گوید سیم‌آنکه حق مومنی را حبس کند . و درکفی تقل 
میکند مردی ازطافة نخع بحضرت باقر(ع) عرض کرد آیا توبه برایمن . 
میسراست حضرت جواب نداد دو مرتیه سوال کرد حضرت فرمود توبسه . 
برای تو نیست مگروقتیکه حق هرصاحب حقیرا اداکنی و صدوق از 
حضرت باقر(ع) روایت کرده که فرمود ظلمیکه خدا عفو نمیکند داجم, 


۰ بحق مردم است ددنپجالبلاغه خطبه ۲۱۵ علی (ع) میفرماید * لایجری 


لاحد الاجری علیة ولایجری le,‏ به‌الاجری له ولوکان لاحد ان‌بجری له و 


لا ی عله لكان دالك خالسانة دون خلةه لقذرته على عبادم ولعدله فی 


عليه سروف قثه الخ» حاصل مضمو کلام حضرت آنس که 


برغبر حقی باشد غبرنیزبرأو حقی دارد وازاین قانون اح-دی 
حتی خدآو ند خارج نیست وهرجا حقی برنفع کسی باشد حقی هم بر 
ضرراوخواهد بودوا گر بنابود فقط حق بر نفع کسی‌باشد باید آوخداوند 
باشد که واا است حقیبرله‌خود قراردهد با آینکه درمقدرات‌ومقررات 
خود عادل است ولیکن خداوّندتعالی‌فقط حقرا برای‌خودقرارندادهبلکه 
حقی برای خسوه:قزار داده بربندگان وحقی برای بندگان قراز داد بر 
عهده خود خق‌خدا آنستکه عیادت واطاعت شودو صق بندگان راد 
,ارا بدهد مقصود ازاینکلام آستکمحق همه‌حا 


آستکه اجر ز: 


ازدو طرفست چنانیجه: در کتاب کافی ازرسول خدا (ص) روا بت کر ده که 


«حق علی!امسلم اذااراد سفراً ان بعلم اخوانه وحق على اخوانه اد قدم 


وه» نی مسامان چون ازاده سفر کند حق دیگران براي آنستکه 


یشان را خبردهد و حق او بردیگران است که در مراجمت به‌ملاقفات 

او بروند 3 

: فوائد دانستن وعمل در دانستن حقوق و عمل بان چند فائده است 
بحقوق ۱ چنانحه هرفردی اندازء حق خو ودودیگ ران 


,زایداند وادا نماید هرجا وهرساعت اختلاف ونزاع پیدا نشود واقفراد ۱ 


-جامعه از یکدیگر خورسند و خوشنود دم خوشیین و احتماعات 
اصلاح شود . 


۸ تساوی وعمومیت حقوق ۰ 


سنج 


e‏ سور 


فوائد دانستن حقوق ق‌ ۹ 


- درترك حقوق عقاببائی شرح اسلام بیان فرموده وخداونداز 

حقوق ران نخواه دگذشت واگرچه ازحق خود بگذرد ومادر هدر 
وك ازحةوق عقاب EE‏ باختصاز دکرخواهيم نمود . 

۳ علت نارضایتی‌مات ازهیئت‌حاکمه‌وعداوت‌فقرا وزیردستان‌از 

ثرونه‌ندان و اعیان و خوشنود نبودن کار فرما از کارمندان وغضب خدا 


بر بندگان پواسطه | کاه نبودن ویاعمل ننمودن بحقوق است و بدانستنو 


اکاربستن رفع این‌محذورات خواهد شد . 


٤‏ - خوشنودی حفتتالی و رفع اعتراض افراد نادان بذات حسق 


سبحان بدانستن حقوق‌حاصل شود حضرت صادق (ع)فرمود ما عذبال 


امة الاعند استها منتهم بحقوق فقراء اخوانیم یعنی عذاب نکرد خداوند. 


امتیر | م ار وقتیکه دراداء حقوق فقراء خود سستی نمودند ۰ 

ه - چهبسیار اشخاصی که بحقوق خود و دبگران آشنا نیستند و 
لذا ازمنافع حقوة ی هرد نشده واگردیگری بخواهد ازحق خود 
استفاده نماید خشمناك میشوند وچنانحه حق دائمی باشد دا مورد 
رنج وماال واذیت طا فين خواهد بودمانتهآ: نک به مجرای آبی درمنزل 
همسایه داشته باشد بالینکه حق مجرای دارد هروقت بخواهد آب برای 
خود ببردآن همسایه تصور میکند ستمی و آزاری براو روا داشته لذا 
خشمناك شده و مانغ میشود از اداء حق لازم با اينکه شاید همه ساله 
کربلا برود وغاصیین حقوقرا لعن ت کند وهر گونه ستحبی را انجام‌دهد. 
بشردر هر آن بحقوقی دراینجادانسته‌شود که‌اداءهريك ازحقوقمخلوق 

مکلف است باز گشت‌باداء حق خالق‌میشودزیرا آخداو نداداء 
حقوق مخلوقرا,واجب نموده وترك این واجب عصیان خدا و جق خدا 


۷۰ درهر آن حقوقی برتواست. 


آنست که بنده عصیان اونکند واطاعت اونماید صاحب وسائل در کتاب ِ 
جهاد رسالاٌ حضرت سجاد (ع) را درحقوق تقلکرده که این بنده تسام. 
آنرا دراین کتاب‌نقل خوام تمود از آن‌جملهیفرماید *اعام رحما ال 
ان عليك حقوقاً محيطة بك فی‌کل ح رکة حر كتا اوسکنتة سکننباا و 
منزلة نزلتیا اوجارحة قلبتبا والة تصرفت بها بعضما اکبرهن بعض‌واکبر 
حقوق‌النه عليك مااوجبه انفسه تبارك وتعالسی هن ۳۹ الذی هواصل 
الحقوق ومنه تفرع الخ » بدان خدا رجمتت کندکه برای خدا بردمفنو 
حقوقی استکه تورا فراگرفته درهرجنبش و آرامشی ودرهر مقامومنزلی 
که فرودآئی ودر هرعضوی ازاعضاء وجوارح‌که حرکت دهی ودر هدر 
قوه و لتیکه‌مصرف کنی بعضی از آن حفوق‌بزر گتر ومپهتر ازرممندیکر 
است اگرچه تمام آن دارای اهمیت ) ولازمالممل ) است وبزر گترحقی 
که خداو ند برتوواجب گر دانید حقی اسشکه برای خود قر ار دادو آن 
ریشه وسر چشمة سایرحقوق وسایرحقوق فرع آنست که ادای حق سر 
کسی اداءحق او ومنع انکار هرحقی انکار وعنم حق خداوند است. 
مولف گو ید از این کلام معلومشد باز گشت هرحقی بحق خداوند است 
وهر که بخواهد خدارا اطاعت کند لازم است حقوق‌مخلوق راکه اومین. 
نموذه بداند وادا نماید . 
حق‌الله تعالی و حق‌خدائیکه‌هستی عنایت نموده‌چند چیزاست 
حقه‌الا کبر اول - شتاختن آوراچون منم است وشکر 
اولازم وفرع برمعرفت اوست ازا نار قدرت وآ بات علم وعظمت وتنظیمم 
وتدیږدر حلقت شاعر کو ید : ۲ 
خبر داری که سباحان اف لاه چراگردند گرد مر کزخ اك 


ببس 


حق ال الاکبر 


آزاین آ ین آ«دشدن‌مقصودشان که 

که كەت آنرابجم ویترا بیارام 

همه‌هستندس رگ ردانچهپر گار 

دیگری‌گوید ؛ 
درجهان‌هم4<رات‌نورغیب‌را امشکو 0 
آهوان صحراشی 
مورمارمیگویند نور ونار میگویند 
دیگری میگوید ۱ 


ماهیان ددیائی 


دراینمحر ابکه‌معیودشان که 
که‌شد این ثابتتو آن‌متقلب‌نام 


یدید آرندغ خود را طلیکان 


غبرنفی و حسق اثبات لاه الا هو 
جمله راست گویائی لااله الا هو 
شیر و شار میگویند لااله الاهو 


خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمتآید خدائی تور است. 


پناه بلشسدی و پستی توئشی همه" نیستند آ نجه هستی توگسی! 
توئی برترین دانش آموز پاك ز دانش قام رانده بر سوح خاك 
توئی کافریدی ز یك قظره آب گهرهای روشن تر از افتساب 
زگرمی وسردی واز خشك وتر سرشتی باندازه يك دگر ۱ 


نمودنعلی (ع) 


دوم - تنزیهوتسبیج نمودن وسلب عیبونقص ازدات‌پا 


در نیج البلاء»میفر ماید «اولالدین معرفته و کمال‌معرفتهالتصدیق‌به‌و کمالالسدیق 


توحید‌و کمال‌تو حیده‌تفیا لصفات‌عنه لشهادة كل صفة پاغیرالمو صوفد شهادة 


فانه غرالصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قر نه وهن‌قر نه فقدئناه 


فقد جزاه ومن حزاه فقدجهله‌ومن جهله فقدا شار البه‌وهن اشار ۱ 


اليه فقدحده ومن‌حده فقدعده‌الغ*یمنی اول‌دین‌شناختن او و کمال‌شناختن 


او تصدیق‌باوست ( مغفی نماند چون تصور اوممکن :بوده شناختن او را 
متفرع بر تصدیق نموده ) وکمال تصدایق باو یکتا قرار دادن او و کمال 
یکناتی اون ی‌صفاتازاوست زیر که هرصفتیفیداز موصوف دهرموصوفی 


1 


۱۲۲ در توحید حق 


غبراز صفت أست ہی کیک خدآرا موصوف بوصف نماید اورا قریسن 
بو صف نموده‌و اومنزء‌است ازداشتن‌قرین‌و کسیکه اورا مقردن بقرين کند 
ازتوحید خارج ودوقرارداده اورا و کسیکه‌دوچیز ععتقد شد آوراتجز به 
کردهو کسیکه دوجزء نماید اورا بتحقیق جاهل باوست و کسیکه‌جاهل 
باو باشد آشاره باو کرده دعر که باو اشاره کند اور! درمحلی تصور کرده 
واورا محدود وبطرفی معین نموده وهر که اورا محدود کرد بتحقیقواورا 
را بدمار آورده وکسکه کفت اودر کجا است پس مکان برای اوقرار 
داده و آنکه گوید اویرچیزی است بعض ازمکانیا راخالی ازاو تصور 
کرده خدا هست امانه آ نکه هست شده باشد موجود است امانه از عدم 
بوجود آمده باشد باهرچیزی هست اما نه آنکه مخلوط ومقرون بآن 
باشد وغیر هرچیزی است‌امانه آ نکه غایب‌ازچیزی باشد پس بنابر آنجه 
حضرت فرمود باید نقی صفات اژونمود اگ رکسی بگوید شماه ۳ 
عالم وقادر وحی است ومرید ومکره 9 قدیم هم ازلی‌هم متکلم‌صادق 
وبرای حقتعالی صفاتی قائلید جواب کو تیم مقصود مسا ازاین صقان و 
2 بت آن نفی ضد آنست مثلا عالم است یعنی جاهل نیست وقادر است 
بعنیعاجز تست و هکنا 

سیم - باید دانست که‌ذات محیط اورا احاطه‌نتوان‌کرد واوهام و 


آفکار احاطه باوندارد ودرك حقیقت اومحال‌است چنانحه رسول او(س) 


یعنی‌نشناختم تورا حقيقة وحضرت باقر ع 


فرمود ماعر فاك حق معرفت 
قرمود كلما میزتموه باوها م مفمومخلوق لک مردود الیکم بعنی دربارة 


خداهرچه درتصور خود حاضرسازید ودرفکر خود خبال کنید آن تصور 


مخلوق فکرشماو بستة بوجود شما است * لاندر که الاوهام و لاندر که 


وت 


9 


ب 


پو ریس وور 


حق‌الله تما ۳ 


شاعر کوید 2 
تو آن احدی که احدی نیست‌مثاات 
دستی نرسیده است بدامان جلالت 


فر گس بچدن بیرشی ازجام تودارد 


الا بصار وهو ودرك الابسار ذهواللطيف لخپیر ۰ 


واقف نبود هیچکس از کنه جمالت 
نی‌بوده ونی باشد ونی‌هست مثالت 
بابل بکلستان بزبان نام 7- و دارو 


هرپادشهی خواهش انعام تو دارد 


هر ژنده دلی کوش به پیفام تو دارد 
چشم طمع از مرحمت عام تودارد بین مرغ دلم داکه بسردام تو دارد 

چهارم هرچیز وناچیز راشريك‌او قرار ندادن ۳ اورا 
نهرستیدن وتملق نکر دن رسولخدا (س) میفرماید * ان‌الومنلایتماق 
الان * ومن تملق نمیکوید مگربرای خدا «ولایشرك 
وغیر اورا حقیرشمر دن و عظمت ندادن‌البته کسیکه آثار قدرت‌وعظت 


ربه‌احداه 


اورا متوجه باشد غبراوراکوچك شمرد وتکیه گاه قراد ندهد و ترس از 

هرمقام اعتباری خیالی نداشته باشد علی(ع) درخطبه ۱٩۲‏ نیجالبلاغة 

در وصف پرهیز کاران فرماید « عنام الخالق فى انفسیم فصفرمادونه فى 

اعینهم» یعنی بزر گی شد خالق در دل ایشان درنتیجه غیراو در نظرشان 

کوچك شد و کسیکه خدارا بزر گ شمرد امراورا عظمت میدهد ماو 

استخفاف بامر او درنمازنمیکند ولذارسولاکرم(ص) فرمود « 

_ بالصلوۃ فلیس‌من‌امتی».هنی آنکه نمازرا استخفافنماید ازامت‌هن نباشد: " 

پنجم - تمام خبر را ازو دانستن اوست هنشاء خوییپا و کسال و 


استخف 


تمام عیب ونقص از مااست اتری از آتارجلال وجمال اوعالم وجود است 


وغیراد افری ندارد «ان ارادتیله بضرفلاکاشف لضره الاهو او اوادنی 
بعنی اگر خدا اراده کند 


پرحمة هل‌هن ممسکات: رحمته قل حسیی 


برای من ضرری را دافع و کاشفی نباشت واگر اراد رحمت‌کند احدی 
دافم ومانع نخواهد بود بگوخدا مراکفایت باشد ( ولازم است اینجا 
عقالةٌ دره‌مرفت خدا نوشته شود . خداوند مارا مشتاق دانش وجمال و 
کمال نمودهتابجستجوی ذات او که عین علم وکمال وجمال است‌برخيزيم 
اورا بشناسیم حیوانات زندگی تاريك‌ومتوقفی دارندافکار آنا در آخر 
عمر تقریباً همان‌استکه اول عمر داشته‌اند طرز زندکی م رفع حوائج 
که در ذات lT‏ است چه کس بآ نها آموخته ماهیان حنگام تخم گذاری 
حزاران کیلومتر طی کرده هميشه بيك ساحل همین قط مخصوص 
کنارة رودخانۀ آرام رفته تخم میریزند (ماهی ماده تخم میریزد و نر 
آسپرماتوزوئیں روی آنبا پخش میکند جفت گیری آنها همین است ) بعد 
بومان خود مراجعت منکن نوزادآنها چندی پس از تولد همان راهرا 
درپیش گرفته بنزد پدر ومادر برمیگردند وسال بعد بازاین‌عمل تکرار 
میشود ملاحظه کنید چ هکس بنوزاد آنپاکه درتخم بوده گفته کجابروند 
وبوطن پدرومادر بر گردند واین جزاراده والیامخداو ند نیست‌باهوش- 
رین حبوانات مانند موریانه وژنبورعسل ومورچه باهمه نبوغ هیچ‌ترقی 


فکری وروحی هثل انسان ندارد چنانجه‌ما حس میکنیم ومسام‌استکه 1 


درپی ازدیاد معلومات خود نیستند مورچها یکنوع ککزای درخت را 
اسیر کرده همان‌طوریکه ما از گوسفند و گاو استفاده میکنیم آنا از 
شیرء کك فاده هیبر ند ودردالانهای درازخود زمینها را ب اشکال منظم 
هندسی تقسیم کرده قارچہا و گیاههای ذله‌بینی ملکارند با درهبین وضع 
" درختکاری و کل وسبز؛ این باغها بسی‌ارزیبابنظر میرسد گندم‌وحبوبات 
را جېت سبز نشدن نصف میکنند بانبارهای خشك مخصوص مییر ندعدة 


1£ عظمت حقتعالی از نظرعاوم آمروزی ٠‏ 


برس 


عظمت حقتمالی در آثار 1۰ 


مخصوصی ازآنپا زد خورده درشکم نکه‌میدارند و آویزان میشوندو 
دیگران بسوی‌آنها رفته ازدهان ایشان چيرة خودرا میگیرند ومورچة 


دهده دراینموقم خوشحال بنظرمیر شدمورچه‌ها جنك میکنند وبااینکه 


چم ندارند با شاخهای خود دوست ودشمن وافکار همرا درك میکنند 
آها اسر گرفته وبکار وادار میکنند بعضل ازاوقات اسیران بر دولت 


.وقت شورش میکنند وزمام حکومت زا بردست میگیرند . اماموریانها " 


:حر افریقا دسته دسته دربیست متر زیرزهین عمازات چندطبقه با سیمان 


.مخصوص که از آب دهان وخاکپاست میسازند و هسرقسمت دا مخصوص 
«چیزی قرار میدهند ومدفوعات وهردهای خودرا بساترشحات مخطوص 
:تجزیه کرده بصورت مفید بیمیکروب درمیآورند خوردهای علف و کیاء 
را بداخل شتا اور با وسائل وترشحات شیمیائی بغذای خوردنی 


تبدیل وماموز مخصوص در کیسه‌های شکمی خود ريخته نهر کین جیرهٌ 


اورا میدهد وهر چنددقیقه گازضد عفونی‌ازخود خارج کرده‌تمامساختمان 


را باآن تمیز کرده ممکن نیست هیچ میکربی درآنجا یافت شود هر 


-دسته ازنوزادانرا غذای مخصوص میدهند (مثل زنبور ومورچه) وجنس 


آنهارا با این غذا تغییر هیدهند مثالا مهندس و کار گر متوفیات وملکه و 


-سرباز میشو ند عجب | آنکه سربازان از ابتدای تولد زره مخصوص بسینه 


.دار ند که هم ترآ پات وهم مانع میشود برملت بشورند زیرا با این 
زره قادر بتبیه غذا نیستند وباید ملت | نا را تغذیه دهند ( مولف گوید 
چه کس این تدبیرات دابا نها یادداده وچه کس آن زره مخصوصی راکسه 
انم ظلم سرباز است بسرباز داده همان خدائیکه بسپه سالار بشر زره 
عصمت ازخطا داده وزره عصمت مانع است از ظلم وستم کسیکه آن‌زره 


را ندارد ممکن است برملت چبره شود پس مورچه‌ها م اورا بپاسبانيی 
وحفظ مملکت قبول ندارند ) هزاران هزارشاهد آزاین‌قبیلحاکی‌است 
که تدبیر پی‌نظیر درعالم کارفرماست که جهة ادامهٌ حیات این چاره‌هار اب 


موجودات آموخته چه کس به‌جنن درشکم مادر گفته توچشم لازم داری. 
درعالمی که بعداً خواهی رفت وبالای چدم توا برو لازم است چه کس 


۲ میگو بد تودندان لازم داری ودندانهای توباید باشکال هندسیمخصوص 


باشد چه کس بدرخت گل یاد داده که باید گلهای رنگارنك با اشکال 
مہندسی هزین شو ی چه کس در جام گل ستونهای نر وماده تریب دادم. 
ورآنپاکنته نطفه ریزی کنید که نسل شما قطع نشود بشر ذاتاً کنجکاو 
است . مانند حیوانات نیست که هلیونها سال ابتکار فکری برای درك 
حفائق نیفزوده‌اند بشرجویای هقام وترقی علمی است زیرا خداو ند اورا 
مشتاق علم دبرای درك عظمت خود دجو د داده « خلقت الاشیاه لاجلك 


وخلفتك لاجلی پس ازتجزیة اتم بالکترن وپروتون وسپس بانرژی‌دقوه 


میرسیم وتتیجه این‌هیشود که عالم ازانرژی است چنانجه پیغءبر خدا(س). 
فرمود اول ماخلق‌النه النور ) انرژی میخواهد متراکم باشد ولی حرکت 


شدید دورانی اوتولید حلقه‌هاتی کرد که از او جدا شدند وحرکت أنه 
همیتطور تولید دره‌ها کر د تاعاقبت کوچکترین آنا الکترون دبروتون 
نی انم رانشکیل داد چه‌کس اینحر کت را برای انرژی و الکتسرون. 
معین کردخود آن که شعور نداشت که اگريك لحظه حر کت متوقف‌شوم 
مام عالم نیست خوآهد شد درصورتیکه جسمی حرارت بیند الك ونیا 


بسب ب گرفتن انرژی برسرعت‌خود درنانیه ( ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر )میافزایند. 


مدیریت حق ۷۷ 


و تعادل مداذبرهم میخورد الکترون ازحصه دور میشود و انرژی از 
خود بصورت امواج پرتاب میکند و نورجسم حرارت دیدء از قرمزی 
بسفیدی بی دنگ مايل میشود درچند ملیون درجه کرما 
اتمهای سنگین مث لکلسیم وآهن وسرب لباسهای الکترو یر یشتسر 
کنده‌اند ازطیف نورم رکز خورذید میتوان بافت که حرازت‌بدو ملیون 
درجه دسیده بعضی‌خورشيد‌ها هزار بادییشتر گرهند هسته انرژی‌است 


الکترون انرژی است زمین مجموعه ازانرژی است اشاب هم چنین 


همه میخواهند همدگر دا جذب کنند آن کس‌که با انداختن سرعبت 
نآ دای انکند که بو وچه ندبیر بزدگی کارت مره 


ا مژلفها ذالك قوله 

1 ۳ ومن کل شییخلقنا او املکم تذکرون بین ضدها دا جمسع 
میکند ( دوقطبآهن دباکه شمال جنوبرا مبکند وخورشیدسیاداترا 
وپروتون الکترونهارا) وهمجنس‌ها راازهم دور میکند( مثل‌الکترون 


وپروتون‌که هردوانرژی بوده بوسیله بد ورین تا دانسته‌شود 


نیروئی بوده نپا را نزديك واینها رادو ر کرده ازاجتماع اتمپاومللکولها 
این‌جهان‌دسیع آفریده شده درته‌هرسنجاقی‌مقداريك‌هشت ت بابیست ويك 


عفر اتم وجود داده و کاءلترین مخلوقاتیرا بادقیق ترین د مجیزترین 
وسائل چه اکس‌ایجاد کر د 


بین متدانانهادالة نرا ا 1 


مااشخاصی نیستیم که ازدران بی‌شعود بوجود اه باشیم واين 
افکار واہداعات درما اپچاد شود پلکه ماردحيم خبال‌كردي از دران 


۷۸ تدییر در خلن. 
ا هت 
بی‌شعودشمود توبوجود آمده (اتزع انك جرم صفیر) دوح تومی‌بیندنه 
چشم ددح میشنود و درك میکند و نقشه میکشد نه منز فیزیولدوژی 
نشان داده که اعصاب و مغز فقط وسیلهاندیمنی احساسات و دستوراترا 


بلسرعت شصت هتر درثانیه انتقال میدهند اعصاب هیچ نوع تصرف در 
آپا ندارند این انتقال بصورت جریان الکتریسته مانند تلفون بسطح 
هغز هیرسد آیا در آنجا چه میشود که دستورهای موافق صادر میشود 
اینجا است که دوح ثابت‌میگر ددروح این‌تاثراترابصو دت امواج بی‌سیم 
ازمفز میگیرد دجواب موافق عقل داپس میدهد یکدلیل مهم دخالت 
ددح آنستکه باشخاصيکه با هیپنوتیزم خواب میکنند دستور میدهند 
از آینده وحال فلانی ازمسافت دورخبر دهد اذبدقت هثل اینکه خود 
می‌بیندهمه راشرح میدهد ۱ کر بکویند با مفز طرف پوسیله یی سيرم 
دایطه دارد گوئيم چگونه از آینده‌خبرمیدهدپیشوایان مذاهب‌میگویند 
ددح ماپس از جدامی‌ازبدن با ارواح پالومكکة که برقسمتی ازتقدیرات 
آکاهند تمای گرفته ودرك آینده رامیگند ائمه دین درچندقرن‌پیش 
بیش بینیبائی کردءاندکه در کنب اخبار موجود است چگونه این وقایع 
راکه دک ر کرده‌اند ماننداختراع هواپیماوتولیدمکروب در آب‌ووجود 
وزن برای هوا ونوروظلمت(نور ماودای قرمز وبنفش ظلمتند )و وزن 
خورشید ودوری اززمین وح ر کت آزاد آنپادر فضا(والشمس تجری 
لمستقرلها) خورشید بمحل نقل‌خودمیشتابد باسرعت سی وشش کبلومتر 
درثانیه بسمت ستاره وگا ازکواکب‌چنك ميزود ( وکل فی‌فلك‌یسبحون) 

درمدار خود شنومیکنند این اخبار مسکن نیست‌ازتتیجۀ فمل وانقعال 
دانمکان باشد ایذیامیرساند برخلاف تصورمادیون غیرازظاهر عالم 


f 


ندبیردرخلقت 2 4 


چیزهای ندیدنی وتقدیر و تدبیر درکار است احضار ارواح هیپنوتیز 
منیتیزم وامراضیکه سبب دیدن بدون چشم میشودمئل سوعنامبولیسم 
(حر کت‌درخواب) هیستریواپی لیستی(ضرع)و کریب‌توسکوبی(نهان‌بینی) 
ونله پانی(دو ردبینی )همه وهمه چنان‌عالم‌مادیاثر اتکان داده که جمعیتهای 
کارئن‌درروحراایجاد کرده و آ کادمیپای‌علوم واقعیت‌روحیانرا پذیرفتند 

کتاب پس‌ازمرك لنون‌دنی ودیودان لاناتور باخدا در طبیعت و 
اسرارمرك و کتاب فلامادیونو کارشهای‌پی‌بر وژان دوهاور وکر وکس 
ووان‌هلمون وادیسون وهزاران اشخاس دقیق وجودروح ومبدء ومماد 
را ثابت کرده البته نه برای مسامین که‌عقاید روحی در اسلام بط ود 
اکمل بیان شده بعضی اذهواپرستان ذیرعقل وتجربه وحس زده عالم 
رانتیجه تصادف دیکنوع عکس‌العمل تعبیر میکنند و عقل و عنظق را 
کول میزنند درحالیکه ازعلم‌خبری ندارند (ان‌هم الابخر صون) آنبابر 
تقدی رمیخندند ومیگویند ماهرچه ميخواهي میشودایشان‌چه میخواهند 
خوردن وخوابیدن و آن‌چیزی نیست که خداو ند 1 نرا تغییردهد تقدیر 
وسرنوشت‌داباید از آنهاکه کار بزرك درپیش دارندیرسیدنا پلئون گوید 
همواده یك اراده‌مرابرای کارخوداجیر میکند رهروقت مرا لازم دارد 
کسیرا بارای مقاومت نیست‌وهرگاه واگذارد کوچکترین دره‌میتواند 
ازپای در آورد مرا 1 

اميرالمؤمنين عليه السلا ميف ر مايدخدا را شناختم ازتغییرارادها 
دمم زدن نفشه ها آنقدر و اقعات خلاف اتتظار و فرمول بوجود میآید 
که احدی نمیتواند یك روزرا باختیار خود به بیند هر چه در کادها 
بیشتر وارد ميشویم بیشتر حس میکنیم که‌سا هیچ کاره‌یبالاخره‌بیترین 


۰ خداشناسی از نظرعلومامروژی 


آسود ی تسليمورضای‌اوست که‌رسول‌خدافرمود (اوالعلم معرفةالجباد 
ا الام تفویض الامرالیه) وپس از تسلیم و تفویض بمقدرات الپی 
ترس ویأس ازآ ینده وخو د کشی وحرص وحقه بازی ورقابت و تبلیغات 
زیاد ودردغ وبن د گی وتملق ازغیر خدا و هزاران اقکار وصفات پلید 
وتزلزل‌روح ازدرون‌مارخت‌می‌بنددو بجای‌اینها آرامش‌دلوطمانینه پیدا 
میشود (الابذکر الله تطمئنالقلوب) چون‌هرعملی عکس العملی‌دارد هر 
کس نیروی خود رامقابل نیروی خدا قرار دهد عنکزب مش ودوبرخدا 
است که دماغ متتکبردابخاك بمالد چنانچه موسیلینیاواخر عمرمیگفت 
میخواهم اثری ماتند پنجهُ شیر از خود در تاریخ باقی بگذارم بسالاخره 
بنپایت بیچار گی‌رسید وفرار کرد و کشته‌شد و ناپلئون پسرخودرابرروی 
کر جغرافیا مینشانید و میگفت توصاحب این‌خواهی‌بود آن پسرسالها 
درزندان مترنیخ صدداعظم ایتالیا بود تامرد وهشاء‌بنعبدالملك خلیفه 
مروانی‌فرمان داد زیدین علی‌الحسین دا که سید عالم عابد ذاهدی 
بود سر اوراجدا کردند وپنجاه ماه بدن اورا بردار آویختند وعاقبت 
سوزانیدند وخاکمتر بدنمطیرش‌دایباده آب‌فرات دادند وطولی نکشيد 
ابوالعباس‌سفاح او لین خلفاء بنی‌عباس مسلط شد.بربنی‌مروان وینی‌امیه 
وتاج وتخت ایشان رابباد دادوخانپای ایشانر ایکا ی‌خراب کرد وبدن 
هشام دا ازقبر بیرون آورد وآتش زد وخاکستر اورا بیاد دادوقتیکه 
عبد الملك پدد همین‌هشام برتخت‌امارت وسلطنت تکیه داده بود وسر 
مصعب بن زبیررا دردارالامارء کوفه نزداوحاض رساختند مردعربی‌حاضر 
پوددست تمجب بدندان گزید و گفت (لااله الانث) عبدالملك جهة آنرا 
پر سید آن‌مر دجواب‌دادتمجب من آزروز کارغدار ناپایدار است‌چرا اکه قبل 


تدییر حفتعالی f‏ 
از تو هر کس دراین دار الاماره سلطنت وحکومت کرد طولی نکشید 


سر برید اودابرای‌حکومت وسلطنت بعداز اوحاضر ساختند این‌است 


که شاعر گفته 

یکسره مردی زعرب هوشمند گفت بعبد الملك از دوی پند 
زژی‌همین هسند واین‌تکیه‌گاه زیر همین قبه واین بار گاه 
بودم و دیدم بر ابن زياد آه چه ديدم که دوچشم مباد 
تازه سری چون قمر آسمسان طلمت خورشید براو بد نهان 
بعد زچندی سر آن خیره سر شد برمختار بروی = 
بعد که مصعب سرو سردار شد دست کش او سر مختار شد 
این سر مصعب بتقاضای کار تا چکند با تو دیگر روزگار 


مؤلف گوید همانا هزاران موسیلینیوعبدالملكومروان بی سرو 
سامان و هزاران هشام خون آشام دستخوش سپام فلك سبز فام شدند 
وچه بسیار جباران وستمکاران از فراز تخت به تخته تابوت رفتند 
و آیند گانوبازماند کانعبر نکر فتند وبا وزرود بال وروح فاسد درنزد 
وجدان وخدای و احد وملک غيب وخدای لا ریب رسوا وسرافکنده 
رفتند چون‌ددح ماباقی‌است! کر ازخداپی‌خبروفاسدشد همواده باردائل 
روحی هم آغوشيم اکرقسمتی‌ازبدن مارا ببرند می‌بينيم همانیم که بودیم 
وذابت شده که هرهشت‌سال تما سلولهای بدنعوض میشود با این‌دصف 
روح ما تغیبر نمیکند چون صفات جسمی قابل انتقال است نه دوحسی 
اينك ميگوئيم دانشمندان فیزیولیژی میک‌ویند برای آنکه پارة 
گوشتی بسازیم با همه وسائل و هوش و تجربه هزادان سال 
وقت لازم است ذیسرا این ت رکیبات مشکل آل بومین از پنجاه 


و 


تا صد وینجاه هزار انم با دسته‌ها وشکلپای مخصوص تشکیل شده و 
کمترینتفییری دروضم یکی از آنها تر کیب دا بهم میزند اينك می‌برسیم 
چگونه چنن‌تر کیبات مشکلی‌را ذرات بیشمور بدون‌اراده تصادفاً بوجود 
آورده چکونه دراتی که از هم خبر. ندارند نقشة عاقلانه کشیدند 
وبرای کوچك کردن ملکولم‌ایغذا وقابلیت ورود درخون واداره تغذیة 
بدن ترکیبات پيچيدة مانند تریسین وبپسین لیباز ومالتاز و آن‌تروکیناز 
وصفرا و آمیلاز وسکرتین ساخته ترشح میکنند چه کس مقابل هرسمی 
ضد آنرا ساخته بدون اراده ترشح میکند چه کس سوم بدنرا از راه 
کلیه جذب و دفع میکند چه کس دقرفترین وسائل درك احساسات را 


۷ تدبیر حفتعالی 


بصودت چشمو گوش‌وزبان ولامسه در کوچکترین وبزد کترین‌حیوانات 
رعایت کرده این نقشه‌های محبر العقول را چه کس ایجاد کرده قريب دو 
میلیون ک کشا ن کشف‌شده که هرك اقلاده میلیون‌خورشيد وهزاربرابر 
آن‌ستاره دارد واینیمه سیارات دزاین‌فضا بدور خورشیدها وخورشیدها 
بدور مراکزدیگر با سرعتهای1 و۷ فرسخج بلکه پیشتر درئانیۀ چه کس 
میگرداند کمترین کن دی وتندی ونظمی درمدار سیب میشود یا جذب 
خورشیدها وتسلیم شعلة آ نپاشوند با درفضا پرتاب یا بدیگری‌برخورده 
با در اثر دوری ونزدیکی‌زیاد وتغیبر حرارت وطفیان دریاها موجودات 
آنها نابود شوند کدام عقلی‌استکه بگوید چنین‌سرعنهای خطر ناك مرتب 
و منظم بدون تدییر اداره مشود غر از آنکه بگوید (خلقهن العزیز 
الحکیم) ببترین‌ساعت‌ساز دقیق با فکر نمیتواند کاری‌کند که یکساعت 
کوچك درماه یا در روز چند دقیقه تند ويا کند نرود چه ظود ممکن 
است این سیارات بزرك در هزار سال با این سرعت سیر که یسکدقیقه 


خداشناسی از نظرعلوم امروژی ۰ و 


تند و کند ترفته بدون مدبرعظیمالشأن باشد مادیون میگویند این‌قانون 
وتدییر چون همیشه با ذرات بوده پس از خواص ذرات است مثل آنکه 
احمقی‌میگفت چون‌همٌ آتومبیل‌ها مرتب وبا قاعده میروند پس ازخواس 
انومبیل آ نستکه‌محتاج بر انندهنیست| کر کسی بکو بدازدریاگذشتم قائق 
هاو کشتی‌خودبخودبدون کشتیبان هی آیندو میرو ند شماباو خنده‌خواهید 
کرد بلیءام‌هرچه قوانین بیشتری درنظم خلات‌پیدامبکند عظمت مقنن 
بیشتر ظاهر میشود وتدبیرخداوند پیشتر آشکارمیگردد دیش ازپیش 
وجودش‌ابت ومحرزمیشود چنانچه خودفرموده (سنربيم آیانت فی‌الافاق 
وفی انفسیم حتی‌یتبین‌انه الحق) یعنی بزودی نشانهای خود را آشکار 
خواهیم نموددرروی‌زمین ودروجودخودایشان تا بدانند که‌اوحق‌است, 
بحر وحدت مطلق در ازل تلاطم کرد 
۱ جوش‌تابوی‌ازقعر لحظه‌لحظه‌فلزم کرد 
نورحسن خودتابان برسپهردانجم کرد 
تشه رکس‌رخ تفیگ کرد 
شدبیاغ‌ورخ بکشود آب ور نك بر گل‌داد 
حسن بر چدن بخشیدعشق گل به بلبل‌داد 
سبزه دا مزین کرد سرو دا تمایل داد ۱ 
برشقایق و نسرین دونق د تجمل داد 
ناز پرسمن آهو خت شاهدی بسئبل‌داد 
برچمن یکی بگذرتارخش چه من‌بینی 
آپ ور ناتورخسارش‌در گل‌وسمن‌بینی 
از لطافت نسرین لطف دوالشن بینی 


٤‏ حن‌براددان نسبی‌ودینی 


حسن‌یوسف آن‌نبود کش‌به‌بیرهن بینی 
آین‌چنین کند هرجا نغمه های روحانی 
حق برادان ی درکتاب وسائل ازرسالةً حضرت سجاد ع دوایت 
کرده که فرمود بدان برادرتو دست وبازوو بشت 
وپناه وعزت وقوتتو میباشداورا اسباب معصیت‌خدایعزوجل وپشتیبان 
خود برای ظلم وستم قرارمده ویاری ا وکن درمقابل دشمن وحائل باش 
بین‌او دشیطان و کمراء‌کنندگان واورا پند واندرز ده وه‌واظب او باش 
در داه حق که منحرف نشود پس اگرنیکو اجابت واطاعت پرورد کار 
خود نمود همراه او باش والا خدارا براه ترجیح ده وبرای خوشنودی 
اد حقرا عصیان مکن که مبادا از وجود تو سوء استفاده کند . 
ور درسور؛ حجرات ازقر آن‌فرموده (انما المومنون 
' آخوه) یعنی‌همانامؤمنینبرادرند وحضرت‌صادققع 
فرمود (المزمن‌للمومن کابنیان‌بشد بعضه بعضا) عنیافراد مژعنین مانند 
ساختمانیباشند که استمکامبعضی از آنبپمش‌دیکر است و نیزفرمود وال 
(ان المژمن لاعظ حقا من الکعبه ) بخدا قسم بددستی که حق مومن 
بز کتراست از کعبه واما حقوق ایشان دا نسبت بیکدیگر پر ما بیان ' 
یکیم درشندداای ۱ 
اول در پانزده بحارص۲۷ ازحضرت‌صادق روایت‌نموده که فرمود 
دين محمدی سپل اقامه نماز ودادن زکوة وروز هاه دمشان وحج و 
اطاعت‌اماء وأداء حقوق‌مژمن است پس البته کسیکه حق مؤمنرا بازدارد 
خداو ند درقيامت‌آورا روی دو قدم نگهدارد مقدار پانصد سال تاآنکه 
سیل عرق از او جاری شود ومنادی حق ندا کند این است ظالمیکه 


حق پراددان نی ۱ ِ 


بازداشت حق خواو ند عزوجل دا پس چېل سال سرزنش وتوبیخ شود 
آنگاه اورا بآتش‌جهنم افکنند ودر کتاب کافی‌ازحضرت صادقع روایت 
کرده که بمعلی فرمودالمژمن سبعون‌حقاً لا اخبرك الابسبعة فانی عليك 
مشفق الخ بعنی برای ممن‌هفتادحق است‌خبرنميدهم تورامگر بیفت‌عدد 
آن زیراکه برتو مپربانم دبیم دادم تمامرا عمل نکنی من عرض کردم 
انشاه اله فرمان پذیرم پر فرمود (۱) سیر نباش وبرادرت گرسنه بساشد 
(۲) نپوش داو برهنه باشد (۳) دهنمای او وساتر عيوب او وزبان‌ناطق 
او باش (۶) دوست‌بدار برای‌او آنچه برای خود دوست‌داری (ه)مخواه 
برای‌او آنجه برای خود نمیخواهی (0)کنیز وگماشتۀ خود دا امرکن 
اسپاب راحتیاورا فراهم سازد (۷) بروز دشب درحوائج او کوشا باش 
پرا اکر بجای آوردی آ نچه ذکر شد دوستی خود را بما ودوستی مارا 


بخداوند اتصال داد ودر کتا بکافی از بان بن تغلب روایت کرده که 


سوال نمو دازحضرت سادق ع ازحقمۇمنبرھۋمن فرموهحن‌مژعن بزدگتر 
از آننېکەگفته شود اگر بیان‌کنم هر آینهکافر خواهید شد ( چون 
بعید خواهید شمرد وانکاد مینمائید) 

ود رکافی نقل کرده از حضرت باقر عکه فرمود قادرنیست احدی 
که کاملا حق ومن دا توصیف وبیان نماید وانجام دهد واجب | نرا 
محدت قمی درسفینه روایت کرده از دسول اکرم ص‌که فرمود ازبرای 
مسلمان بربرادر اسلامی خود سی حق استکه رهائی ندارد هگر بادا 
نمودن وبا عفو صاحب حق (۱) ندیده گیرد لغزش اورا (۲) رحم کند 
چشم تر اورا (۳) پیوشاندعورت ( یعنی معایب ) اورا (۶)جبران‌نماید 
شکستگیا اورا (ه) پپذیرد معذرت‌اورا )٩(‏ زدکند غیبت‌اودا (۷) دوام 


FL‏ حن برادزان:دیی 
دهد نمیحت‌اورا (۸)حفظ نماین مقام‌دوستی اورا(٩)رعایت‏ کند ذم اورا 
( اکربرذمه گرفت حفظ کسیرا وبا امان داد ولو به کافر سایر سنلیین 
امان و دمة اورا باید معتبر بدانند ) ( ۱۰ ) عیادت کندبیمادی اورا 
(۱۱) حاضر شود جناز؛ اورا (۱۲) اجابت‌کند دعوت اورا (۱۳) قبول 
کد هدیهٌ اورا (۱4) نیکو نماید پاری اورا (۱۵) تلافی نماید صله 
واحسان‌اودا (۱3) شک رگذارد نعمت اورا (۱۷) درغیبت او حفظ کند 
عیال اورا (۱۸) بر آوردحاجت‌اورا (۱۹) و اسطه شود انجام حوائج‌اورا 
(۲۰) تسمیه گوید عطسة اورا ( برحمك ال گوید وازخدا رخبت برای 
او خواهد ) (۲۱) پیداکنندگمشدة اورا (۲۲) جواب سلام اورا ندهد 
(۲۳) پاکیزه با اوسخن‌گوید (۲4) نیکونماید انعام اورا (۲0) تصدیق 
کند سخن وسو گند اورا (-۲) دوستی نماید دوستان اورا (۲۷) بااو 
ستیزه نکند (۲۸) وقت ستمکردن‌وستمکشیدن یاری او کند اما وقت " 
ستم کردنبجلو گیری‌اوواماوقت ستمکشیدن بدفع خوادی وخنلان او 
(۲۹) بخواهد ازخب برای او أ نجه برای خود میخواهد (۳۰) نخواهد 
برای‌او آنجه برای خود نمیخواهد پس فرمود دسول خدا هرگاه یکی 
ازشما این حقوقرا ادا نتماید مژاخذه خواهد شد واز محکمه عدالت 
پرودد گار حکمی عليه او صادر شود - چون بدینمقام دسیسدم هناسب 
دیدم مقداری از احادیثرا داجم بزیارت وملاقات دمصافحه و خوشحال 
نمودن وسایر آداب معاشرت با برادران دینن‌را برشتۀ تحریردر آوزدم 
درچند باب . 
۱ باب اقام برادران 
شیغ صدوق روایت کرده از حضرت جواد عليه الننلام از فى 


آقباموحدودی رآدری ۷۷ 


عليه السلام که فرمود براددان دوقسمند اول برادران مورد اعتماد ددیم 
پرادرانگشاده‌رو اما برادران‌متمدبمنزلهُ دست وبازو دپروبالدخانواده 
ومالنه پس چون پراددی به پاية اعتماد دسید مال وقوه خود را در راه 
اد نلا ر کن وبا دوست او دوست باش وبا دشمن او دشمن وراز اورا 
بپوشان ویاریش کن وحسن اورا آ شکار نما وبدان‌که‌ایشان ا زگ و گرد 
احمر نایاب‌ترند.واما برادران گشاده رو پس تو لذت خوهرا ازایشان 
ببر واز دوستی آنان مبر و جز این ازایشان مخواه وازروی‌بازو زبان 
شیرین که در حق تو وواداشته‌اند تونیز دریغ مدار 
۴ باب حدود برادری و دوستی 

حضرت سادق عليه السلام فرمود دوستی‌حدودی‌دارد پس هر که 
آن حدود دراو نباشد دوست کامل نباشد اول آنکه‌ظاهر و باطن او 
یکی باشد دویم ذینت تورا زینت خود بداند و عیب تورا عیب خود 
سیم دوستی اورا مال وفرزند تغییر ندهد.چپارم از | نچه توانا است دږ 
حق تو ددیغ نتماید پنچم آنکه در گرفتاریپا تورا وا نگذارد 

۴ہ باب مهر بانی و اجتماع و گفتگوی برادر ان‌دینی 

حضرت صادق عليه السلام فرمود خداوند دردلبای مخلوق‌خود 
است و آندلی‌دا پیشتردوست دارد که قویٹر وبا برادزان مپربانتر واز 
گناهان پاکتر باشد وشیخ صدوق روایت کرده از آن‌حضرت (انه قال 
تجلسون وتحدتون قال قلت نعم جعلت فداك قال تلك المجالس ابيا _ 
فاحیوا امرنا فرحم از اله من احیا امرنا بافضیل من ذکر نا اود کر نا عنده 
فرج من هل چناج لیب فرش دوه دلو کت گم ید 


البحر یعنی فرمود آیابام هی نشینیدوحدیث میگوئید فيل عر کرد 
بلی فدایت‌شوم فرمود آن مجالن دادوست دادم پس‌ای‌قضیل احياکنید 
آمرمارا خدا رحمت کندکسی راکه امر مارا ,احیاکند یانزد وی اژما 
یادی شود دازچشمش بقدد پرمکسی اشك خارج شود( ازشون نا از 
جہت مظلومیت ها) خدا گناهان اودا بیامرزد اگرچه بیشتراز کف ددیا 
باشد ودرروایت دیگرفرمود آیا با هم خلوت میکنید وهرچه میل‌دادید 
میگوئید مسر گفت آری فرمود بخدا قم دوست دارم دربعضی ار آن 
مجالس باشم وبخدا قسم بوی شما و نیروی شمارا دوست دارم والبته 
شما بردینخدا ردین‌فرشتگانخدائیدپس بپارساتی دجد دجېدوکوشش 
مادا بار ی کنید وحضرت‌امیرع فرمود ان لقى الاخوان غنم جسیم یعنی 


دیدار برادران غنیمت بز د گی است ونيز شیخ صدوق دوایت کرده از 


خیئمه که حضرت‌صادقع بمن‌فر مود ( ابلغ‌موالینا السلام واوصهم بتقوی 


اله المظیم دادسيم. ان یمود غنيم على فقیرهم وقوبیم على ضعیقیم وان 


اش جنالة ميته دان يتلاقوا فىبيوتېم فی لقاء بعضیم بعضا بعضاً حيوة ۲ 


لامرنا دحم له عبداً أحيا امرنا یاخیشمه انا لا نغن ی عنهم من ال یت الا 
پالعمل وان ولابتنالا تدرك الا بالعمل وان أشد النای حسرة يوم القيمة 


A‏ اقسام وحدوفبرادزی 


0 


رجلا وضت عرلا م خالف الى غبره ) یعنی دوستان مادا سلام برسان 
وسفارش کن‌ایشان راکه بترسند ازخدایبزرك وسفارش کن‌عیادت نماید 
توانگر ایشان از فقیر خود وتوانای ایشان از ناتوان ایشان وبرجت از 
مرده‌های خودشان حاضرشوند وملاقات یکدیگرروند درمنزلهای خود 
زیراکه درملاقات آیشان احیاء آمر ۳ است خدا زحمت کند بندفر! که 


ی 


هلافات‌زخساوات‌بر ادداندینی A‏ 


احياکند آمرمارا ای‌خیشمه بدوستان ما بگوکه ما بی‌نیازنکنیم ایشانرا 
از خداو ند درهیچ مورد مگریعمل‌سالح وبدون عمل‌صالح از ما استفادة 
نجواهند کرد واینکه دوستی ما جز برفتار حاصل نشود و آنکه ازهنة 
مردم حسرتش بیشتر است‌درقيامت هر دی‌استکه عدالتدا بستاید سپس 
از آن دوی برتابد و بغیر عدالت بگراید ( و قال ل النبى ص ثلثة راحة 
المژمن التهجد الیل ول لاخوان وال طاد. من السیام سه چیز ای 


خوشی مژمن است بیدادی آخر شب ودیدار ۳7 وافطار کردن 
از روزه . ۱ ۱ 
۴ باب مساوات ومواسات برادران دینی 
حضرت‌باقر ع فرمود بابو اسماعیل اگرمردیلباس نداشته باشد 
ازپراددان شما نکه لباس‌زیادی‌دارد باو میدهد گوید عرش کردم خير 
فرمود پس اگر بدون ذیرجامه باشد باو زیرجامة زیادی خودرا میدهد 
عر کردم نه پس‌حضرت دست‌شریف‌به پهلوی خود زد وفرمود ایشان 


برادد یی ا تج م۳ 


بعنی شیم 4 مادا بدوصفت بیازمای که | گردارایآ ندوخصلت باشند هیچ 
والا از ایشان دور یکن عرض کردم آندوصفت چیست فرمود فوّاظیت 
باوقات نماز ومواسات با برادران اگرچه با چی زکمی باشد .ومرحوم 
محدث‌قمی‌ددسفینه درعنوان‌کیس‌روایت کرده ازبرید عجل ی که بحضزت 
باقر ع عر ض‌کردند اصحاب ما در کوفه جمعیت بسیاری میباشند اگر 


على السلوات ن uy‏ اران العیء 0 


۴ اتادیرادران‌دني تیان 


ایشانرا امرکنی اطاعت' وپیروی خواهندکرد حضرت فرمود آیا هرك 
از ایشان میتواند بکیسة برادرش دست ببرد بقدرحاجت بردادد عرمن 
کردم خیر فرمود پس ایشان ازخون خود دربارة یکدریکر بیشترمښلیقه 
خواهند کرد ( وقتیکه از مال مضایقه کنندجتمً از جان دریغ_خواهند 
نمود ددداه دین ) داسجق بن عماد گوید نزد حضرت صادق ع. بودم از 
مواسات مذاکره شد من چنان متأثر شدم که ازقیافة من دریافت پس 
فرمود این مواسات فقط درزمانی خواهد بود که قال قیام کند آنگاه 
برایشان راجب است مجپز ونیرومند سازند برادران خود را داين 
أبىعمير روایت کرده که یکی ازاصحاب رسول خداص دير نزد حرت 
آمد حضرت فرمود تورا چه شدهکه دی آمدی عرښ‌کنرد پرهنه بو 
فرم‌ود همسایۀ که دوجامه داشته باشد دیکی را بتو عاریه دهد نداشتی 

گفت‌داشتمونداد فرمود پس‌او برادر دینی تو نبود وحضرت فرمود سه 
چیزدا ۹5 طاقت ندارد مواسات‌کردن با برادران در مال وبا مردم 
انصاف‌دادن وياد خدا بودن درهرحال‌وفرمود یاد خدا کفتن تسبیحات 
e)‏ فقط بلکه اگر بحرامی‌رسند ازخدا یادکرده ویترسند وابوبسیر 
گوید نيدم حضرت صادق ع میفرمود ( المؤمن أخو المؤم نكالجسد 


الواحدٍ آن اشتکی شیاً منه وجد الم دلك فی سایر الجسد؛ وآرراحبم 
من ددح واحدة ) نی مزمینبراددد من یکیدن چه" آکر عضوی 


از بدن بدرد آید سایر آعضا نیز دردناك شوند وأروا اح ايشان از يك 


ددح است 
بني آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زيك گوهرند 


زات برآدداندینی ۳۹ 
چه عفتوی اوه ررزکار ‏ دگرعضوها را نناند قزار 
۵ باب زیارت‌برادران دینی 

دراینجا چند روایت دکرمیشود اول دوایت ازحضرت موسی بن 
جمفرعلیهما السلام است که فرمود ( من‌لم بقدد ان یزورنافلیزر صالحی 
موالینا یکتب له ثواب زیادتنا دمن لم یقدر علی ناتنا فلیسل صالعی 
موألینا یکنب له تواب‌سلتنا) یعنی هر که نتواند زیازت ما بیایذ ذیازت 
کند دوستان شایستۀ مارا که ثواب‌زیادت ما برایاو نوشته شود وه رکه 
نتواند خیر خود را بما برسناند پر بدوستان صالح ما برساند توا ب آن 
برا او نوشته شود دویم در کتاب کافی از آن خضرت نقلکرده فرنود 
( لبس سیء نکی لابلیس وجنوده من زيارة الاخوان ) چیزی برای 
شیطان زلشگربانش دشوارتر نیست از دیدار برادران دینی در داه حق 
سیم کافی از ییفمبر ص‌روایت کرذه که‌فرمودخدایتهالی‌فرمایدهر که زیادت 
مسلمانی برود بدیدار ار نرفته بلکه مرا دیدار کرده وجزای اد برمن 


بپشت‌است چام د گنج کوهرازپینمبر(س) بسند فعتبرتقل نمودم (فن _ 


ذاد مؤمناً کمن زارا فی عرشه ) ه رکه دیداد مومنی برود چنان‌است : 
که درعرش‌خدایرا ذیارت کرده مخفی نماند اگربرادر دینی سید علوی 
یاعالم دینی باشد بسیارثوابش زیادتر از آنچه ذکر شد میباشد مطابق 
درایات . 
- باب مصافحه 
مصافحه یعنی‌دست بدشت نکدگر دادن و آن یکی ازدسئورات 
اسلاماسن تکه ادوپالیان معمول فیذارند در کتا ب کافی تقل ازعذیفه کرده 


۳ خوشحال نمودن‌براددان‌هینی 
که خدمت رسول کرم (ص) دفتم حضرت دست خود دا باز نمود برای 
مصافحه من‌دست خوددا عقب کشیدم حضرت فرمود چرا دستت‌دا عقب 
کشیدی عر کردم جذب بودم حضرت فرمودآیا نمیدانی که هرگاه دو 
,مسلمان‌مصافحه کنند گناهانشان مانند برك درخت‌ديخته میشود در کتاب 
سفينة لبحارازحضرت باقرع رواي ت کرده ( انالمؤمن ادا تصافح المژمن 
تفرقا من غیر ذنب ) ه رگاه مؤمنی با مؤمنی مصافحه کند از یکدگر 
بدو ن گناه جدا شوند وازرسولا کرم(سص) روایت کرده که فرمود ( ادا 
تلاقیتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح وادا تفرقتم فتفرقوا بالاستففاد ) وقت 
ملاقات بسلام و مصافحه ملاقات کنید و هرگاه جدا شدید باستنقاد 
جدا شوید . ۰ 

۷ باب ادخال سرور و خوشحال نمودن برادد دینی 

درکتا بکافی از حضرت صادق ع روای ت کرد ه که فرمود هنگام 
یرو نآمدن مژمن از قبر با اوشخصی بیرون آید که پیش آهنك اوست 
اگر مهن دا ترسی از ترسهای قیامت رخ دهد اورا دلدازی دهد گوید 
نترس وغمگین مباش بشارت ومژده باد تورا بخوشی وکرامت از طرف 
خداوند واز او جدا نشود تاآ نکه درپیشگاه حضرت حق برای حساب 
حاضر شود وخداوند اند حسابی‌از اونماید وفرمان دهد اورا بشنوی 
بپشت بر ند و آن‌شخص‌با مژمن‌همراه ی کند وطبقت‌جوید تا دذب بپشت 
اورا برسانده‌ؤمن‌ازوی پرسش نمایده گوید خدا تورا دحمت کن د کیستی 
که بامن‌همراهی‌نمودی ودلداری ومژده دادیآنچه را که مشاهده کردم 
آن‌شخص گوید من‌همان سرورم که داخل‌قلب ممن نمودی اکنون خدا 
مرا مجسنم کرده برای بشارت‌تو و نیز ازحضرت دسول (ص) دوایت کرده 


سعی درحاجت بر ادران‌دینی افا 


که فرمود ه رکه منی‌را خوشحال‌نماید مرا خوشحال نموده وکیکه 

مراخوشحال‌نمایدخدادامسرو ر کرده ونیزحطرت باقرعلیه‌السلام فرمود 
تبسم مرد درصورت برادران‌حسنه وعمل نيك‌استوبرطرف نمودن آزار 
انان‌حسنه است‌وهیچکونه عبادتی نزد خدا محبوبتر از ادخال سرور در 
قلب مؤمن نیست دنیز از حضرت رسول (ص) تقل‌نموده که بیترین‌اعمال 
نزد خدامسرور کردن براددان ایمانیدرفم گرستگی و گرفتاری وغصه 


وأداه دین‌است ازحضرت سید الشهداه ع روایت است که فرمود صحیح 


است نزد من گفتاز جدم سوال (س) که فترمود َفضل اعمال 
بعد از نماز خازود دردل مژمن | است بطریق که آمیخته بعصیان 
پروردگارنباشد .' 
۸۔ باب سعی درحاجت برادر دینی 

حضرت صادق ع فرمود مخققاً انجام حاجت مرد مؤمن بپتراست 
از یك حج پلکه دوحج وسه حج وبلکه ازده. حج دنیز فرمود هرکس 
در حاچت پرادر دینی سعی کد خداو ند در براوردن حاجت ااست 
ماداميکه اوسمی دارد و نیزمیفرماند مومنی که ازمزمن‌دیگردرخواست 
حاجت کند واوتوانا باشد وأنجام ندهد خداوند درقبر براو سبط دهد 
گزندۂ راکه تا قيامت‌اودا بگزد ونیزحضرت‌رسول (ض) فرمود هرکس 
بدست اوگرۂ از کار مسلمین باز شود خداوند گرفتاری دنیا و آخرت 
اورا برطرف سازد ونیزحضرت صادق ع فرمود هر کس ازسعی درحاجت 
برادران کو تاهی‌کند خداو ند اورا مبتلا سازد بسمی در خاجت گنه کار 
فاسق یکه باهث وزر اوشود واجری هم نداشته باشد 


۳ 


۳۶ حق امام بردعیت 
حق امام چنانست که علمی علیه 
السلام درنیج البلافه خطبه ۲۷۵ 
فرموده وبزد گتر حق ی که حق تعالی داجب نموده حق والی‌واهاء است 
بردعیت دحق دعیت است بروالی و آن حق واجبی‌است که خداوند 
قراد داده برای هريك بردیکری پس بدین سبب مرتب ومنظم نموده 
الفت ايشانرا وعزت داده دین ایشان را پس‌اصلاح نمیشود رعیت هگر 
باصلاح والی وفرمان‌دار واصلاح نمیشود دالی مگر براستی واستقامت 
۲ دعیت پس‌هردقت اداکند رعیت حن والی‌را وأدا نماید والی حن‌رعیت 


حقوق امام بررعیت 


دا بچند هدفونتیجه برسند(۱) حق‌عزیزشود میان‌ایشان (1) برافراشته : 


دهعتدل شود نشانها وراهپایدین (۳) پیدا شود علام دادرسی دهویدا 
شود عدالت )٤(‏ جاری شوه مقردات قانون دین(0) سازگار دموافق 
شود زمان (2) امیدوادی پیدا شود بیقاء دولت وسلطنت (۷) مأیوس 
"شوند دشمنان استقلال واگرتمرد نماید دعیت والی‌خوددا وجود دستم 


نماید و الی‌رعیت‌خودر امفاسدی که بیان‌میشود آشکا رگردذ اول‌اختلاف ' 


کلمه وتشتت پیدا شود دوم پرچمهای ظلم ونشانبای ستم آشکار گردد 
سوم اشتباهات ومفاسد دینی‌زیاد شود چپارم دستوروقانون هترك ماند 
پنجم 'مطابق ميل وهوا کارهاانجام‌شود ششم‌فرمان الپی‌معطل شودهفتم 
غرض ومرض دردلپا زیاد شود هشتم جهت تعطیل حق واز بین دفتن 
بزد گثرین‌حقوق‌وحشتی‌نماند نېم ازانجام بز د گترین عمل باطل هراس 
ووحشتی نباشد دهم نیک و کاران خواروزبون‌شوند بازدهم بدکرداران 
عزیزشونددوازدهم مؤاخذه حقتعالی‌ازبن دگان‌شدید شود پس‌برشماست 
میت بکنگر دای شری ای کید گرا ا آن 


م2 


کی ا ٤‏ 
پس کیست که بتراند تحصیل دضای حق کند ز آنچه سزاوار خدا است 
بعمل آوردا گرچه بسیارسعی کندوسخت بکو شددر تسیل رضای‌اووانجام 
فرمان‌او تا آخرخطبه ه رکه بقيةآ نرا بخواهد بنیج البلافه مراجمه کند 
داستی کلام مندکوداز آ نعضرتمعجزة میباشد. ودرخطبدیکرمٍفرماید: 
(آیهاالناس ان‌لی علیک محقاً ولکم علیحق الخ )که بفارسی‌چنیناست 
ایمردم برای من‌حقی برشما است دبرای‌شما هم حقی‌برمن‌است اما حق 
شما برمن آنستکه پند واندرذکویم شما دا ومقرری شما دا بزیادتی 
وگوادا بدهم وبواسطةً دانش‌شمارا ازنادانی برهانم وادب‌نمايم KA‏ 
کارها انجام ومرتب شود وأما حق من برشما آنستکه به بيعت من وف 


۰ کنید ودرحضودوغياب مراپنددهید(یمنی آنچه صلاح‌من است‌تذ کردهید 
داز تملق دوری تجوئید ) وهردقت بخوانم شمارا اجابت‌کنید وهنگام 


. . فرمان‌اطاعت نمائید ودر تفسیرعلی‌بن‌ابراهيم در آیذ ( ابو لیبالمو‌نین 


هن آنم وأزواجه امهانیم ) میکوید داجب نمود پیغمبر (ص) برای 
علی عليه‌السلام ا نچه برای‌خود داشت ازحقوق‌وولاية برمرد) پس‌فرمود 
( من‌کنت مولاه فعلی مولاه ) پس زمانیکه علی‌را پدد مردم قرار داد 
لازم گردانیدبراد که مؤنهونققه دهد ایشانرا وتربت نماید بتیمن‌ایشانر 
پس‌در آنوقت منبر تشریف برد وفرمود ه رکس بعد از خود مانی‌گذارد 
ازورتة ادست وه رکس دين ويا عیال بدون سرپرستی بگذارد برعپدة 
من‌است ودر کتاب کافی ازحضرت باقر ع دوایت کرده که فرمود حق‌امام 
برمردم آنستکه بشنوند ازاد واطاعت نمایند وحق مردم براماء آنستکه 
بیت‌المالایشان را بتساوی بین آنان تقسیم نماید ودرمیان رعیت بعدالت 
رفتار کند ودیکر ازحقوق امام علیه السلا سیم امام است که درحالهای 


۳۹ ۰ حن‌امام ویدرزوحالی 


خصوسیوعموفی‌دارداز کسب وانغال زمجرولالمالك وغبر آن حض رت 
صادق عليه السلام فرمود آسانیر چیزیکه مکلف را داخل ۳1 تش میساژه 
حبس بکددمم | از أموال ما است 
۰ درجلد نهم بحار رزایات بسیاری کرد که 
امام پدررو حانی است 
۰ سول آکرم (س) فرمود آنا . آنا وعلی آبوا هنم هنم 


الامة یمنی من وعلی دو پدد این‌امتیم چون پدر روخانی سزاوارتر است 
باطاعت زیرا بدرجسمانی آسباب راحتی عمر پنجاه ساله دا برای اولاذ 
فر اهم آرزد ولی پدر روحانی اسباب شرافت وسعادت ونجات وراحتی 
ابد نعمت دام دا مهيا سازد 

لذا در شرع اسلام وارد شده که حق پیغمیر وعلی امام هدایت 
وعالم روحانی هفتاد مرتبه بلکه بیشترازحق پدرومادر زیادتراست پس 
باید از نا فرمانی ائمه دین اجتناب کرد ودراطاعت ومع‌رفت‌ایشان جدیت 
نمود تا آنکه عاق والدین دوحانی که باعث لعن وعذاب آبدی است 
نگردید وباید کوشید خورسندی امام راکه خوشنودی خدا است ست فراهم 
ساخت خصوصاً امام زمان که فعلا واسطة دزق وقبولی ایمان وبقلا 
این‌جهان ودفتنبجنان ادست ودرحی‌رالدین خواهد آمد آنچه مناسب 


اینها است :۱ 
٠‏ آنچه حشرت سجادعیه الا مفرمایدآاین 

قق امام جماعت و 
نت بر مأموم جهات است۱- امام‌جماعت‌برعهدة گر ند سفارت 


ووساطت بین‌ماًموم وخداو تدوسالار افله‌نماز. 
گذارنده کان‌است ۲- او ازطرف مأموم با خدا سخن میکوید و که 
مأموم باشی از جانب او سخن نکفتة ۳ - ازسلطان السلاطین برای تو 


1 
خقماموم برامام‌جناهت ۳ 


درخواست میکندوتو برای اودرخواستی مود ٤‏ ایستادن درحضور 

حق امرمهمی‌است که امام سئوال وجواب آن‌محضررا برغېده گرفتهاصٍ 
ه-اگرتتصیریو نقصانی روی دهد برضرداداست واکرسپویا خطائی کند 
مأموم شريك اونباشد - توکه مأموم باشی ازاد برتری نداری با این 
حال جان تورابجان خود ونماز تورا بنماز خود محفوظ داشته س حق 
دارد اورا شکروسیاسگوئی ولا حول ولا قوة الا بال ویکی از کناهان 


بزرله جدا شدن از جميعت وجماعت مسلمین است ( | قال النبى (ص) ۱ 


ثلث موبقات نكثالصفقة ترك السنه وفراق الجماعة ) يعنى پيغمبر(س) 


فرمود سه چیز مبلك‌است شکستن پیمان وترك دستورات وجداشدن: 


ازجماعت دنیزفرموده ( ثلث لا یقل عليہن قلب عبد فسلم اخلاس‌العمل 


د دالاصیجقلالمة المسلمین‌واللزوم لجماعتمم) بسبه چیزدل‌بنده مسلمنان: 
خیانتنمیکنداخلاص‌عمل برای‌خدا و نمیست پیشوایان مسلمین وغلازم 
بودن جماعتایشانونیزفرماید ( ثلث کفارات اسباغ الوضوه فی‌السبرات: 
دالمشی باللیل «النهاد الی‌الجماعات والمحافظة علی‌السلو ات .)سه چیز 
کفارء کناهان است درسرما وضو را شاداب نمودن وشب وروز بسوی: 
جماعت دفتن وبر نمازها محافظة کردن 


آنستکه امامیداند مأموم‌باو وتوق‌داشته وصحت 


حق‌مآموم برامام 


نامت عبادت خود دا بصسحت عبادت او پیوسته و اورا 


ضامن صحت قرار داده واحراژ صحت را منوط 
راھ او نود تاره وکر ناماپاینسوالیتکندقلب اواز 


قلب مأموم پاکتر وتوجه او زیادتر باشد . .: e‏ 


4 خن اهل پیت و خانواده 


۱ آنستکه بدانی تورا فتذکر نموده براه سواب و 
وهی ار از غضب الہی تودا باز داشته پس ممنون او باش 
وتشکر نما اگرچه عمل نکنی ومتذکر نشوی 
اتنا کرد باشی دییان این مطلب مراجمة بحق داعظ شود که بسا 
خواهد آمد حق‌امت بر پیخمبر بعداً خواهد آمد 
چنانجه شیخ نوری درمستدره از حضرت سجاد 
عليه السلام نقل‌کرده که اهل ذمه از این جهات 
حق دار ند ١آ‏ نجه ںا قبول کر ده ازجزیه واعمال دين خودشان توهم 
قبود نمائی و بیشتر ت توقع نداشته باشی ۲ - وفا نماگی به_پیمان و آنچه 
پرعهدء خود یا مسلمین دیگر داجع بایشان‌عهده دارشدة ۳- درجریان 
امود و معاملات با ايشان طریقی که خداوند دستور داده انجام دهی . 
٤‏ دد مواردیکه بایشان ظلم د ستم شود مانع شوی یعنی دعایت 
نماگی ذمة خدا ورنسولرا دربارة ایشان که پیغمبرفرموده هر کس‌ستم کند 
برصاحب پیمانی من دشمن او میباشم این حقوق وقتی برای اهل ذمه 
ثابت استکه ایشانهم بشرایط وتعهدات خود عمل نمایند والا فلا 
حق خانواده برتو آنستکه با ایشان مدادانمائی 


ق ت ا 
ا وددتدگی وفشار زندگی ایشانرا وانگذار ی که 


حق اهل ذمه 


خدا تورا درفشاروعسرت‌نگذارد وباضافةٌ سختی 
دنیا بعقاب آخرت گرفتادت ننماید ودر روايتی استکه بد خلقی درخانه 
موجب فشارقی رخواهد بود.و نیز افعال وأعمال وکفتاده کردارتو سرمشق 
ایشان است مواظبت کني‌بکذب وأعمال قبیحه ایشانر! تربیت ندهی 


حق اعضا و جوارح 


حق اون چنانچه حق‌اعضاه وجوارحرا کاملاخواسته باشیم 
شرح دهیم منافی با اختصار خوآهد بود مجملا 
آنکه حق چشم وقوه باصره آنستکه بدانی از این نعمت ومصرف آن 
پرستن خواهد شد ( ان‌السمع والبصروالفؤادکل او لك کان عنه مستولا) 
یعنی محققاً از گوش دچشم ودل سئوال خواهد شد پس حق چشم دا از 
جبة چندی بايد ملحوظ نمائی . ۱-اين کاخانة بینائی را بيجهة صر 


ننمودن‌خصوصاً موازدیکه زیان آوراست ۰ هرمقداریکه مصرف ` 


میشودبایدباجازخالق آنباشداینکنتر کر درجائیکهنهی نموده‌اند سرف 
شودعلاو» بر آنکه سرمایة باصره ازدست‌رفته عقاب آخرت راهم برای 


خودهیه کر د۳۶-چنانچهحضرت سجادعلیه | 1سلام میف رمایدبصرماية بصبرت_- 


وموجب عبرت و آگاهی است با این قوه دانائی وبینالی خود را افزون 
گردانی دازآ نچه عبرت‌است عبرت گیری واز آیات الپیه وعظمت خلقت 
استفاده بری . 4-درخوداین کارخانه و تشکیلات آن از حفر ی تین ناصلی آن 
ولك های محافظ وغدداشك ومژها وچر بی آن دابروها وطبقات چم 
وعشله رماهیچه وصلبیه که سفیده نام دارد وجدارآن وپردۀ دائره ودر 
دسطآن عنبیه که سوداخی است جهة عبور ومرود نو رکه آنرا مردمك 
چشم نامیده‌اند ورنك مختلف آن ونم وترتیبداشکال هندسی ازقبیل 
عدسه ومایم زلالیه وسایر خصوصیات آنرا دقت کرده و بخالق داناو 
حکیم پی‌برده واورا تشک کند . 
۳ آنسنکه اورا ظرف‌حرام قراد ندهی چه کم باشد 
خق بعطی یازیاد وقصد تو ازطهام وشراب تفویتیباشد جهة 
. انجام وظیفه بندگی نهآنکه سستی ومستی ایجاد شود از کشرده أګل 


یی 


1۰ حق فست.وپا 


وشرب‌بطوزیکه مزاج نتواند تحلیل‌برد وبانتیجه کسالت آورد وعلاوه 
پرخوری خلاف مروتست چنانچه علی ع میفرماید 
کنی بك دالا انیت ببطنة زا آکباد تحن الی‌القد 
بعنی این درد کافی است توراکه با شکم پر بخوابی واطراف تو 
شکمهای‌گرسنه باشد رسول أکره (ص) فرمود مسلمان نیست کسیکه 
سیر بخوابد وأطراف او شکمپایک-رسنه باشد ودیگر آنکه پواسمله 
زیادی غذا کسالت وتنبلی دبی کاری وبی میلی بعمل خیرایجاد شود واز 
عبادت انسانرا بازدارد وباعث زیادی خواب وبیهوشی و کنه فیمی شود 
ودیگر از ح ق آن‌اینستکه دز کیفیت خلفت آن دهطم و کلیه تشکیلات 
آن تفکر کنی وتشکر خالق نمائی ازاین دستگاه حيرت انگیز . 
اما حق دست درجپاد وسائل از حضرت سجاد 

حق دست ويا ER E‏ 1 

آنرا باز ودراز نما ی بط رف حرام(1) آنقدربازمکن که هنجر به‌پشیمانی 
گردد و آقدد قبښ‌مکنومبن د که حقوق البی دا حبس کنی(۳) دست 
امانت را که پانسد اشرفی قیمت دارد بو اسطه سرقت وخیانت وجنایت 
ازقیمت ساقط مگردان تا آنکه بربع دینادیآترا ببرند وقطعش نمایند 
واما حق پا چنانچه حضرت سجاد ع فرموده آنستکه بآن طرف حرام 
قدم برنداری که برصراط توقف خواهی نمود وبا این قدمپا در أ تش 
پرتاب خواهی شد ونیز برای تشکر از خالق دست وبا و آن تشکیلات 
بساردقيقیکه دردست و پابکاررفته برای کارهای خبر آنزا آماده نمافی 
رهاچت محتاجان رفع نمائی . ۳ 


حق زبان 9۷ 
آنستکه بدانی این کارخانه عجییب و دستگاه ۱ 
بر نده را چه خالقی مجهز کروم د انرا ر 
گرفتن اصوات بیفانه‌بلکه باضرد بکاد,نیاندازی که اژین کنتز هریه 
مصرف شود حساب و کتاب دارد ومورد بازخواست. خواهت بود ودیگز 


حق گوش و قوه‌سامعه 


آنکه آنراآلت شهوترانی قرار ندهی‌خوددا بدین‌وسبیله بی‌عاد.نمازی 
وبواسطة ساز و نواز وموسیقی بر.ییفبرتی ,نیافزائی واعصاب جوع خود 
دا تضمیر نکنی واز احساسات بازندادی «دیگر آنکه ماع غیت 

فحش‌ونمامی و کذب وآ نچه چرام ده استماع آن ماد دمانهای شپوبت 
انگیز دوا لبو دلمب واشعار ؛طرب آ میز کوش:ندهی :. 
ق قدت وشهوت حضرت‌سنجاد فرمودم دراینجا چیدچیزرا ,ملاجفله 
ا کن (۱) حفظ آنراراز هرچه جرا ات (۲)از 


محر مایخ چشم پوش که تتا چشم نبیند دل نخواهد (۳) زياد باد مرك 


بودن‌وازعذاببایمقرده‌ترسانیدن (4) پیادخدابودن ومخالفت اورا بزیك 


نا و 


(ان a‏ لامارة بالسوء؛ :ل دبی.) دامیر ا فوج 


شم ړدن (٥)عسمت‏ ارخدا خواه وازاو يادي بجو حطرت یو 


عالق نموده 
از کلام خط رتنتجاد ع چند !چیز. استضاد م میشود 
() بازداشتن 
وازتداد وسرزنش وقتنه وافتزا ولعن اهل امان وتملنازفیزعی مدع 
فاسوتمجید کافر وهراء دبیپوفة و لفووقسمی,خهوتلگیز واشعاومفنده 


حق ز بان 
` آزقحش-وغیبت ونمامی و کسنذب 


بزدك وراجم بزبانست که هريك برای هلاك فردیاجامسٌ کافی است در 
کتاب کافی‌روایت کرده که خداوند عذاب‌نماید زباتر! بعذاییکه هيچيك 
از اعضارا باآن سختی عذاب نکرده باشد زبان گوید پرودد کادا چرا 
مرا اینگونه شدید عذاب نمائی خطاب رسد چون‌کلمة ازتو صادرشد و : 


بشرق دغرب زمين رسید وخونهای حرام از آن‌کلمه ديخته شد ومالبا 
بغارت رفت وعصمت‌ها پرباد شد وحضرت سجاد ع فرمود همه روز بان 
ازجوارحداعضاء احوالپرسی کند جواب گویند اگرتوبگذادی خوبست 
د گویند تواب وعقاب ما بسیب تو باشد وفرمود رسول خدا (س) یاعلی 
کسیکه مردم اززبان او بترسند اهل آتش است (۲) آنرا بخیر عادت 
دادن بیفائده نگفتن که هرکلمةٌ حساب و بازخواست دارد درقر آن‌است 
( وما من قول الا ولدیه دقیب عتید ) یعنی نزد هر گفتار دوملك باشد 


که تیت وضبط کنند (۳) پخوش گفتاری بمردم فائده دساندن‌ودفع ظلم. 


واندوه سالرین نمودن‌ودر انجام حوائج پراددان شةاعت کردنو بشکرانة 
بیان هدایت وتعلیم دیگران نمودن که گفته‌اند : 

تا توانی‌بجهان حاجت‌محتاجانده بدمی یا ددمی یا قدمی با قلمی 
(4) امر مروف ونپی‌ازمنکر ودعوت بخیر وسفادش بحق‌نمودن ود کرا 
را اگفت. + هرحال 


و 
حق هه‌سایه رادرضمن آبه‌وچند حدیٹ‌مین گار 
حق جو ار ب یں )ی کف اس د درن یاو چن حدیت می میم 


هم عن صلوتیم ساهون الذین يراؤن و يمنعون الماعون ) به 


بنماز گذارانیکه ازنمازخود غافل‌وریا کارند ودررفع حواثیر «مسایگان 


قر آن‌سوره ماعون هیفرماید( ویل للم + 


نو 


حق جوا ار وهسایه r‏ 
مضایقه دارند اما حدیث (۱) شیخ صدوق ازبیغمیر دوایت کرده که خدا 
حرام کرده بوی بپشت‌را ب رکسیکه آذیت‌همسایه نماید وماوایاو دوزخ 
وید جایگاهی‌است و کسیکه ضايع کندحق‌همسایه دا ازمانیست‌وهمواره 
جبرئیل مرا توصیه کرد بیمسایه تا گمان کردمو ارت‌خواهد بود وهمواره 
سفارش بنده‌های زرخرید نمود تا گمان کردم آزادی ایشانرا رهمواره 
بمسواك سفارش‌نمود تا گمان کردم واجب خواهد شدوهمواده ببیدادی 
شب سفارش کرد تاکمان.کردم خوبان امت نباید بخوابند (۲) کافی از 
حضرت باقر ع ازرسول اکرم (ص) روایت نموده که فرمود بمن ایمان 
نیاورده کسیکه سیر بخواید وهمسايةٌ او کرسنه باشد وهرقریۀ که در 
مبان آن کرسنة شب بروز آورد روز قیامت خداوند باعل آن قریه نظر 
نکند (۳)علی ع میفرماید خوبی همسایه ببازداشتن اذیت نیست بلکه 
بای تحمل أذیت نماید )٤(‏ فرمود مؤمن نیس ت کسیکه همساية او ازشر 
وحیلۀ او بترسد وفرمود ببترین‌همسایکان نزد خدا کسی‌استکه خبر او 
بیشتر بهم ايه بر سد واحترام همسایه ماننداحترام مادران‌است برفرزندان 
وعلی ع فرمود سه چیز از درهای نیکی است سخاء نفي خوش ذبانی 
. صبر برآذیت حضرت صادق (ع) فرمود مؤمن همواده بیکی از سه چیز 
مبتلا است (۱) هم منزلی که درمنزل اورا آزار کند (۲) همسایة موذی 
(۳) درخارج بعخس موذی واگر مؤمن برقلة کوهی دود باز شیطانی 
برای اه پیدا شود نیز فرمود ملمون‌است ملمون آنکه همسایه دا اذیت 
نمایدو پیفمبرص فرمودهر که درحال مرك سه همساية داضی داشته باشد 
آمرزیده شود وفرمود هر که خیانت کند همسایه را بيك وجب مین 
خداو نداآ نزمین را تا طبقه هفتم طوق گردن او سازد تا قيامت وحضرت 


نت 


۱ سادق (ع) فرمود مومن کسی استکه همسایه از اذیت او این باد باشد و 
دسول خدا (س) بعلی وسلمان ومقداد فرمود بروید اعلان نمائیدکه 
لعنت خدا وملککه برهر که همسایه را اذیت نماید خدمت حضرت عرض 
شد فلانه زن قائمة الليل وصائمة النپاد واعل جود وصدقه است ولی 
بزبان اذیت هبسایه میکند فرمود خیری دراو نیست ازامل آ7 تش است 
وفرمود حق همسایه را نمیداند مگر اندکی از شما آگاه باشید ایمان 
بخدا وقیامت ندارد آنکه همسایه از شر او داحت نباشد پس حضرت 
اپنحقوق دا برای همسایه بیان نمود (۱) هنگام احتیاج باو قرض دهد 
(۲) اگر خیری باد برسد تبريك کوید وحسد نورد (۳) اگر شری با 
مصیبتی باو رخ دهد تعزیت کوید واظپار همدردی کند )٤(‏ ساختمان 
منزل خوددا بالا نبردکه مانع وزیدن باد ( یا ابش آفتاب شود ) هگر . 
باذن او (ه) هنکام خرید میوه قدری برای او هدیه دهد واگر هدیه 
نمیدهد پنپان کند (1) چیزی باطفال خود ندهد که باعث حسرت اطفال 
همسا ای کان‌شود (۷) | گریاری خواهداور! یادی کند(۸) اکرچیزی عاریه 
خواهد بدهد )٩(‏ عطا وصله خواهد عطاکند (۱۰) دعوتش را اجابت 
کند (۱۱) مری‌شد عیادت‌او برود (۱۲) ازلغزش‌اوبکنرد (۱۳) کسب 
اطلاع برعورت او منماید وسر بخان او فرو نبرد (۱۶) از نہادن شاخة 
درخت بردیوار وبا اژتسلط ناودان بخانۀ او مضایقه نتماید وسایر 1 نچه 
محل احتیاج ارست ددیغ ندارد پس فرمود بعفی ازهمسایگان از سه 
جهة حق دار ند,ز آدری‌دینی خویشاو ندی همسایگی ابو الفتوح رازی در 
تفسیر خود ازپیغمبر نقل کرده هر کس‌اذیت همسایه‌کند مرا اذیت نموده 
و آنکه با همسایه جنك‌کند با من‌جنك نموده دنیزفرمود هسایه‌داری 


_ حقجلیس دهونفین _ ِ 
وحسن جوا ارباعت زیادی رذق و آبادی خانها أست وغلی بن‌الحسین ع 
فرمود کس که ,خوابدودر آستانةاو گرسنة باشدیرورد کار ویدایملالکة 


من گواه باشید این‌بنده مرا عصیان نمود وغیر مرا آطاغت کرد واگذار 


نمودم اورا بعمل خود هرگزاورا تخواهم آمرزید وحضرت صادق (ع) ` 


فرمود چون‌حضرت,مقوب ابن‌یامیندا ازدست‌داد عر کرد پروردگادا 
آیا دحم نمیکنی بمن نورچشم وفرزندمراگرفتی خطاب آمد پیاددازی 
گوسفندیرا ذیح نمودیدبریان کردیوصرف نمودی ودر جنب تور وزه‌داری 


بود بوی نرساندی ومردی برسول اکرم (ص) عرض کرد اراده دارم 


خانة خریداری کنم در کدام محل بپتراست حضرت فرمود ( الجاد ثم 
الدار ) اول همسایه را درنظر بگیر بعد خانه دا هرجا همسایة خوبی 
دازد خریداری‌کن وحضرت باقر ع فرمود یکی ازصیبتهای کمر شکن 
مجاودت «مساية باشد که !گر خوبی بیند پنهان دارد وبدی دا آشکار 
سازد ولةمان‌حکیم گوید هرچیزسنگینی را متحمل‌شدم وبدترازهمساية 
بد نیافتم حضرت مجتبی (ع) فرمود دیدم مادرم زهراع شب جمعه تا 
صیح بیه‌سایگان‌دها میکر د ومیفرمود پسرجان الجار ثم الدار واماحد 
جوادشیخج صددقودیگران ازحضرت‌امیر دسایر ائمه ع دوایت‌نموده‌اند 
که هسايةً مسجد ومنزل آزهرطرفی‌تا چپل‌منزل‌است وهمسایةٌ مسجد 
را نماز نباشد مگردرمسچد وکسانیکه توفیق دفتن مسجد ندازند در 
حقیقت خدایتمالی ایشانرا بخانهٌ خود راه نداده بسلب توفیق 


1 آنجه از کلام حضرت مجاد ع استفاده میشود 
ا است ۱ ۰ اراوباتوا 
وهم شین چند چیز است الف - نرمی و مداراوباتواضع 


باوتوجه نمودن ب"- در گنتکو با اد انصاف 


2 تس 
دادن و اغراق نگفتن ج هنگام نظر مراعات ادب تمودن و با تندی 
ددی د خوی دراو نگریستن د - منظود از سخن فیمیدن و فهمانیدن 
۵ - کر او پانونشسته اختیار حر کت بااد وا گر تو با اولدستی‌اختيار 
حرکت باتواست د -اگرخلاف عقل با شرع آزاوصادر شد نپی‌تمودن 
و - در مجلس برای او وسمت دادن خداو ند تعالی فرمود ( تفسحوا 
فی‌المچالس ) وعلیعلٍهالسلام‌فرمود (مجالسةالاشراد تورث سوءالظن _ 
بالاخیارومجالسفالاخیار تلحق الاشر ار بالاخیاد)یمنی‌مجالست‌اشر ار موجب 
بد کمانی‌باخیارومجالستاخبارباعت‌الساق! شرا باخیاراستوحضرت‌باقرع 
فرمودباثرو تمندان‌منشین که نعمت خدار افراموشو بحضرت‌او بد کمان‌شوی 
بدانکه در شرع اسلام هرکه ملکی‌دارد حقی 
باطراف آن دارد که آنراحق‌حريم میکویندولی 
اطراف ملك ملاك او نیست فقط حن اواینستکه در آباد نمودن مقدم بر 
دیگران است واگر آباد نکرد دیگران عیتوانند اقدام بآبادی آن 


حق حریم 


کنند وج حریم درچند مورد است ۱ - حریم چشمه وقناة | گر زم 

ی حرم مو ر رین 
سست باشد تا هزاردراع که پانصد متر است‌میباشد واگر ذمین سحت 
باشد آزهر طرفی تا دویست وینجاه متراست ۲ -حریم چاه آپ از هر 
طرف تاچهل دراع که .۲ هتر میشود ۲ - حریم دواد بمقداریستکه 
اگر دیوار خراب شد اجزاء آن در آنجا ریخته میشود ۳- حریم‌خانه 
بمقداریکه جای دیختن خاکروبه و برف باشد 9 -حریم قریه وده از 
کوه وزمینهای باثر وچراگاه‌بمقداریکه عرفحريم آنقریه دانتدچنانچه 
ذکر شد حریم ملكملك نیست فقط حقی است برای آبادنمودن ولۍ 
بشرط آنکه درتمام مواردیعکه<کرشد آن حریم‌قبلا هلك دیگری‌نشده 


حق خیار فسخ ۷ 
باشد که حق حریم ساقطاست پس اکر ساحب ملك حری‌علك دا آیاد 
نکرد دیگری خواست | بادکند حق‌ممانعت ندارد حقو حیوان‌وحق 
خدمت گذار بعداً ذکرمیشود 

بداتکه معاعلات بردوقسم است جائزه و لازمسه 
. جائزهآن باشد که هريكازطرفین معامله‌میتوانند 
آترا برهم زده ومعامله زاب رگردانندکه دیگر محتاج بفسخ نباشد و 


3 
حق‌خیار شخ 


لازمه آ نباشد که برطرفین داجب است بعقد معامله وفاکرده وبایدار 
نمایند وبرهم نزند مگر مواردیکه اسلام بپريك ازطرفین حق خياد 
فسخ داده باشد که صاحب حق میتواند معاملهراپر گرداند مگر آنکه 
حق خود راساقط کرده باشد ومادراین‌رسااه حق فسخ‌دا مختصرا بیان 


مبکنیم ۱ - خیار مجلس رسول اکرم ص فرمود البيعان بالخيار مالم 


بفترقا طرفین بیع خیار فسخ دارند مادامیکه ازیکد گر جدا نشوند و 
اگر از مجلس معامله حر کت کردند وجدا نشدند بازحق فسخ تابتست 
واگر ازهم جداشدند ساقط شود و اکر در ضمن صیفهٌ معامله شرط 
کردند سقوط حق‌را ازيك طرف یا از دوطرف دراین صورت آنکه حو] 
او پشرط ساقط نشده حق فسخ دارد واگر یکی ازطرفین اعمال نکرد 
حن فسخ دا ودیگری فسخ نمود فسخ کننده مقدم است دخیار مجلس 
مختص به بیع است نه سایر معاملات (۲) خیار حیوانحضرت صادقع 
فرمود ( الخیار فى الحیوان‌لمن‌اشتری ثلثة ایا نظرة) یعنی‌خیارحیوان 
درمعاملة حیوانات برای مشتری تا سه روز است بعدأحق اوساقط است 
ودردوموردخیارحیوان‌ساقط است(1)۱ گرشرط کنند سقوطآنراددضمن 
معامله(۲) اکرسه روز کذشت(۳)خیارشرط)هشپوراست بین‌سنی وشیعه 


رم المسلمون‌عند الا کل‌شرط خالف کتاب ال 


بعنی,هسلمین باید بش شرط خودوفا کنند مکر شرطی که 4 مخالفکتاب 


خدا باشد ( مستلة ) بنا پر آنچه ذکرشد شرط خیاردرحینعامله برای 
طرفین یا مکطرف جالزاست وبرای شخص تالئی نیزجاتزاست ولی‌باید 
مدت‌خیاردا معلوم کننب وخیارشرط ذرهرمعامله رواست مکر درنکاح 
(6) ( خباد تخیر )هر گاه کسی چیزی بخرد ودریافت تاماید وقیمت 
آنراهم ندهد فروشنده تاه روز باید صبر کند بعد ازسه روز چنانچه 
مشتری برای دریافت ورد قیمت حاضر نشد میتواند فسخ کند وحق‌خیار 
تأخیربرای فوزشنده است(فرع) قبن واقباض ننمودن بعضی از متاع و 
بهضی از قیدت درحکم کل‌است که احق خیار برای‌بایم‌است واکر هشتری 
قیمت‌را دان ومعلوم‌شد: ازمال دیگری بوده باز حق فسخ برای فروشنده 
دابت است سخفی نماند خق. تأخی ماسه زوزدر اجناسی‌استکه تاسه روز 
تلف وافاشد. اشد والا فروشنده.فیتواند قبل از سنهروز فسخ گنف 
( فزع)) چفانچه فروشنده.نتواشنت:متاعر1تحویل دهف؛حق فسخ برای 
فعتری‌اشت(ه) خیاد رؤب" آن چاینتکه چیزیرا ندیه با تفیگ 
کیا اشاژه حرا بەد متاع مطابق توضیف تباشند یعنی کار زیاد. باشند 
احشتری حق دازد فح کندا و دلیل: بر آنقاعدة لاخنرر راخب کیره لت 
()خیار ین و آن توردیننکه شخ تجاهل فرعت متاعی را زد 
افو خت مدا ملومتنن یکیآزایشان با هردونعبون شاناد اج زکدام 
که مقبون‌شده احق فسخ داده بودلیل آن نیز قاعد؛رلا ضرد ا میباشد 
(۷) خی غیب د آن موردیستکا؛ چیزیر! خریده بعد مملوم شدکه قیل 
ارمام له ویا قبل از,قپعن. آن‌متاع یوب بوده و خریدارتمیداخسته 


حن‌فسغ‌درنکاح ی 
دراینجا خریدارحق‌فسخح دیا گرفتن تفاوت‌قیمت دارد باین‌طری که قیمت 
صحییح‌را معلوم کنندوقیمت معیوبرا نیزمعلوم کنند وتفاوت أ نرا فروشزده 
بدهد وعیب عبارتست ازکم وزیاد شدن درخلقت اصلیه ددلیل مطاب 
اخبار بسیار درابوابتجارة وسال‌الشیعه وسایر کتباست وچنانچه بعد 
ازقبش متاع عیبی‌ایجاد شود پاآنکه مشتری بعدازفی‌میدن عیب تصرف 
کند درمتاع یادرحین‌ممامله اسقاط حن‌فسخ کند ددتمام این‌صورمشتری 
حق فسخ وگرفتن تفادت قیمت ندارد ( مسئله ) گر مقداری از متاع 
ملك غبر باشد عیب شمرده میشود ومشتری حق فسخ دارد (۸) خیار 
تدلیس و آن موردیستکه فروشنده باخریدارتدلیس و اشتباه کاری نموده 
مثلا پول سفید دا زرد نشان داده با حیوان‌کم شیر دا پرشیر نشان دهد 
دمانند اینپاکه دراین موارد حق فسخ وخیار تدلیس تابت است ودلیل 
آن اخبار مستفیضه است (فرع)حقفسخ وخیاراتیکه دکر شد ددنکاح 
نیست ولیکن‌ددنکاح حق‌فسخ برایزوج وزوجه ثابت‌است‌درمواردیکه 
. دکر میشود . ۰ 
خی ت و بای دج مر ات چاچ ای ر 
نکاح وسائل ازحضرت صادق (ع) روایت نموده 
( اول ) جنون زوج چه دائمی وچه موقت قبل ازعقد عارض شده باشد 
پا بعد ازعقد ( دویم ) خصاء و آنسائیده شدن واز کارافتادن بیشتین‌است 
بعلوربکه منی تولید نشود اگرچه متمکن بجماع باشد ( سیم ) عنن 
وآن عجز وطی است نه باعیال خودونه با ذن دیگر در این صورت 
مراجمه بحاکم میشود وحاکم شرع یکسال بزوج مبلت میدهد چنانجه 
ورفسول اربعه نتوانست وعلي‌کند زوچه حق‌فسخ دارد ( چهارم ) چپ 


9 ۱ حق خصمومدعی 
وآن قعلع شدن آلت رجولیت است در تمام این صور اگر زوجه فسخ 
عقد نمود حق مپر ندارد مگر در عن ن که زوجه بنصف مپر حق دارد 5 
وحن فسخ نکاح برای زوج وقتی استکه زوجه مبتلا پیکی از عیسوب 
دیل باشد اول تدلیس نمون زن‌با فاقد بودن بتکارت درصورتکه شرط 
شده باشد وجود آن پس! کر قبل ازدخول فس خکرد زن حق بمهرندارد 
واما اکر بعد از دخول فسخ کرد درچه مقدار مپر حق دارد اختلاف 
است دوم جنون زوجه اگر قبل از عقد بوده واگر بعد عارش شده 
بپتر آنستکه بطلاق فیصل دهد واین حکم در سایر عيوب زوجه نیز 
جاریست (۳)جذام )٤(‏ برص (ه) کوری (1) اقعاد زمين گیر بودن‌زو جه 
(۷) افضاء و آن متصل‌شدن مخرج بول وغالط است (۸) قرن‌وعفل‌ودتق 
واینپا عبازتند از گرفتن راه فرج بواسطه استخوان یاگوشت وغیر آن 
که مانم از وطی باشد واگر قابل وطی یا ممکن العلاج باشد مرد 
حق فسخ نداردمگر آنکه زن مانم ازمعالجه شود ودرتهام این عيوب 
وقتی مرد مطلع شد باید فوری فسخ کند واگر تخیر اندازد حق فسخ 
ساقط است 

مدعیرا حفوقی‌است‌چنا نچه حضرت‌سجاد فرموده و 

حق خصم ومدعی . 0( اگر درادعای خود صادق است حجة ودلیل 
اورا قطم مکن وحن اوست که اقامه دعو یکن د وبینه بیاورد () در 
بطلان حق او سعی مکن (۳) برهوای نفس خود حکومت نما وقبل‌از 
شپادت دبگران خود براستی اقرا ر کن که اين عمل ازحقوق الپی‌است 
پېغمېرفرمودە ( قل الحق ولو على نفك ) حق بگو واگرچه برضررت 
باشد واگر در ادعا ار کاذب باشد چند وظیفه برعېدۀ تواست (۱) پااو 


خق‌دواب اب زخیوانات ۱ 


مدارا نما (۲) تندی اورا کند ثما وسرد شک کن ۰ (۳) سخ ی مکوکه یغ 


عداوت تیزتر شود وستیزه دا بر گرداند (4) درمخاصمه کلامی برخلاق 
رضای حق مکو ودرصورتیکه تو مدعی باشی پس| گر ادعای‌توبراستی 
وحق متررنست چند وظیفه برتو میباشد اول بنیکی باطرفسخن‌بگو 
دویم درضمن اتبات حق خود انکارحقی از او منما داگرادعای تو باطل 
وکز اف است از خدا پترس وعظمت اورا بنظر آور ودعوی خود را 
رهاکن 
خصوصاً حیوانی که سواری میدهد از احادیث 
۸عددحق‌پیدا کردم(۱)آسبو بد گوئی‌حیوانرا 
ترك نماید و بنظر حقادت ندگرد وعیبجوئی اورا عیبجوئی‌خالق‌داند شعر 

ابلپی دید اشةری بجرا گت نشت همه کج‌است چرا 

گفت‌اشتر تر که انددین پیکار عيب نقباش میکنی هشدار 
(۲) وقت پیاده شدن قبل ازه ر کاری اورا علوفه دهد (۳) وق تگذشتن 


حق‌دواب و حیوانات 


از آب آبرا براه عرضه بدارد اگر خواهد بیاشامد (4) بصودت حیوان 
نزن دکه صودت او تسبیح وحمد پرورد کار میکوید حضرت صادق (ع) 
فرمود احترام بهائم درصورت آنہا لیت(ه)درپشت آن‌توقف نکند ویقفا 
نه نشیند و گرده اورا مجلس یت ارندهد ویکطرفی ننشیند(ه) بیش 
از طاقت بر آن بار نتماید (۷) بیش از طاقت تکلیف راه فتن نکند 
بحضرت صادق (ع) عرض شد ابوحنیفه هلال ذیحجه را درقادسیه دیده 
وأيام حج خودرا بمکه رسانده‌چپل روز دابپشت روز آمده فرمو د نماز 
وحج او صحیح نیست وپیغمبر(ص) فرمود حیوان میگوید خدایا روزی 
کن مراصاحبی راستگ و که سیروسی راب نماید مراوزیاده ازطاقت نخواهد 


خن دوا آب‌وحیوا نات 


(۸) اورا تزند وپرتاب نکند بدون جهة خصوصاً وقت رم کردن‌که او 


چیزی دیده که شما نمی‌بینید بلی وقتی کندی دررفتارنمود میتوان اورا 
زد از حضرت صادق ( ع ) سؤال شد چه وقت جائز است زدن حبوان 
فرمودوقتیکه داه دفتن‌ذیر پای‌تورا بارفتن‌سر آذوقدفرقبگذارد حضرت 
سجاد ( ع ) با شترخود ده مرتبه حج رفت ویکنازیانه بآن نزد تا آنکه 
روژی کندیکرد حضرت باچوب دست بآن‌اشاده نمود وفرمود آه اگر 
قصاص‌نبود زده بودم تورا . ازبعش آیات‌وروایات‌معلوم میشود حیوانات 
روزقيامت برای مؤاخذة از شرب دشتم محشورمیهوند )٩(‏ لمن حیوان 
نکندکه شوم میشود وخدا لعن فرموده لعن‌کنندة آترا پیفمبر (ص) 
شنید مردی لعن کرد شتربرا حضرت بهمراهی او داضی نشد فرمود 
با شتریکی لعن شده همراه ما میا . درحدیث وارد است چون حیوان 
لنزش کند وصاحبش کوید نابود شوی یا امثال این جمله حیوان‌گوید 
نابود و هلاك باد آنکه بیشتر عصیان خدای خود نموده (۱۰) صورت 
صودت‌حیوانرا داغ نکند برای نشانه (۱۱) باتش نسوزاند وزنبورعسل 
را نکش (۱۲) وقت سواری بگوید حمد خدا را( الحمد ند ااذی 
سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین ) (۱۳) سه نفری بريك حیسوان سواد 
نشو ند )۱٤(‏ حیوانیکه زنك‌صدا دار دارد سوارنشوند (۱) برحیوان 
نجاست‌خود سوارنشوند و گوشت آ نرا نیز نخودند هگر بعد از استبراه 
(۱0) بین حیوان جنك نیافکند مکر بین سکبا. شادع اساام ازشا 
جنگی‌انداختن نبی کرده (۱۷) درجائکه حیوان نظر دارد غذا نخورد 
مگرآنکه باو بخوراند با اورا ردکنسد (۱۸) حیوان حلال را نکشد 
بلکه فیح کند ړو بقبله ویم ا بگوید با کارت تیزچهار رك اورا ببرد 


حق‌دخم و 


والا حرام میشود وهمچنین حیوان طاهراآعین دا (۱۹) خرجی حیوان 
را بدهد ومعطل نگذارد وهمچنن درختیکه در تحت نظر آو است 
بی آب نگذارد(۲۰) حیوان نررا در انظاز برماده نکشد(۲۱) شتربکه 
ولد کوچك دارد نزند مگ صدقه دهد وبا ولد آترا دبح کرده باشد 
(۲۲) خردا براسب‌نکشد(۱۳) درزمن‌بر نعمت هدارا نماید (۲6)ذشتی 
حیوانرا فراهم نکند پیفمبرفرمود چه بسیار مر کوبی که از راکب خود 
بهتر وبیشتر یاد خها میکند (۲۵) هنگام توقف بارآ تر امین گذارد 
رسول‌خدا (ص) دید پای شتریرا بسته‌اند وبادهم بر گرد اوست فرمود 
باید صاحب این شتر میا شود برای خصومت فردای قیامت (۲2).دو 
طرف لنکه پاررا مساوی کن د که بکطرف‌سنگی‌تر نباشد(۲۷) آواژهخوانی 
وغنی‌را برپدت حیوان ترك کند ودک خدا گوید حضرت صادقع فرمود 
حیانمبکنیدبر گرد حیوانغنامیخوانیدوحال آنکه‌خود آن‌تسییج‌میگوید 
(۲۸) بدست خودآنرا سیر وسبرا‌کند وبدیگران واگذار ننماید و 
وسزاوادست ذیبا ترین مر کوبپا را انسان اختیار کند دیگر آنکه سواد 
نشود وعد عقب او پیاده باشند که موجب تکیر وفساد اخسلاق وذلت 
پیاده گان است وزن مکروه‌است سوار زین‌شود واول زنیکه دراسلام 
سواد زین شد عايشه بود 

درشرع شان تأکید شده راجع برحم وفامیل 
در سوره بقره آیه >۲ فرمود « ويقطعون ما ام 
۳ به به انيوصل الخ * يعد نی کسانیکه قطع میکنند آنچه خدا اهر بول 


حق رحم 


آن کرده ( قطع دحم میکنند ) وفساد را درزهین روا میدارند ایشان 
زیا ن کاراننددرسورة نساء آبۀ(۱* واتقوا ا الذی تساءلو ن به والارحام» 


۹1 5 خق خم 
بعنی‌بترسید ازخداتی که ازحن‌او وخویشان سوال خواهد شد درسوده 
رعدآیة ۵ « و الذین ینقضون عهد ۳ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر 
ا به آن یوصل ویفسدون فی‌الارمز الخ * بعنی کسانیکه پیمان حق‌را 
تقض کنند بعد از پستن آن وقطع دحم کنند ودرذمین فساد نمایند برای 
ایشانست لعنت وخانهُ بدکه دوزخ است . وحضرت صادق (ع ) فرمود 
صله نما دحم را اگرچه بشربتی از آب باشد وبپترین صله بازداشتن 
اذیت است ونیز فرمود صله رحم اجل را عقب میافکند ومال را زياد 
میکند ودرستی دا درخانواده می‌پروداند وپیغمبر (ص) فرمود کار نيك 
برطرف سازد پیش آمد بد را وصدقه خواموش‌کند نغضب خدارا وصلةً 
دحم زیاد کند عمر دا وبرطرف سازد فقررا ودر کلمه لا حول ولا قوذ 
الا بال شغاء نود درد است که پست‌ترین آ نپا غصه باشد وکسیکه بسوی 
فامیلجپةصله برودخداو ند عطاً نماید اورااجرصدشېيدد بپرقدمی چپل 
هزار حسنه وچپل هزار سیثه از او محو شود وبهمان مقدار درجات 
او پلا دود و گویا صد سال بندگی خدا نموده با حضور قلب وحالت" 
صبر وحضرت باقر ع فرمود هر گاه صلة رحم قطیع شوداموال بدست 
آشرارافتددر کافی‌رو ایت کرده‌مردی ازرسول اکرم(ص) سئوال کرد کدام 
عمل بدترو نزدخدامنوض‌تراست فرمودشرلك بخداعرض کرد بعد ازشر له 
فرمود قطع دحم عر کرد پس از آن فرمود امر بیدیپا دنبی ازخویها 
واسلام قطع رحم رااز گنان کییره شمرده . (تحقیق)ظاهر آنستکه شارع 
اسلام تصرف درالفاظ ننموده و کلمه رحم ورسل‌وقطع را ازمعنی‌عرفی 
تغییر نداده پس‌مقصود آزهريك همان معنی عرفی‌است بنا براین هر کس ۰ 
دا عرف فامیل داند رحم است وا گرچه بچندین‌واسطه باشد واما صلة 


0 


حقوق‌رعیت وخاد : ‌ 


دم چگونه‌است و میشود آن نیز م است درعرف 
آنچه از غنی توقع است ازففیرتوقم نیست ففیرمیتواند بيك سلام صلة 
دحم کند ومن در گنج کر از کلمات پیغمبر تقل کر دم( بلو آرحاکم ولو 
پالتسليم ) صلة رحمرا تجدیدکنید واگرچه بسلامی باشد ود رکافی از 
حضرت صادق ع روایت کرده که فرمود کسیکه از نسب وخویشان خود 
بیزادی جوید کافر است وقال رسولال صلة الرحم تعمر الدیاد وترید فی 


لاد وان‌کان اهلها غير آخیار 


حق دعیت بر سلطان چنااچه حضرت سجاد ع 
فرمود آ نستکه ساطان بداند ایشان‌بجهة ناتوانی 
خود رعیتی‌اورا اختیار کرده‌اندعداات‌ومیانه‌روی 


حقوق رعیت 
وخادم و کار گر 
نماید ومانند پدرمر بان ایشانر! اولاد خود بداند وازناداني آنان‌بگذرد 
وشتاب درعقوبت ندماید واز اق قتدار خود شکر حق نماید واحقاق حي 
کند ودر عمیان خدا سرمشق ملت نشود ودفع دشمن از ایشان‌کند و 
دیانت وقومیت وملیت‌ایشانرا بدست‌دزدان وراهزنان وچاپلوسان ندهد 
وچنانچه خدا فرموده * وان یجعل‌ال للکافرین على المؤمنين سبیلا » 
کفاررا براهل‌آیمان‌تساط ندهد واما حق‌رعیت‌وخادم و کار گر برسایرین 
0( دانستن اينک ەه گوشت وپوست واستخوان وسایر اعضا وقوای آنان 
درخلفت‌مانشد تواست که محتاج به قوت واستراحت است (۲) تو رازن 
وخالق ایشان نیستی پس براوتکبر مفروش (۳) ذیاد تر از تواناقی ایشا 
نخواه وا گر ازعمل و کاراورضایت نداری بدون آزار اورا تبدیل نما 
)0( دست مزد اورا فوری بده تأ عرق او خشك نشده (ه) قبل ازتمین 
مزد اورا بعمل دامدار, شیخ صدوق از دسول خدا ص ردایت کرده که 


در روایت فرمود کسیکه ستم تماید جر خودرا در مزد واجر وی را 
کم دهد خداوند عمل اورا باطل سازد وبوی بهشت دا بروی حرام کند 
باآنکه پانصد سال راه بوی‌آن میوزد وحضرت رضا(ع) فرمود ا 
هرکناهی قابل عفو است مکر گناه سه کس (۱) کیک انکار تماید 
مهریرا (1)کسیکه غصب کند مزد أجیریرا (۳) کدیکه بفروشد مرد 


ازادیر 1 


حق رفیق از رواوات چند حق برای او E‏ هیشود 
»( مغرور نتمودن او بتمجید وتعریف از اخلاق 
یا متاع او درحالیکه فاقد وغیرلایق است (۲) غش‌ننمودن (۳) درسخن 
تکذیب او نکردن )٤(‏ گول نزدن بتملق و خدعه ومکر وحفه بازی 
)٥(‏ عمل دشمنی‌ازتو صادر نشود(ت)چون بتو اطمینان دارد کوش نما 
برای‌نفع او که مغبون کردن کسی که بتو اطمبنان دارد و کار خود دا پتو 
واگذار موده حرام وربا محسوب می‌شود چنانچه حضرت سجاد ( ع) 
فرموده اند 

دهن یعنی کرو گرفتن از حضرت سادق ع سوال 
نمودند آیا جاتزاست کرو گرفتن فرمود بلی ودر " 
سود بقره فرموده (وان کنتم عای‌سفر ولم تجدوا كانباً فرهان مقبوضة 
یعنی اگردرسفرقرضی بکسی دادید ونويسنده نیفتید پس گرد کرفتن 
روا باشد - مسئلة _ معاعلة دهن دا بفارسی یا عربی میتوان انجام داد 


حق رهن 


وبعد آزعقد مالك حق ندارد گروی‌خودرا آخذکند تا دين خود را دا 
نماید وحق رهن در تمام دیون ثابت است - مستئلة -مرتهن يعني گرو 


حن‌زوج وزوسد ۷ 


گیر ندمحق تصرف وانتفا م-درعین‌موهونهندلردو گر نسوی‌پانقعی درعین 
حاصل‌شود .ازم اكا ست مۇ لق گز‌یدزمان مه کسی‌مورداطمینان: نیستر و لذ1 
بقانون_رهی احتیاچ‌پید میشو دحضرت.صادق(ع) فر مود . هر کس اطینا نش . 
بگروی‌بیش‌از پرادر ایبانی‌خود باشدمن ازاو: بیزارم حق‌رهان و گروبندی. 
درحق پیش آهنکانخو|اهدآمد.. 
حق زوج و زوجه 

در کتا پکافی استکهزتی از رسول خدا(ص)سئوال کزد از حق‌زوج: 
فرمود این‌چیزها رست(۱)اظاعت کزدن وعصیان ننموجن(۲) ازمال آوصدقه 
ندهد وغیر ات‌مکند مگر یاذن: او کفضامن و گناه کاراست و درغییت زوج 
شرافت‌ومال اوراحفظ کند(۴) بدون اذن او روزه مستعبی نگیرد (4) "از 
استمتاعات. اودرهرحال مانم‌نشود (۵) اژمنول‌بسون:افن اوخاری-نشودنو: 
اگر نه لنت کند. اور امكکة 7 شمان وزمین و ماشکهغضمیورحمتتاوقتی بمنول. 
رجوع. کندپس از آن عرفی کود بار سول احق چه کس بزنر,گتراستد برمود. 
فرمودحق پدو اوعوض کرد حقچه کس بز کت است.برزن‌فومودحق شوهرا. 
زن‌عرض کردسقی مرن بر,شوهیم:مانندسق اوست بر من فر مود :خی صديك آن 
هه‌نیست (1)زن با یدخو در امعط‌سازد بهبهتی ین عطوهای خودو یوشد بهتر ین 
جاه لوز ینت دهد خو درا به بهتر ین ز ینت وهوصمح‌وشام خودر | بشوي ررض باود 
(۷) شبیر | بصبح نیاورد: درجاایکه .شوی از اوناواضی باشد زشغوض کید 
| گر چه ءرد ست مکار باشدفر مو د یی و حضرت‌صاه علیه اسلا فره ودل گر زن نذا 
پنچگانه خودرا بخواند وروزۀرمضا نر | ابگیردوحج.واجب‌خود را برود و 
شزمر خودرا اظاع تکتدو-ق‌علی(ع) را بشتاسد پس بایهدداشل بهشت شود 
اژهردریکه بخواهد(۸) بر ایغیر زوج خود راژینت نکند و خودرا بدیگران 
نشان‌ندهد._کافی از حضرت‌صادن(ع)رو اْت‌نمود که هرز نی‌شپرا بسبح آورد 
وشوی‌از اوراضی نباشد نماز:او-قبول. نشود تاآنکه غسل کند مانند غسل 
جنا بت (موّلف) گویدظاهر | «قصودغسل تیه باشه و نیز حضوب‌فیمودعمل 
سه‌طالفه قبول‌نشود و بالانرود (۱) نةه از.مولای خود.فرار کند (۲) 
زنیکه‌شوهر از اوراضی نباشد (۴) کنیکه ازتکیرجامةٌ خود رارهاکند و 
امامیکه با کراهت مأمومین امامت کند وفرمودز نیکه بشوی گوید می‌ازتو. 
خیر ندیدم‌عمل آو نا بودشود کافی ازحضرت صادق(ع) نقل کرده که قومی‌خدمت 
رسول ()عرش کردند مادیده انم مردمانی کهیکد گرّرا: سجعه میکردند 
پس حضرت فزمود: اگذر امسر میکزدم: کیرا غین خا نتچهه کنند البق 


9۸ ۱ خق‌سالل ومسئول. 
و اب وهای ای 
آمرمیگردم زن بر ای‌شوهر خودسجده کند و نیز حضرت کاظم(ع) فر مودجهاد 
زن‌شو شرفتاری‌باشوهر است‌وحضرت صادق(ع)فررمودمردی از انصاربیرون 
رفت بر ای‌سوامج خود و بازن خود عهدکرد که زن ازخانه بیرون نرودتا 
مر اجعت‌پس پدر آ نزن مر یش‌شدزن پیفام فرستادنز درسول(ص) که‌اذن‌دهد: 


بر اک‌رفتن بعیادت پدرحضرت فرمودبنشین درخانه و اطاعت شوهر نماپس 
پدر آ نزن وفات کرد فرستاد نزد حضر ت که پدرم‌فوت کرد اجازه‌میفرمافی 
برای نماز او پیرون روم فرمود" بنشین درخانه واطاعت شوهر خودنماتا 
آنکه پدراو دفن شد رسولص برای آنزن پیفام داد که‌خد! آمر زید ترا 
وپدر تورا بواسطهٌ اطاعت تو ازشوهر وحق‌زوجه برزوح‌چنانچه وسائل 
روایت کرده چندچیزاست (۱)نفقه بمقدار تمکن لقوله تعالی ومن‌قدرغلیه 
رزقه فلینفق مما آ نها ازحضرت‌صادق سئوال‌شد ازحقزنان برشوهران 
فرمود سیر کند شکم اورا و بپوشاند جثه اوزا وعفس وکند جپالت اورا و 
نفقهٌ او بطر يق متعارف واجب است(۲) لباس او حضرت صادق فرمود حق 
زن برشوهر آنستکه رفع. تماید گرسنگی اورا و بپوشانه عورت اورا و 
صورت اورا زشت نگذارد(یمنی زینت متعارف رابدهد عرش کردندروغن 
چقدر فرمود یکروز درمیان گوشت سه‌روزیکمر تبه رنك شش‌ماه یکمرنبه 
ودر هر سال چپار جامه دوجامه برای زمستان‌ودوجامه برای‌تابستان(۳) 
سکنی ومنرل متمارف تهیه کند واگر زن‌بگوید اطاق مشترك نبیخواهم 
حی‌دارد )٤(‏ گذشتن ازجهالت و لفزش او چراکه زن ناقس‌العقل است و 
سخت گیری و بدرفتاری بااو باعث فشارقبر خواهسدشد بعلاوة غضب حق 
تعالی و مستحباست مردژن‌خودرا احترام کند و بااوم‌سدار! نماید ودر کار 
غانه اورا باری کند (ه) ازچپارشب یکشب بااو بغوابد ودرچپارماه‌يك 
مرتبه حق‌وطی دارد ۲ 
حق سائل و مسئول 

خدافر موده واماالسائل‌فلا تنهر یعنی(سائل‌را زجر مده وئیزفرموده 
وفي‌امواابم حق‌معلوم للسائل والیحروم دراموال شما حة 
برای سائل - وحضرت رسولص فرمود از برای سائل حقی‌است اگر چه‌با 
اسب آمده‌باشد و نیز فرمود لاترد والسائل ولو بشق تمرة یعنی ردسائل 


نی‌است معسلوم 


نکنید واگرچه بنصف غرماباشد نیز فرمود لاتقطموا علی‌الساال‌مسااته 


خن سبق و تدم : و 
شکایت ودرد دل خودر| بگویة وحال خود رأ بیان گند و مخفی. نم‌اند 
سئوال نمودن.مذموم است جضرت رضاع فرمود مردی بر سول خداص‌عرش 
کرد عملی بمن‌بادده که ميان من‌و بپشت حائلی نگذارد فرمود غضب‌مکن 
وسئوال منما و بعواه برای دیگران آنچه برای خود میخواهی حضرت 
صادق ع فررمود هر کس بدون احتیاج درخواست ی کنسد به‌همان درغواشت 
محتاج شود وخدا بدین واسطه آتش را برای او بیفروزد و نیز فرمود 
شیعیان مامانند سك صدا نیکنسنه ومانندکلاغ طم ندار ند واگراز 
کرسنگی پمیر ند بکف سئو ال نمیکنند ودرحدیت دیگی سائلی آمد درپ 
منزل حضرت صادنع اهل خانه‌اورا رد کردندحضرت‌ملامت فرمودایشانر| 
وفرمود سائل اول راچرارد کردید شما سه نفرسائل‌را طمام دهید تا آنکه 
وظیفه [ نروز راانجام داده‌باشید واگر زیادترهم بدهید باخود شمااستو 
اماحق سال پنج‌چیز است (۱)اگرداری اورا صدقه بد نسدازةکه‌رنع 
احتیاج او بشود روزبکه رفع‌احتیاج سه‌نفر کردی حقآنروز راانجام دادة 
(1)درحن‌او دعا کن‌رفع احتیاج‌او بشود(۳) بااو همراهی کن و نزددیکران 
برای اوشفاعت‌نما واگر درصدقو کذپ اوشك‌داری بواسطه تهستی پس 
مشکو کرا مقطوع مشمار و بدانکه حیلةٌ شیطان است تورا بو اسطه شك 
ازفیض بازمیدارد ومیان‌تووقرب حق‌مانم شود(؛) اگر رفع حاجست او 
ننمودی بز بان‌خوش و رفتار نيك اورا خوشنود کن (ه)اورا مسخره و 
سرزنش مک ن که‌پیغمیران هم‌طاقت سرزنش نداشتند و بترس توهم‌ما ننداو 
شوی واماحق مسئول‌بررسائل اژقر اریست که حضرت‌سجادع فرموده‌عطای 
بدون منت اورا شکر گذار باشد ومقام فضیلت اورا پداند واگراز عطا 
شودداری کند سائل وجه‌عذری برای او بسازد وسوء فان پیدانکند که از 
کناهان کییره است ودر سائل‌جمع نشود محرومیت وارتکاب گناه پس 
مسئول رامحق بداند که اختبار مال‌خود داشته وسائل‌شر يك اونبوده‌اگر 
چهدرمنع‌ستم کرده باشد 


حق سبق وقد . 
بدانکه حق‌تعالی برای عدحق‌نقدم قرارداده گه بیان میشود (۱) کسیکه 
درمسچدی مکانیرا اشفا لکند به‌نشستن بارحل گذاشتن اونسبت با ننکان 
مقدم است بردیگر آن تاو قتبکه‌اعر اش کند ودیگریحق تز أحم ندارد وحضرت 
رسول ص فرمود سوق!اسلمین کسچدهم من‌سبق الى مکسان فهوا حق‌به 
بازار مسلمین مانتدمسجه است آنکه سبقت گیرد بمکانی سزاوارتن است 


۱ ir: 
بآنمکان تا شب۲3) تسیک خلی .اۈميدڵنپاوپاگوغة از‎ 
های‌صومی رالشتل کند پهن کرندن متا عاو مقدم‌است بر .دیگزان:تاشب‎ 
وهم‌چنین واه‌هایب وسیم بش طبکهمملنم وضو آمد. مردم نمودوسی‌شارع‎ 
عموم راسد نکند وضرری.برویند گنان ندلشنه باشد‌فثلا اگر مندهوقی‎ 
گذاشت :که باعث پاوه کودن لباس عابر ین اصسمه و جتایت بر انشان‌است‎ 
نون به‌هبولاگر جاعث ,منت و سدراه شوهسزام‎ 


سخق‌سین رده 


واکاوواشر! 


ضامن نخواهد‌بود. وباید 
۰ شکب شده وحقی ننداود: (۳) کسیکه. احیاکند زمین. با گر بر اء سزباانترو 
.پردیکر ان مقدم انت وناز لیا -مالك:میشود وقبل از احیاهیچسکس 
مالك سنییتت :وا اکن ژمینی. راادیسوار کشید وا ستاك چیس کرد »که 
اسیاکند تا اجیا نکږده .مالك نیست و لی حقاتقهم داره و تا مه مال و په 
«قولی تاده‌سال گر لحیا: نکرد.حق‌او: ساقط ودیگری میتواند. بای احیا 
تصرف کند. وا گر این‌قانون اسلام‌مراعات میشد هر کس‌بدون‌ما نح‌مقداری از 
مین وااحیاهیکرد وسلکت آباه میشد. بنا براین زمینهاگیکه خریدروفز‌وش . 
میشود. آپو زراعت وعمازتی نداد شرغا.صحیج نیسست و اگر چه‌سند 
مالکیت -گرفته باشد. و تعجب است ازهتضندیان.دفاتر ثبت که‌فلمی بقانون 
خدارد (ع) کسیکه حیازت کند ودر تصرف خود آوردآب‌رودشانه ويا 
: دوختی" ازجنگل وياچيزي ازمعادن زا مانند ناك وعقیق وفیروژه و غر 
اينما رااوسزازارتر ۰ است بآنچه درتصزف آورده وعموم مسلمین پآب 
وودخانه وجنگل: ومعنادن حق‌تمزف دار ند ومانم حق:دیگری نشو ند(ه) 
,لالب علم وداش آموزینکه سکنی کرد درحجرة ازمدرسهءکه وتف‌سعصل 
است وناز اثری سکنی کرد در کاروانسراتیکه وقف زواواست پس بعفاز 
سکنی بردیگران مقدم است وا گر بشرافط وقف‌عمل نکردحق ندارد(فرع) 
اکر مدرسهٌ وقف شد برای تجمیّل علم معینی محصلین سائر علوم حق 
سکنی درآ تمدرسه ندار ند و آگر وقف شد برای مطلق فلوم طالب هر 
عامی میتو اند سکنی‌سازدو لی‌مادامیکه اشتفال بتحصیل دارد حق‌تقدم‌دارد 
پساگر دور ٥‏ تحضیل او تمام‌شد .یا1 فکه‌ازتحصیل اعر اض کردویانت و انست 
ادامه ههد جق‌او ساقط و باید حچر م را پدیتگر.ان,بدهد.زارگر .»فصبحق 
سایرین وجرام استب(نتلة) اگر.حجرة دز جا لوقف اختضاص بیکنفرداشته 
ویارواقف‌هر حجره را یرای یکنفر وقفدکرده مصز میستواندمانع: از 
.ورود شريك بشود واگر نهجق.سانعت ندارډ. وبعضی از مواود مالك یا 
اهل عرف بکسی .وق تقدم ميدهند کشر ع امضاء کر ده ویارد نکر ده باشد 


خق‌سیق‌وذمایه 5 اذ 


پس باید حق‌او مراغات غود مثلا کسی که. بلبط گرزفته بای ضندلی دوم 
دیگری حق.ندارد جای‌اوزا" اشغال کند با نکه زودترسوار شده بناشینی 
وجائیر 1 اشغال کرده عرفا اورا مقدم میدارند کسی حق مزاحت نداره یا 
کسی بلیط گرفته درصف‌ایستاده سوار ماشین شود دیگری حق‌ندارد. نوبة 
اورا بگیرد یادردکان قضابی ونانوائی زودتر آمده دیگری مق نداره 
بر آومقدم‌شود وا گر متصدی‌ماشین‌عمومی بخو اهدنو به‌را بهم بز ندلاحن رامفدم 
سوا رکنه حق ندارد واگر. صاحب ماشین شخصی ویاصاحب دکان نوبه 
دابہم زد ولاحق را سوا ر کرد یا نان و گوشت داد آیا میتواند یا خير 
محل اختلاف است - ولی در اذارات متصدیان اموردولتی, شرها وقانزنا 
حیق ندارند لاحق راقبل ازسا بق‌رسیدکی کنند ویامقدم را بگذارد ودفع 
حوائج متاخ کند حق‌ندارد چرن‌هر کس زودتر مر اجعه کرده حق‌تقدم‌دارد 
وااگر در تمام این موارد صاحب حق‌حق خودرا بدیگری دهدمتزاند 
«حق سبق ور مایه وحقوق پیش آهنگان 

حق پیش آهنك زا حق سبق گوینه وما آنرا در دو میحت ذکر 
میکنیم‌اول حق‌السیق و آن‌حقی است برای پیش آهتك‌شرعا.دراسب‌دوانی 
و کشتی‌زاتی وطیاره واتومبیل‌زانی وچتر بازی و امشال انها باین معنی 
حکومت وقت یاعد برای باد گرفتن وتشویق شدن قرار میگذارند اسب 
دوانی شود وقرار میگذارند هر که جلو رفت چیسزی باو بدهند دراین 
صورت هر که جلو افتد مالك میشود آ نچه‌زاقرار.شده‌باو بدهند در کتاب 
وسائل در ابواب سبق‌ورفایه ازرسول خذا نقل‌مینکند که آن<ضرت برای 
مسابقه در اسب وشتر ضددرهم قزار میداد قرع س قرارداد وشرطبنذی 
دراسلامجائز نیست. وغدقن است.مگر در چیزهائیکه در جنگجوئی مفید 
باشد و ازقییل آنچه ذکر شد مستحب است ولیکن.درمسابقة کشتی گر فتن 
برای فخر ویاکیوتر بازی درحالیکه در جپاد .نافع نباشد ویا بلند.کودن 


سنگی پس‌جایز نیست ولپږو. ولعب محبوب است-_دوم.حق الرمایه و آن‌در 
تیر اندازی و گلو له و امثال آن میباشد باینمنی .قرار میگذار ند.هر کس 
زودبر تیر او بهدفب و نشان برسد فلان. چیزرا باو بههند.پس‌ه رکس:تیر 
آوزودتر .اضابت کرد مسق‌خواهد بود نبچه وا قررار گذاشته‌اند (فررع).در 
سیق‌ورمایه آ نچه قرار میدهند بايد معلوم ود ممین جاشد: بشقعه با بوصفه 


۹ ۱ ۱ خق سادات 


ن که برفپده میگیرد حق‌مسابقه رأمیتواند خودهم داغل مسابقه 
شود وممکرت است خود خارج ازمسابقه باشد وحاکم شرع هم‌میتوانداز 
بیت! لمال بدهد (مسئلة) سبق‌ورما یه که از مستحبات اسلام‌است درسایر ادیان 
نیز بوده واگر امام امر کند واجب میشود ویاجنگو برای‌سلمین ودی 
از کفار رخ دهد برای تعلیم فنون آن‌و اجب میشودومارسالهٌ در این‌مطلب , 
جداکانه نوشته‌ایم 


حق‌سادات 

چند چیز است اولخس و آن پنچ بك‌مال است‌درفو ائد و بپره‌وغنیمت 
درتوقیع حضرت صاحب‌الامر ارو احناله| لفداستکه فرمود لعنت خداوملشکه 
ومردمجمیما بر کسیکه بکدرهم ازمال‌مار! بر خود گوارا بداند وابو بصیر 
گوید بحضرت باقر ع عرش کردم آسانتر چیزیکه بنده را داخل آتش 
میکند چیست فرمود خوردن بگدرهم ازمال یتیم است و فرمود یتسیم ما 
اولاد وذریه پیغبر می‌باشیم وحضرت صادقع فرمود بدتر ین‌سالات شدت 
قیامت وقتی است که صاحبِ خمس بایستد و گوید پرورد گارا خبس من و 
اخبار دراینجا بسیاراست (دوم)احترام واکر امایشان کند ویا حاجت ایشان 
زاب رآورد یاسمی درحاجت ورفع ظلم از ایشان نماید ویا همراهی بدست 
وز بان ومال از ايشان کند بر پیغمبر حق پیدا میکن که‌در حق مسومن بر 


پیغمېر خواهد آمد 

حق سلطان 
چنانچه حضرت سجادع فرموده آ"نستکه رعیت بداند باعث امتحان وفتنةً 
سلطانست وباید متعرض غضب او نشوذ وخودرابپلا کت یافکند که‌شريك 
در کناه آوشود حضرت موسی‌بن جعفرع فرمود ایشیعه خودرا ذلیل مکنید 
بمغعالفت سلطان پساگر ءادل است بقاء اورا بخواهید ازخسدا واگر 
ستمکسار است اصسلاح اورا بطلبیه کسه صلاح ملت در الاح اوست 
و اطاعت سلطان در مورد ریغتن خون منردم مسلمان چاگز ثیست 
که‌دین بما میگوید لانقية فی‌الدم یعنی تفیه درریختن خون دیگر از نیست ۰ 
و پیغبر صقر مود لاطاعة آمخلوق فى معصیةالعالق یعنی اطاعت مسلون 
جاتز نیست درموردیکه عصیان خالن باشد و پیغبر فرموده نزديك نشد 
بندة بسلطان‌مگر آنکه ازخدادور شد وزیادنشد مال‌اومگر آنکه‌عسایش 
سخت گردید و پیروان و اصحا بش زیاد نشدند مکر آنکه شیاطین اوزیاد 
شدند وحق‌الشارع در حق‌عموم خواهدآمد 


حق‌الشرب 

یعنی حق آب‌بردن و آشامیدن دراینجا دو مطلب ذکر میشود اول 
ار کش از آب رودخانه و نپرهای عمومی حق بردنآب دارد وهم‌میتواند 
جوی فرعی بآن اتصال نماید که در حق عنوم خواهد آمد و مدرك آن 
احادیت بسار در کتاپ وسائل است دوم نهر خصوصی و منجرای آبی که" 
معصوص بيك نفر باعدة‌معینی باشددراین‌صورت آن‌یکنفر یا نمده‌میتوانند 
ازمچرای خودآب ببرند واگر چه‌مچری درملك غیر باشد (فرع) کسیکه 
آپ آزغانه وملك دیگری میبرد ومجرای اودرماك غیر است آن غیرحق 
ممانمت ندارد واگر چه درهر ساعت از شب وروز باشد و اگر بملك و 
ساختمان اوضررواردشوددفم‌ضرربعپدة مالك است نه‌صاحب مجری واگز 
جوی آب خراب شده و تعبیر لازم دارد پس‌حکم آن چنانست که اگزسقف 
یادیواز باز یر مجری خرابست خصوصا در جاتیکه مالك زمین زیر جوی 
ساختمانی دارد باعث شکست مجری بشود یا خیر ویامچری تنك است ا 
که آب ردنمیشود درتمام این‌صورت احتباج بتصرف در ملك پیدا میشود 
وتسیر آن بامالك ارض است و بکسیکه حق مجری دارد مر بوط نیست و 
اگر در جوی گل یاکهنه ویا چیز دیگر گرفته باشد پاك نمودن آن ب 
میاحپ حق مجری است بشرطی که باعث آن گرفتگی مالك زمین نشده 
باشد واگر با نچه ف کر شدعیل نشود مژاخذه وعقاب دارد و اگر صاحب 
زمین وغانه که‌مجری در آن است مانع بردن آب‌شود حق رامانع شده و 
حرامی بعمل آورده ولاحول ولاقوةالابانهالعلیالعظیم 

٠‏ ا حق هريك وش ر کت 

حق شريك چندچیز است(۱)درغیبت او کفایت او نمائی(۲) استقلال 
رای بغرج ندهی مقایل او (۳) بدون اطلاع او امری انجام ندهی در 
چیز مشترك(؛) مال اورا حفظ کنی وخیا نتدر کم وزیادمال اور وامداری 
در حدیت آمده که‌خداو ند بادوشريك پیوسته‌لطف دارد مادامیکه خیائت 
نکنند بیکدیگر ولاحول ولا قوة الا بابل وحق شر کت آن چیز‌یسنتکه 
قرار داده‌انه هريك بیر ند نصف یاتلث ياده‌يك ازمنافم وغیر آن وهريك 


حق تصرف درسهم دیگری ندارند وواجب است‌بر هريك بقرار داد خود 
عمل نموده وتجاوز ننمایند (فرع)اگر شر کاء طلبی ازغیر دار ثدبشر کت 
وان دین وصول شدیکنفر بدرن اجازه دیگران حق‌تصرقف ندارد (مبئله) 


۹ حق شور ' 
مستحب است با کسیکه روزی اوزیاد. است.شر کت نمودن وعد ازخوانان 
صیفه بعر بی یافارسی هر يكحق‌شفعه درسهم دیگری دارد 5 
حق شنم 1 ۾ 
عبارتست از حق تقدم یکی‌از شر کاء برشخص خازج :درخر یه‌سهم 
دیگر انم درمورتبکه دیگری بخواهد سهم خودرا بفروشه واگز یگی از 
ش رکاء سهم خودرا فزوخت بشخص خارجی شريك دیگر میتواند مفاملا ۳ 
رافسخ‌کند وتمام آ نچه فروخته شده. بخود انتقال دهدودر بعضی از آن‌حق 
فسخ ندارد شیخ طوسی ازحضرت صادقع روایت کرده که حق شفعه ليست 
مگر درملك.مشاع پساگر قبلا مفروز نشده باشد هيچيك. حق شفمه ندار ند 
و نیز کافی‌و سایرمحدئین از [ تعضرت.روابت کرده‌انکه‌حن‌شفعه فقط برای 
شريك است نه‌همسایه ونه‌برای شریکی که بقیمت صحیح خر یباری‌نبیگند"" 
یعنی با نچه ثالث میخرد وعلیع فرمود تیم وطفل هم‌حق‌شفنه دار تدوصی 
وولی درصورت مصلحة حق آنهارا اعمال گند ونیز فرموداحن شغعه برای ۰ ۱ 
شريك الب ثابنست ویهودی ونصرانی حق شفعه ندا زندوفر مود حق‌شغعه ۱ 
در کشتی ومجرای آپ وحمام وراه رو و آسیا نیست ونجق شفعه فووریست ۱ 
پس اگ صاعب حق اهمال کند.ویاپول خودرا حاضد نحق اوسانط: 
است ولی بشرطیکه بداند فوری. بودن حق‌را واگر گفست تمیدایستتم و ۱ 
احتمال صق درباره او برود حق‌او ثابت والا ساقط ۱ 
حق شور 
حق مشورت آنستکه اگن رآی‌خویی داری درهشورت اشاره نموده 
ودریغ مداری چنانچه حضرت‌سجاد ع‌فرموده واگر رآیی‌نداری رافتماتی 
کن‌بکسی که اهل رای استواگز باغیرمشورت: نمودی آنچه گفت‌وموافق 
نظر تونبود اورا متهم مدار و باوبدبین مشو واگز موافن عقیده‌بو نظریة 
نو بودسیه خدا گؤ ۱ 
ق صدقة 
یعنی ۲ نچه سناوان است درصدقه مراعات:شود. ازا تقر ار است(۱) 0 
حضبریت. سجادع فر مود بدان.صدقه ذخیر تواست نرد پرورد گاو وامانتی 3 3 
است. نزد حق که ابد خیانت. وعطامم۔ در آن نیست. دراین. صورت.احتیاج بغر 
تظاهن وشهود ومدارك نباشد وخدایتمالی‌فرموده:ومانقدموا لانفسکممن 
خیر_تجدوه.یمنی, آ نچه بای خودانفاق کنیدوخیری انجامدهید نزدخداوڼد ٠‏ 
خواهید.یافت(۲)املتتن که .پنپلن: نزد.خداگناشتی نشانة اعتماد. تودانته 


۰ 


م۹ 


حن صفیر ا 
بعقتعالی وسرو علن نزد او فرقی ندارد بلکه عمل سرخااص‌تر است پس 
باید وتو ق بصدقه سری‌زیادتر باشد(۳) بدانیکه صدقه رفع پلا و اسر اض و 
آفات میکند دردنیا ودفم عذاب مینماید درآ خرت رسول خداص فرمود 
صدقه دفع میکند مرك بدرا چنا نچه‌فرمود فلان‌بهودیر! مارسیاهی‌خواهد 
کشت وپس از آن‌فرمود بواسطة صدقه ازاو دفع شد و حضرت عیسی ع 
ببرك عروسی خبرداد و بواسطهٌ صدقه ازمرك‌رهائی جست وحضرت‌سجادع 
میفرمود صدقه غضب حق رافرو مینشاند ومییوسید صدته راقیل از آنکه 
بسائل دهد وپیفمیر فرمود برهر مسلمانی درهر روزی صسدقه لازم است 
عرض کر دند که میتواند هرروز صدقه بدهدفرمود پاك‌نمودن راه و نپی‌از 
منکر وجواپ سلام هريك صدقه است 
حق صغیر 

چنانچه حضرت سجاد ع فرمود(۱) دحسم براو وتقسویت بدن اوو 
تهذیب اخلاق اوعضرت صادق عفرمود از ما نیست کسیکه احترام نک ند 
بزرك مارا ودحم ننما ید کوچك مارا(۲)تعلیم او نماید[داب دینی ودسوم 
زندگانی(۳) عفو از لفزش او(؛)ستر عیب و نتص او(ه)مدارا نماید با اد 
چون طاقت او کم است()یاری اي نباید بضیانت ديه که وارد آورد ویا 
چیز یر | بشکند و پاتلف نماید(۷)دشم‌نی و لجاجت ننمودن بااو که پامراعات 
آنچه ذکر شد رشد خواهد نمود 

حقالصلوه والصوم 

حق نماز چنا نچه حضرت سجادع‌فرموده این چندچیز است(۱) بدانیکه 
نماز ورود بپروردگار و اجابت‌دعوت‌او واطاعت‌فرمان اوست(۲)درمدضر 
وپیشگاه عظمت وقدرت‌او که‌سراپای‌عالمرا گرفته ترسان ولرزان باشی با 
اینکه سراپای وجود محتاح باوست با کمالتضرع وزاری در حضوراو 
واقف و بحال خشوع راز ونیازگوی با کسیکه باسرارتواطلاع دارد ودر 


هوا وهوس و حب جاه وسال 


خواست کن گردن تورا ازز نجیر گناه 
آزاد نماید ومحبت وغوف خودرا درقلب توجای دهد )٤(‏ ازاین سعادت 
وتوفیق که بدربار عظمت اوراه یافتهةٌ خورسندباش و هدیه وقر بانسی و 
معر اج قرب همین‌حال نمازاست حضرت صادق؟ فرمود بدترین دژدهادزد 
نما است که از آداب نماز کم میکند وفرمود آیا نمیترس دکسیکه بدن او 
درنماز وقلب اوفیر خداءتوجه است از اينکه مسخ‌شود - وحق روزه 
آن‌است که بمطا لب ذیل‌متوجه باشی(۱)روژه‌سپرومانمی است‌ازخطاها و 


A‏ حق ضیافت 
پرده ایست حائل‌مینان اعضا و کناهان دردنیا ودخول آتش در آخرت 
چنانچه فرمود حضرت صادق ع الصوم جنة من‌النار پس اگر این‌پرده را 
معکم‌داشتی و نگذاشتی بادهای شپوتآنر! برطرف سازد وبا بشکاند و 
بمحرمات الہی نظر افتدایین مباش که ازپرده خارح‌شوی و بیرتگاه‌عصیان 
افتی(۲) کسالت ومرضهاراازجسم بر طرف‌ودوای بسیاریازدردها باشد و 
لذا حضرت صادق)؛ فرمود هر کس در حضور روزه خواران روزه بسدارد 
تمام‌اعضا وجوارح وذرات بدن اوتسبیح گویندوملشکه برای‌ا و طلب آمرزش 
کنند ورسول خدا ص فرمود بوی دهان روزه دارنزد خداازبوی مشك 
بچتر است وقال لصادق ع افضلالجپاد الصوم فی‌الحر بهتر ین جپاد روزة 


تابستان است وصوموا تصحوا وود بگیر یدصعت یا بيد 
حق ضیافت 

معا بق احاد بث‌معصومین ع‌چتدچیزاست(۱)خورسندیآژو رودمیهمان 
این‌شهر آ شوب روایت کرده دیدند امیر المومنین ع معزون‌است ازسیسب 
آن سئوال کر دند فرمود چون هفت روز است میهمان‌بر ای مانيامده و در 
حدیث است میهمان‌با روزی‌خود آید ودربر گشت گناهان راهمراه بپرد و 
هرخا نة که میهمان نر ودملتکه داخل نشود و نیزعلی ع فرمود هرمؤمنی بشنود 
صدای میهما نرا و خوشحال گردد خطاهای او آمرزیده شود واگرچه میان 
بین و آسمانر | پر کرده باشد(؟)پذیرائی نماید درحدیث استکه میہمان۔ 
نوازی ازصفات نيك و نشانهای تقوی‌است حضرت‌صادق ع فرمود کسی که 
میهمان کند قومی‌را پس بجا نیاوردآداپ ضیافتر | ظلم کرده و با کی نیست 
بر میهما نها که‌در بار هاو چیزی بگو پندچنا نچه حقتعا لی فر مو ده لا يحب الها لجهر 
بالسوء من‌الفول الامن ظلم یعنی‌خدا دوست ندارد بد گفتنرابآشکارامگر 
آنکه‌ظلمی باوشده باشدپس اکرمیهماترا دعوت نموده خودرا بتکاسف 
اندازد تااندازة که توانا است پذیرامی کند واگز بدون دعوتست بموجود 
اکتفا کند (۳) وق ت آمدن اورا یار ی کند نهوقترفتن‌حطرت‌صادق ع فر مود 


مااهل پیت معاو نت نمی کنیم مهما ترا دررفتن ووقت سوارشدن ر کاب میهمان 
رابگیرد () احترام کند اورا اگرچه‌کافر باشدحضرت رسولص فر مود 
یکی ازحقوق میمانآنستکه‌اورا مشایعت کنی‌تادرب خانه وازجمله‌احترام 
اوتمجیل در آوردن طعاماست و باروی بازاورا بنواز ودرحال‌خوردن‌طمام 
شیر ین کلام باش که روی‌باز بهازخانة. بازوروی شیرین خوشتراز غدای 


حق‌ضیاات ۹Y‏ 
شیر ن‌است وصاحبخانه روزه‌نگیرد مبادا ازتپیهٌ غدا وزحمت او میبسان 
خجا لت کشد و صاحبغانه نزدمبهان‌بیایدو اورا تنپانگذارد ومیهمان تباید 
بدون اذن اوروژه بگیرد واجمله خلال‌برای‌میهمان تهیه کند وقالالنب‌سصر 
مرن ‌حق‌الضیف ان‌یعدله لخلال و خودصاحبغاته! گر چه‌سلطان‌باشدمتصدی 
شستن دست میپمان‌شو دچنا نچه علی ع در زماننغلافت‌ظاهری‌خوددست‌میپمان 
خودراکه دعیت او بود شست وازجمله اورا بخدمت وادارنکند و امرو نبی 
ننماید وقیل ازغذا برای‌اومیوه حاضر کن د که باقوانین طب‌ساژ گاتر و از 
ضرر دورتراست درسوره کپف‌درقصةً حضرت موسی و خضرعلیهما | لام 
فرماید داغل‌قر يه انطا کیه شدند قاستطعما اهلا فا بوان یضیفوهمافوجدا 
فیپاجدارآیر م ند ام 


فاقامه رعنی طعام خواستند اهل‌قسریه ندادند پس 
دیواری دیدند درشرف خسرایی‌است تمبیر گسردند چون این آیه که 
رسوائی وپستی اهل‌انطا کیه رامی‌رساند نازل‌شد (بااینگه خدااهل شپری 
رارسوا نکرده اهل انطا کیه رابترك ضیافت رسوا نمود) اما لی‌انجاجیع 
شدند وجواهر ات گر انبهامی‌را گرد آوردندو بار برشتر نموده خدمت‌رسول‌مه 
حاضر شدند وعرضکردند این جواهرات ازما پپذیرد و کلمه!بورا اتوبفرما 
(چون در آبه فابوان یضیفوا بود وابویعنی ضیافت نکردند ولی اتویعنی 
ضیافت کردند) حضرت فرمود این کلمات ازخداست ومرا نمی رسد تفیسیر 
دهم کلام خدارا (ه) غدائیکه مطابق میل‌او نیست تهیه نکند و چیزی کسه 
مخااف حفظالصحه باشد باو نعوراند (+) قصد او از اطمام خوشنسودی 
خدا باشد درسورة هل‌اتی ازصفات نیکان شمرده که و یطه‌مون الطمام‌علی 


حبها لخ‌مفسر ین‌دو معتی از آ یه کر ده ا نداول‌یعنی طمام‌میدهند پدوستی خدادویم 
طمام می‌دهند بغیر بامیل خودبطعام بعنی با اينکه گرسنه میباشند غير را 
ترجیج میدهند يك احتمال‌هم مؤلف این‌رساله میدهد در آیه و آن ارجاع 
ضمیرعلی حبه بمصدر مستفاد ازیطمیون که اطمام‌باشد بنا براین معنیآیسه 
چنین میشود اطعام میکنندبا میل‌باطمام یعنی‌اين عمل را دوست دار نسد 
چنانچه علی؛ فررمود قوت‌الاجساد الطعام وقوت‌الارواج الاطعام رت بدن 
ها طعام وقوت ارو اح وجانها اطعام است وفرمود من دردنیاسه‌چیز دوست 
دارم افشاء سلام واطمام طعام و تمازشب درحالیکه مردم خوابنددرحدیث 
دیگر فرمود این‌سه باعث درجات "ست وحاصل آنکه بمیل اطعام کندو خود 
نمائی وشنیدن مردمنباشد رسول کر مس میفرماید کسیکه بر ای‌خودنمالی 


24۸ حق طعام 


ورفتنآواز جودخود طعام‌بدهد خداو ند ازصدید جهنم باو بخوراند و آن 
طعام در شکم او آتش شود تا خداوند از حساپ خلائق فارغ شود 
واماآدابیکه هر يكك!زمیهمان‌و میز بان بایدر اعات کنندبسیار است‌چنانچه از 
احادیث استفاده می‌شود (۱) هرمکانیکه میز بان تعیین کند میهمان بنشیند 
(۲) بدون‌ده‌وت جائی‌نرود واگر نه خودرا ملامت کند اگر توهین شود(۳) 
آولادخودراهمراه تبردییغبرص فرمود هر که‌چنین کند حرامی مر تکپ شده 
وعاصی است (4) میزبانرا به تکلف نیاندازد وپآنچه حاضر است اکتفا 
کن حضرت‌صادق؛ فرمود هلا کست آنکه کم و ناقا بل داندآ نچه برادردینی 
برای اوحاضر نمایدیا او برای بر ادردینی بیاورد این گناه اوراافی است 
مولف گوید چون کفران نعمت وناسپاسی و ناشکری خواهدبود(ه) ضیافت 
را متعصر پثروتمندان نکند ومکروه است اجابت دعو تآنکسه مجلس او 
اختصاص باغنیا دارد علیع عثمان‌بن حثیف والی‌خود را در بصره مذعت 
نمود که درچنین مجلسی حاضرشد. واما حدضیافت پس اگر مسافر است 
مدتي که کوچ نکرده میهمان است واگرفیر مسافراست تاسه روز و بسد 
از آن مصارف اوصدةه»محو بست (ذ کر ) یکی از محرمات شرعیه احتجاب 
از بر ادران دینی ودر بان گذاشتن است حضرت رضا ع فرمود ملعون است 
ملمون کسیکه حاجب بگمارد مبادا کسی بزیارت او برود از برادران دیثی 
و حضرت باقرع فرمود هرمسلمانی بزبارت مسلمانی برودباحاجت یابدون 
حاجت واودر منزل باشد و اجازة دخول‌ندهد و بیرون هم‌نیاید دائما در امن 
خدااست تا آنکه اورا ملاقات نماید ۰ 
حق طعام 

چندچیزاست (۱) در آن نظر کردن که حلال استيا حرام پیغمبر ‏ 
فرمود یكلقمة حرام‌وارد معد کسی شودتمام ملشکه اورا لمن‌نمایند و تا 
چپاروز نماز اوقبول نشود ودای اومستجاب نکردد(۲) دقت کند مخالف 
حفظا لصحه نبا شد(۳) بنگرد که تمام‌مو جودات‌دستاتحادیهم دادهو بمعاو نت 
وتدپر ونظم درخلقت عالمآ نفذا تهیه‌شده پس‌خالق آ تر اسپاس گوید ابر 
وباد ومه وخورشید وفاك در کار ند تاتونانی بکفآری و غفلت تخوری 
این‌حقغدای جسمی آماغذای‌روح که‌عقاید ومعلومات باشدهزار مر تبه بیشتر 
از غذای بدن‌اهمیت دارد و باید دقت‌شود ازسر چشمه کفر وزندقه ومطالب 
باطله و کلمات مسمومه وفرضیات موهومه غذای روح نشود خد افرمود 
فلینظر الا نسان الي‌طعامه‌حضرت صادق عفر مودمعنی آیه‌مذ کوره آ نست که 


حق عالم ومتلم 4۹ 


ملاحظه کنه علم‌خود راازچه کس گرفته مبادا مسموم باشد ویا از دشن 


سعادت ماود باشدء 
حق طالب علم 

حق دانشجووطالب علم برعا لم چندچیز است(۱)چیز بکه‌قوة درك آن 
را ندارد باو نیاموزد ( ۲ ) مطلبی که باعث ارتداد و اضطر اب عقیده 
عقیده و انعر اف ازحق است ما کره نماید(۳ ) باو ادپ یاددهد و از سوء 
اخلاق و جلو گیری کند )٤(‏ اورا فرز ند خوددانسته و با اومدارا کند (۰) 
راه‌سعادت ونجات اورا باونشان دهدچون تعلیم بسار مژثراست چنانچس 
معلم‌فر ز ند رید که خالدنام داشت حقا نیت‌علی‌راباو یادداد لذابا پدرخود 
یزیدمخالف شدوسلطنت حقهرا بااولاد علی‌میدانست و فرز ند مت وکل 
عپاسی با اینکه پدرش دشمن اهل بیت عصبت بود دراثر تعلیم و تر بیت شیعه 
پدرش على وفاطمه‌علیمما | لسلام راسب کرد و بدگوتی نسمود لذا 
پدررا بقتل‌رسانید بهمین جهة بايد بفرهنك بسیار اهمپت داد که معلسین 
مغرور ناپاك فاسدالعقیده روح‌پاك اطفال‌را متحرف تنماینه وای افسوس 
که دانشکاه مافرضيةً خبالیه داروین وغیراورا با کمال دقت و تحقیق و 
1 وتاب تدریس می کنند ولی يك کلمه از فرضیه مذهبی و خداشناسی و 


توحیدتجفیق تمیشود ۰ 
حق عالم و معلم 
مطا بق‌روایات چندچیز است(۱) پیروی اومانند پیروی‌نابینا بینارا 
(۲) امرو نهینتمودن اووعدم تکلیف او بتعلیم تمام آنچه‌مي‌داند ذیراکه 
ممکن‌است طاقت تعلم در دانش آموز و استعداد در او نباشد چنانچه 
حقتعا لی درسور درقصة تعلم‌موسی از خضر فرموده قالهلان 
ان تملمن مماعلمت‌و: شداقال! نك لن تستطیح ممی‌صبرآ لخبعنی: موسی بخضر کفت 


شد 


پیرو تو باشم تا آن که ياد دهی مرا آنچه میدانی که باعث رشدو 
ترقی است خضر گفت‌تو استعداد و تحل‌نداری وقدم‌صبر وشکیبا بر نداری 
موسی گفتانشاءاله مر اصا برخواهی یافت پس‌رفتندو بفلامی بر خورد ندخضر 
آن‌غلام را کشت موسی‌متفیرشد واعتراش کرد خضر گفت نگفتم تحمل و 
صبر نداری_پس‌رفتند و بکشتی سوارشدند خضر آن کشتی را سوراخ کسرد 
موسی بشدت اعتراض کرد که سوراخ نمودی‌تا اهل 7 نرا غرق سازی خضر 
گفت نگنتم صبورنیستی پس‌رفتند بقریة و در حال‌گرسنگی دیواری دا 
تسیر کردند بدو نآ نکه مزدی وطعامی کسی بآ نها بدهدموسی نیز اعتر اش 


85 حق عالم معام 
کرد دراین‌جا خضر گفت ماباید جداشؤیم زیرا تواستعداد نداری وگفت 
بتوخبر می‌دهم‌باسرارآ نچه اعتراضکردی اماسو راخ کردن کشتی برای‌آن 
بود که اردت‌ان اعربهامن‌خواستم‌معیوب‌شود تاآ نکه شاه‌غاصب متعرض آن 
کشتی نشود ازجهت عیب آن وصاحب کشتی دو طفل تیم بودند و اما کشتن 
قلامبرای‌آن بود که اگرزنده میدانه پدرومادر خودرا گمراه می کرد پس 
اردنا آن‌یبدلهما ماخواستیم که فرزندبهتری خدابا نپا عطا کند واماتعمیر 
دیوار بدون‌مزد برای‌این بود که ارادريك پرورد گار توخواست گنج‌زیر 


آن‌چون ازدو طفل بتیم بودم‌حفوظ بما ندشاهدد این استکه خضر مو ارداعتر اض 
موسی‌را جو اب میدهد و بتدریج ارادة حق‌راباومی فهسا نداول‌می گوید من 
خواستم درعمل دویم می گوید ما یمنی من و خدا خواستیم سیم می س 
گوید خداخواست واگر اول هی گفت خداخواست موسی‌قبول‌نمی کرد بلکه 
اعتراض اوشدیدتر می شد پس‌ععلم بایدبتدریج مطالب حقه‌را بشاگردان 
بیاموزد بقدراستعدادشان سیم‌ملازمت وهمراهی ومتابعت اودرهرحال با 
کمال‌ادب(چهارم) نافرمانی او نکندو با نکار ورداوشتاب‌ننماید (پنجم)زیاد 
از اوسئوال نکندعلی عفرمود عالم‌مانند درخت خرماست با پدا نتظار کشید 
تاوقتی میوة ازاوساقط شود(شتم)اگر کسی سوال ازاو نمودسسقت در 
جواب ننمایدو بدون اجازة‌اوجواپ ندهد(هفتم) اگر سئوالیرا جواپ نداد 
اصر ار ننماید(هشتم) هنگام کسالت گریبان اورا دست نیا ندازد و بدست‌باو 
اشاره نکند و باچشم اورا متوجه نسازد ودرمجلس اوبا دیگران مشاوره 
نکند( نهم) نقل‌اقوال دیگر ان‌درمحضراو نکند دهم‌سر او را فاش نکنسد 
( یازدهم ) درحضوروغیاب‌اورا حفظ نماید ( دوازدهم ) در سلام و تحیه 
|ورا اختصاص‌دهد(سیز دهم) مقا بل او ننشیند وخودراباو نچسبا ند(چهاردهم)در 
انجام حوائج اوسعی نمایدواز طول مصاحبت اوملول نشودتا اینجااجلد 
اول بحاراز باب آداب تعلیم ازعلی ععنقل‌شد (پانزدهم) عالم‌داییزر گی نظر 
افکند واورا پدر دائمی که حیاتابدی موقوف تعلیم اوست‌بداند(شعر) 


علسم بقیمت ز گهسر پیشتر قیدر معلسم از پسدر پیشتر 
چو نکه پدررو ح‌تورااز س‌اك آورد آلوده نماید بخاك 
ليك معام دهدت بال و پر تا که نمامی‌سوی گر دون‌سفر 


درکتاب کافی از امیرع روایت کرده که فرمود العلماء باقون مابقی_ 
الدمر والعلاء ورئةالانبیاء و براوتکبر نکند(شانزدهم) از او تملق گو یدو 


حق عمو ۷ 


نزد او تواض ع کند رسول کر مس فرمود مومن‌تملق نمیگوید مگر برای 
للب علم(هفتمم) اورا دوج اد چنا نچه‌علی > بکمیل فرمود محبةالعا سم 


يوت وجمیل الاحدونة بعدوفاته یعنی دوستی 


قبو شود ودرحیوة بدان کسب طاعت‌شود و بعداز موت 
وت ر گر ای کمیل آن‌دانشمندان جانشینان خدا ودعوت کنند 
گان بدن اویندهای های که من بدیدار ایشان‌مشتاقم وبعلم چاه اژراه. و 
حلال ازحرام وحق از باطل وسعادت ازشقاوت وسود اززیان شناخته‌شود 
وپیغمیر فرمود کسیکه مسئلة بدیگری پیاموزد مالك اوست آورا بندةخود 
قرارداده نهآ نکه اورا پفروشد بلکه امرونهی نماید او را 
حق العمل 
ازروایات معلوم میشود عمل موّمن محترم‌است ومزدی‌دارد پساگر فزدی 
معین‌شده بعدازعمل قبل از آنکه عرقش خشكك‌شود داده‌شود و اگر میسن 
نکر ده‌اند حق اجرت‌المثل دارد که درعرف مانند]نرا چندمزد می دهنسد 
همان‌مقدار باو تسلیم کنند وشرط است که عمل او حلال باشد والامستحق اجر 
نیست وشرط دیگر آ نکه صاحب کار نہی از آنعمل نکرده‌باشد وعدم‌رضایت 
اومعرز نباشد وحق‌الجماله نیز برای موّمن وغیرمومن رواست ۰ 
حق عموم 
درچند چیز وچندمورد ثابت است(اول) زمینهای موات باثر هر که 

احیا کند حق‌دارد و بعداز احیاء مالك می‌شود شارعاسلام‌فر موده ناجيا __ 

ارضاً رضا فپی له هر که احیا کنه زمینی‌را ازخود اوست اگرباین قانون عسل 
می‌شد. تمام‌ملکت آباد وفر اوانی نعمت می‌شد(دویم) زمینی که صاحبان آن 
اعرا ض کرده باشندحق [ نست که‌تصر ف و احیا کند سيم )طرق وشوارع و 
کوچه متعلق است بسموم کسی حق‌ندارد درراه عموم‌بناگی بسازد با پساطتی 
بهن کند وحق‌نشستن و گذاشتن ناودانی که مضر باشد برای کسی 
مکر آنکه طرین بقدری وس اش که بعابرین ضر ر نر ساد وا E‏ 


است پس اگره‌یخی یاصندوقی درراه گذاشت وضرری بلباس کسی زد با 


کش و 


ا فی‌طر بق المسلمین فاصاب 
(چپارم) آب باران وسیل وچشه ورودځانه حقعموم است‌پس ن اگرقدری 
بردار ند ویانپری‌جدا کنند حق‌دار ندومما نمت جائز نیست (پنجم )اگ ر کسی 


اواوثق دابة اوحة 


زدضامن است‌قال رسول الل من‌اخرج یزاب او 9 


۷ حق فتراء 


چاهی عفر نمودازخود آوست واگر اعر اض‌نمودحعموم می‌شود(ششم)معدن 
حق عموم‌است از مسلمین هر که سبقت گیرد وچیزی استغراج نماید می 
تواندوما لك می‌شودوهم‌چنین جنکلهاو کف‌در یاو آب‌در یاوماهیان آن(هفتم) 
نپرومجر ای آب‌عمومی واگر نهر بملك مجاورین‌ضرر برساندصاحبان ملك 
با یددفم‌ضر را زخود کنند بطور ی که راه آپر اسدنکنند وحق‌جلو گیری از 
آپ ندار ند ۰ 
حق غریم و طلبکار 

حمرت سجادم برای طلبکار چندحق بیاق کرده «الف» درصورت 
تمکن بایدیپای خودرفت وادا نمو د که او بزحمت نیافتد و بآمد وشد مبتلا 
نشود ومطالبه ننماید حتی آنکه اگروقت نمازیا واجپ دیگری است ادا 
دین‌را مقدم‌دارد (مسئلة) اگروقت نمازشد ومدیون پولدارد و نمی دهد و 
طلب کارهم حاضر است نمازهدیون صحیح‌است اگرچه‌معصیت کرده در تأغیر 
اداء دین‌«ب> اگرتمکن ازاداء دین‌ندارد بخوشزبانی و تقاضا وخسوش 
رفتاری اورا خوشنود سازد وازخود مر نجا ندو نگذاردبرفت و آمد بزحمت 
افند که حضرت سجادع فرمود جمع بین‌دوظلم‌نموده بردن مال و بدرفتاری 
پاصاحب مال‌رسول! گرم (س))فرمودا گر شخص‌متمکن مرو ژوفردا کند ظالم 


است ۰ 
حق ففراء و حق فقر 

حق‌فقرا چندچیزاست اولز كوة وخس ورد مظالم و کسفارات و 

وصدقات و نذورات وسایروجوه بريه که درفقه‌ییان شده و اتعصار کردن 

خمس ویاسهم امام بیکنفر بدعت است ودلیل شرعی نداردومنم هريك از 

حقونمذ کوره غصب وظام وموجب غضب پرورد کار و نزول آفات‌و بلیات 


وفساد اخلاقو بیدینیو سر قت‌وصرف‌در لهوو لعب وغیراینپا است‌مثلاخداو ند 
جل‌شأنه درحق مانم ز كوة میفرما بدویل لامش ر کین الذینلابو ترن‌الز کوة 
وهم بالاخرةکافرون یعنی‌وای برمشر کین آنانکه ز کوة نمیدهند وایشان به 
عالمآغرت کافر ند در این مقام چند حدیث نقل میشود(۱) حضرت امیرع 
فرمود از برای خدا بند گائیست که تعمتهار! اختصاص بایشان‌داده نااینکه 
سایر ین‌را تفع بخشند ودوام پیدا کنند واگر منم نمودند خداسلب نعمت از 
ایشان کند چون ثرو تمندان و کلاعحقند اگر بوظیفةٌو کالت‌عمل نکر دندخیا نت 
کرده واژو کالت معزو لند(دویم) کافی آزحضرت‌صادق؛ روایت کرده کسه 
فرمود رو تمندان شیمه بر محتاجان شیمه‌امینند پس‌ما راحفظ کنند در بارة 
1 


حن قر آن ۷۳ 


4 


ایشان‌تا خداحفظکند ایشان‌را مولف گویداین ز مان تروتمند حقیقی کمتر 
یافت می‌شودبلکه !کثر بغصب وجنایت مالك‌میشوند (سوم) پنظر حقارت 
ویستی بایشان نظر نکردن شیخ‌صدوق ازرسول خداص روایت کرد هکسه 
فرمود استغفاف ننمائید بفقراء شيعه علی‌علیه السلام وعترت او که محققا 
هريك ازایشان شفاعت خواهدنمود دوطائفه بزرگرا و کسی که احسترام 
کندذقیر مسلما نی‌را ملاقات کند شدار! درقيامت درحالیکه از اوراضی‌باشد 
وحضرت رضاع فرمود کسی که فقیر بر! ملاقات کند وسلام نمایدبراو بخلاف 
سلام بر ثرو تمندان ملاقات کند خدار | درقیامت درحالی که بر او غضبناك باشد 
واما حق‌فقر آ نستکه فقیر بمقر خودراضی باشد که‌در حقیقت از عطاء خداو ند 
راضی بوده تاآ نکه خداهم ازاوراضی شودبحضرت موسی خطاب شد هدر 
وقت دیدی فقر بتوروی آورده بگومرحبا بعلامت صالحین حضرت صادن 
(ع) فرمود خداو ند درقيامت ءذرخواهی کند بندة را که محتاج قرار داد 
مانندعذرخواهی برادر از برادرو بفرمایدتورا بجهة پستی محتاج قرار ندادم 
پس نظر نما ببین آنچه بتوعوض خواهم‌داد وهر کس حقی بگردن توداودو 
در بار توهمراهی کرده شفاعت ما پس بنده مومن عرض کند ضرر نداشت 
آنففر با آنچه درحق من‌عطا نمودی موّلف گوید حقتمالی گاهی فقیر گند 
برای امتعان و گاهی ثروت دهدبرای زیادشدن طفیان پس‌درهر حال‌باید 
بخداپناه پردنموذ بالله من‌غزی الدینا وعذاپ الاخره 
حق قرآن 

بس‌عظیم است از جپاتی (۱) نوراست ودرظلمات جهلو بدعت وفتنه 
هاباید متمك بآن گردید (۲) ریسانیست محکم که قطم نخواهد شد و 
اگر بآن چنك‌زنی تورا ازپستی باوج رفعت وازذلت بعزت وازفقر بشروت 
وازبندگی بآقائی خواهدرسانید (۳) قانونی‌استکه تمام‌دستور سعادت و 
ویر نامه زند کی ومصالح ومفاسد راواجد است (4) درجات ومتامات هر 
کس بقدر حفظ اوست ازآیات قر آن و روز قیامت‌خطاب شودقرالت کن: 
وبالابرو(0) شافع‌مقبول ویادشمن شدیدا لعصومه خواهدبود در قیامكك و 
چپارچیز است که قیامت شکایت کند یکی‌قر آن گوید پرورد گارامر| کنار 
گذاشتند و بدستور من عمل‌ننمودند دیگر عالم محل وجنجد محل ورحم 
(+) کتاب‌جامعی ستکه افتخارمسلمین ودرمیان ملل باغث سرافرازی است 
بواسطهٌ اعجاز و استحکام ونطری بودن آیات آن که عظمت وحقا نیت اضلام 
راناپتمی کندازو لز استاود نشگاه لندن‌سئوال کرد ند بهترین کتا بهاچه کنا بی 


است بمدازیکپفته تال بااینکه مسيحي بودگفت‌تر آن جامعتر وبتهریسی: 


کنابها است (۷) بهترین انیساست درتنمانی‌دایا وقبر و آخرت وخوشترین 
رحمت است دراین عالم وعالم‌دیگر دراینجا چندحدیث ذکر می کنم 

اول درتفسیرصافی ازرسولاکرم ص روایت نموده فرمود هنگامیکه رو 
آوردبشما فتنه‌ها ما نتدپار تاریکی‌شببر شما باد بقر آن که شافع‌مقبولب 
القول ودشمن راستگوئیاست ھر که اورا پیشواقر اردهد بهشت کشاند او 
راوهر که بی‌اعتنائی کند بآتش‌رساند اوراوراهنمائیست ببپشرین راه و 
کتا بیاست دراو تفصیل داده‌شده هرچیزدویم در نیج البلاقه علیع فرماید 
علیکم بکتاب اهنا نه الحبل المیتن و النورالمبین سیم از پیغبرص رو ایت‌شده 
که‌فرمود روش نمائید خانه‌های‌خود رابقرالت قر آن‌زیراخانةً که درآن 
زیادقرامت قر آن‌شودخیر آنژپادو اهل [‌بهره‌مندخواهند بود ود 
حق‌حریم بیان‌شد » 
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حقالقصاص واخذا لدیه 

این‌حن برای و لی‌مقتول است‌وا گر ولی‌فوتشد بااولاداوست و تفمیل 
آن مراجمه شودپکتب مبسوطه . 

حق بزر گتر و کبیر 

ازجهانی بز ر کترحق داردچنانچه وسائل از حضرت‌سجاد ع نقسل 
کرده (۱)احتر ام و توقیراو بجهة سنو تجر بة او(۲) اکراماو بجهة نقدم اد 
دراسلام (۳)ارو برو نشدن بااودرمقام خصومت (4)سبقت نگرفتن بر او(0) 
اثبات‌ننمودن جهلاووا گر عمل‌جاهلانه ازاوسرزد بایدتعمل نمود و احتر ام 
او بر ای حرمة اسلاماست پیغبر فرمود ۰ ۲چیزهموجب فقراست یکی از آن‌ها 
تقدم بررمشایخ و بزرگان است و نیزفرمود کسیکه احتر ام کند صاحب موی 
سفیدر! خداو ندتعالی ازفزع روزقيامت اورا ایمنی‌دهد . 

حق مال 

مر حوم‌مجلسی_ازحضرت صادق ؛ روایت کرده که فرمود.حقوق مال 
آنستکه‌اخذ ننمائی‌مگر ازحلالو انفان وصرف‌نکنی مگردرحلال و ازعطای 
خدابدانی وازغیر اوندانی وتملق وچاپلوسی برای‌دیکران نکنی و آنکه 
توراشکر نگذاردیرخود درمصرف ترجیح ندهی و کسیر اکه خداازاوراضی 


نبست درمصرف جانشین‌خود نگردانیو برای وارث نا اهل که بندةٌ هوا ور 


هوس و کمله شیطان‌باشد نگذاري‌زير اکه درعصیان پرورد گارمضرف 


۷ حق القصاس 
مس سپ 
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حن مد Vo‏ 


کند وتو اعانت بر گناه‌نمودهُ واو بهره پرده‌وعقاب ووزر و وبال بسرتو 
باشدو حسرت و ندامت‌سودی نداشته باشد . 
حق موذن 

کلام‌حضرت سجادع دلالت‌دارد که موذن حقوقی‌دارد (۱)بیاد آرندة 
پروردگار عظیم‌انشان است(۲) تورا دعوت بسفرة احسان‌حق نموده (۳) 
یاری ومعاو نت تونموده درانجام فریضاً که برتومقرر است شکر او گذار ۱ 
که‌شکر محسر لازم است‌چند حدیثلازم استذکرشود اول پیخمبر ص 
فرمودهر که یکسال‌در بلدی از بلاد مسلمین اذان گوید بهشت براو و اچسپ _ 
شوددويم بلالگوید از رسول‌خداص شنیدم فرمودهر که ده سال‌اذان گوید 
داو نداورا دردرجةحضرتا بر اهيم سکنی‌دهد مو لف گوید زیر | که‌حضرتء 
ابراهیم موذن حق‌بوده چنانچه‌درسورهحج‌میفرماید واذن فی‌الناس بالحچ 
یینی‌ای ابر اهیم‌حج رااعلام نمابین مردم‌هر کس حج‌رود برایابرآهیم‌واب 
حجی‌داده شودو نیز بعدد هر يك از نماز گذاران بموذن‌وابیاعطا شود (سیم) 
پیغبرصی فرمودهوذن روزقيامت سر بلند وسرفرازتر ازدیگر انست ملف 
گویدچون‌منادیسق بوده‌وفریاد خداپرستی و اعلان‌توحید وعدالت و بند گی 
راگوش‌زد حپانیان‌نموده ۰ 

حق مومن بر خداو ند شأنه العزیز 

درجلده۱ بحاراز جا بر بن پزید اژحضرت باقر؛ روایت نموده که 
براکامومن بر خداو ند بیست‌خصات باش که حقتعالی برای‌مزمن وفاخواهد 
نمودبر خداو نداستکه‌اوراامتحان کند ولی گمراه نگرداند و برهنه و گرسنه 
نگذارد و بشماتت دشمن مبتلانکنه و پردة اورا ندراند وخوارش نکد 
بلکه‌عزیزش دارد و بغرق وحریق نمیرانه و چیزی پر اوپر ساپ نشود واز 
جای‌خطر ناك پرتاپ نگردد و ازمکر املمکرحفظ نبایدواز سطوت ستم 
کاران پناه‌دهد واز برس وجذام حفظ شکند و با گناهان کبیره اورا نمی 
رانه و اورا از تو بةاز گناهان‌نر امُوشی ندهد و بهرخیری اوراتوفیق‌دهد و 
دشمنرابروی تسلط ندهدوامر اوراپامن و آمان ختم‌نماید ودررفیق اعلی 
اورا با ماقر اردهد این است قرارداد خدای‌عزوجل برای موّمنین‌مو لف کوید 
خداخوب خدائیست ماپاید خوب‌بنده باشیم . 

حق مومن برپیغم‌برص 

چنانچه ازاحادیث اهل بیت عصمت‌ظاهر میشودعده ازمومنین بسر- 

پیشبر حق پیدامیکنند بر اي‌اختصار یکروات ذ کر ميش ودر سول ‌خداص فر مود 


۷۹ نا حق مالك وادباب 


چپارطالفه حن‌شفاعت زامن دار ند(۱) کسیکه دوست بدارد آهل بیت مرا 
(۲) کسیکه حاجت‌ایشان راب ر آورد (۳) کسیکه دوست بدارد دوست‌ایشان 
را و بادشمن ایشان‌دش,ن باشد(؛) کسیکه سعی‌درامورایشان‌ماید و بین 
مضمون درحق اولاد اونیز واردشده حق‌فجری مراجعه شود بحق الشرب 
حق هلت بریکدیگر 
از حضرت سجاد عروایت شده که حقوق‌ملت ازایتقرار است ( ۱ ) 
سلامتی ایشا نر اخواستن (۲)پرو بالمرحمت بر ایشان گستردن و با پدان‌ایشان 
. مدارانمودن (۳)میانشان الفت‌انداختن (+)صلاح ایشان راخ واستنو از نیکی 
هربك بدیگری سپاسگذاری نمودن وخورسندشدن زیرانیکی‌ایشان با 
یکد گر بحال توخو بست که رفع‌اذیت ومونة خویش ازتو نموده‌اند (ه)همه 
رابدعا ویاری خودنصرت دادن(+) مقام‌هر کدامر! نسبت بضود ملاح.ظه 
کردن و بزرگانشان بینزلهٌپدر و کوچك راچون فرزند ومتوسط رابرادر 
دانستن(۷) همهرابا لطف‌ملاقات وحقون‌را مراعات کردن* 
حتوق مالك و ار باب 
حق‌ما لك بررعیت بیشتر ازحق سلطان استزبراکه اومالك اسست 
چیزیر که سلطان مالك نیست پس‌لازم است درچیزهای بزرك و کوچبك 
ماللهرا اطاعت و بدون اذن‌اودر ملك‌او تصرف نکند وحق خداو ند مقدم 
است‌برحق مالك وجائی که عصیان‌خدااست مالكحق اطاعت ندارد وقتسی 
حق‌خدا راانجام دادی‌میپردازی بحق‌دیگر ان ومالك ورعیت هر دو بايد به 
قرارداد غودعمل نمایندحق مشاوره درحق! لشوری گذشت ۰ 
حق‌مستمع بر ناطق 
هلیم در نپج البلاغه میفرماید من‌اصفی الی ناطق فقدعبده ال خآ نکس 
که بگو یندة کوش فر ادهد بتحقیق‌اوراپرستیده چه شیطا نی باشدوچه‌رحمانی 
پس گوینده پایدمراعات نماید که شنو ندهرا بباطل‌نی ندازد او لآنچه خير 
دنیا و آخرت اوست بیان کند وبکلمات بیپوده اورامعطل نسازد دویم‌هیب ا 
ومرض اورا باو بقپماند و تملق وتمجید وتمریف را رها کند ژیرا سالسم 
محتاج بد کتر نیست و اورامغروروخود پسندنگردا ند وا گر خواب است خواب او 
راسنگین تر نکند سیم‌مطا لبیکه‌فهم او نبیر سد بیان نکند چهارممسلمان بتیم 
آل محمد س‌است اورا کفا لت نموده وموجب‌رشد اوشود پیغمپر ؛ فرمودیاهلی 
اگرمردی بدست توهدایت‌شود برای تو بهتر است‌از آنچه خورشید بر او 


هي تا پد ٠‏ ِ : 


حق تعمت ۲ WW‏ 


حق یکو کار و بد کردار 

کسیکه در بار تونیکی کرد حقی بر تودارد از کلام حضرت مجادع 
ظاهراست اول‌سیاس خداگو تی دویم‌شکرمحن کوئی ودر موقم تلافسی 
نای که تشویق‌شود وهلجزاء الاحسان الاالاحسان‌رابعمل آوری , سیم) 
چون اوابتد! باحسان‌نموده فضل‌با اواست واما کسیکه دربارة توظلسم - 
کرده بز بان‌با بعمل پس‌سزاوار استمطایق فرمایش-«ضرت سجاد ع با 
اومعامله کنی پساگرعمداً مرتکب‌شده تواولی بعفو میباشی واگر بدانی 
عفوضرر داردویا جر امی‌شود می‌توانی با كمك دیگران اورامنکو بکنی 
چون حقتمالی فرمودهو من انتصر بعد ظلمه‌فاو ل ماعلیهم من‌سپیلوا گر 
صبر نمائی_بهترو لئن صبر تم‌فووخیر آ لاصا بر ین صبر بر اي صا بر ین بچتر است 
واگر همداً مرتکب‌نشده توتلافی همدی کنی‌ستم کرد که تلافی کردی‌خطائی 
رابمید و پمدارا ولطف اورابازداروا گر کسی ببدی‌خود دوامدهد تو بو بی 
خوددوام ده که خوبی‌اولی بدواماست ۰ 

وق واعظ وناصح 

اماحق و اعظ چندچیزاست (۱) کلام اورا بسنجی | گر خوبست بر يشةً 
جان‌بندی (۲)ا گر کوچگتر وفقیر تراست تکبر نکنی چون‌سلیمان بسا آن 
عظمت بمورچۀ گفت مراموعظه کن مورچه گفت بادآورده راباد میسبرد و 
هدهد پسلیمان گفت واحطت بمالم تحط به یعنی‌من چیزی میدانم که تونمی- ' 
دانی وحضرت‌امیر ع بسمار فرمودیا عمارهظنی ای‌عمار مراموعظه کن واما 
حق اصحیت گوچند چیزازحضرت سجادع روایت‌شده اول‌درمقابل او تواضع 
کن وپر بیا نداز ازتواضم بصفی داده خداموده تاب‌علیه وهدی‌دويم گوش 
فر اداده و بعداز تعقل اگردانستی بصواپ پندی گفته خدارا حمدئیا و اگر 
خطارفته براوترحم کن ومتهم‌مساز اورا ومؤاخذه مکن‌وا کرمستحن‌تهمت 
است اعتنا بر اومکن واما نصیحت پایرحق اوآ نستکه اورا پند دهسی و 
مدارابا اورفتار کنی کماقال السجاد ع 

حق نعمت 

چندچیز است (۱)اظهارآن و امانبعية ربك فحدث (۲) شناختن منعم 
وغرض ازآن نعمت که برای‌چه مصرف‌اعطا کرده در ایتصورت درغیر آن 
مصرف‌مکن ومتذکر باش اگرتلافی نمیکنی مخالفت‌منعم‌سکن (۳) شکر 
آن حضرت کاظم عفر مود مذا کرة نعمت‌شکر آ نست"وترك شکر کفر است 


1 
اً 
۱ 
۱ 
1 


۷۸۰ ۱ ۰ حق نس 
وحضرت رسول؛ ۱ من قبر برای موّمن کنارهٌ تضبیم نعمتها اسست 


ابوماشم جعفری گوید میتلاشدم بتنگی‌وفشار زندگی‌ورفتم خدمت حضرت 
امام‌هادی عبزای شکایت اجازه فررمودوارد شدمو نشستم قیل‌از [ نکه دهان 
پشکایت باز کنم فرمودنعمتهاتیکه خدا بتوعنایت فرموده کدام‌را می‌خواهسی 
شکر گذاری ۱ ا هاشم کوید نتوانستم‌چه بگویم‌حضرت فرمود خدا ایسان 
بتوداده‌و تورا از آتش دوزخ -فظ کرده وعافیت وسلامت بتوداده و تورادر 
بنده گی واطاعت موفق‌داشته وقناعت‌داده و آبروی تورا ازمنت دیگران 
حفظ نموده ای!بوهاشم قبل‌از آ نکه شکایت کنی تورابشمارة نمستهایااهی 

مغد کر نمودم زیر اگما کردم میخعواهی ازاوشکایت کنی و بتحقیق ام کردم 
پر ای‌تو بصد دینار دریانت کن آ نر ام لف گوید انسان بابد قدرنمت بداند 


م الشان تقویت 
a,‏ 


خصوصاً نعمت‌جان وروان واورا بتوحیدواعتماد بعدای:ظ: 
کند و بملکات فاضله وعادات حسنه اورا عادت‌دهد ولااقل باخلان 
که امراش ابدی‌است خودرا عادت‌ندهه وجان را پا کیزه نگپدارد 

حق و الد یی و حق او لاد-] بات راخبار بی شمارراجع بحقوق‌والدین است‌از 
آیات| کتفا میکنيم یه سورةاسری وقضیر يك ان‌لاتعبد والاایاه و الوا 
لدیناحسا نااما یبلفن عندك الکیر احدهما او کلاهما فلاتقل لهمااف ولاتلہر 
هماوقل لهیاقولا کر ییا واغفش لهماجناحالذل منالرحمة وقلرب ارحمها 
کمارییانی صغیراً بمنی‌حکم پرورد کار تواست که پرستش فبر اومکنید و 
بوالدین نیکی کنیدهر گاه یکی از ایشان باهر دو بپیری‌رسند نز دتو پس با شان 
افب‌سگووزجر وزحمت‌مدهایشانر | و باایشان خوش گفتار باش و برای ایشان 
تواضم کن‌وذلیل باش ومهر با نی‌ورحسترامراعات کن و بگوخدایارحمتشان 
کن چنا نچه در کوچکی مراپرورش دادندامارو ایات‌صاحب وسائل ازحضرت 
سجادع روایت کرده فررمودحق مادر بر تواژچندجهته است(۱) دربر گرفت 
تورا درجائی که احدی‌دربر نگرفته دیگریرا (۲)غذاداد توراازشیرة جان 
(۳) حفظنمود تورابتمام قواواعضا (4)باکی نداشت که خودگرسنه باشد 
وتورا سیر می کرد و تشنه‌بود توراسیر آپ میکردو برهنه بودتورا میپوشانید 
و بآفتاب بودبر توسایه میافکند وازخواپ صرفنظر می کرد وت ورا خواب 
مینمود (9)حفظ نمودتورا ازسرما و گرما تا آنکه تورابر ای‌خودنگهدارد 
و بتعقیق‌توطاقت شکر او نداری واماپدر اوست‌ریشه وبرك وساز نومحقفا 
اگراو نبود تونبودی پساگر درخودچیزی ذیدی و بسندیدی ازقوای‌بدنو 
ملکات روح در پایهاصل آن‌نعمت است پس‌حمد خداوشکر. پد ر گذار وکافی 


سجن و الدین واولاد ۷۹ 


ازرسول اکرم؛ روایت کرده که مردیبآن حضرت‌عرض کرد مر اوصیت نما 
8 فرمودشرك بخدایته لی میاو روا گر چه با تش بسوزی‌مگر آ نکه قلیت آرام باشد 
۷ بتوحیدو ایمان ووالدین خودرااطاعت نما که این‌اعلاعت ازایمان است در 
تفسیر صافی از حضرت رضا؛روایت نموده که فرمودخداوند شکر غود را 
مقرون بشکر وآلدین نمودهر کس شکرایشان نکندخدارا شکر نلموده ودر 
سور لقمان‌فر موده اشکر لی و لو الديك شپیدره درقواعد میگو ید شکسی 
نیستآنچه حراموو اجب است نسبت بوالدین‌هم حرام وواجب است ولیکن 
چندحکم اختصاص بوالدین‌دارد (۱) سفرمیاح ومستحب بدون أذن ایشان 
حرام‌است (۲)درهر کاریکه عصیان‌خااق نباشداطاعت 


(۳) درصورتیکه امرخدا وامرایشان جمم‌شد دروسعت وقت امرایشان دا 

مقدم‌دار(؛) در بعضی ازاوقات والدین میتواننداورا از صلوة جماعت باز 

دار ند(ه)د: و اجبات کفائی میت نند مانم اوشو ند درصورتیکه دیگرران‌انجام 

دهند(1) بعضی‌از علما گفته اندا گر درحال‌نافله فرز ندرا صدا زدند. نماز 

ئافلەراقطم نمایدوجو اپ دهد(۷) بدون‌اذن والدین روزه مستحبی نگیرد 

وحضرت رسول؛ فرمودازطرف حق‌بعاق والدین گفته شودهر کار خواهی 

بکن که تورانخواهم آمرزید حضرت باقر ع فرمود کسیکه بتندی بو الدین‌نظر 

کندعاق است وحضرت صادق٤‏ فرمود کسیکه نظرفضب بوالدین شسود 0 
۳ افکند انماز اوقبول نشودواگر چهوالدین اوستمکار باو باشند در کافی‌حضرت 
کاظم 4 فرمود مردی‌از پیغعبرص سئوال کرد حق‌پدز چیست‌نرمود باسم او ۱ 
رانغواند ومقدم براوراه ارود و بیش ازاو ننشیند و کاری نکند مردم پپدر 
او بد گویند.مچلسی ازحضرت رسولص روایت کرده که فرمودفرزند ئیکو 
کاری که‌نظر مهر بانی بوالدین کند بهر نظر یکحج مقرول‌برای اوستودر 
حدیث دیگر نیکی بوالدین‌فقر رادفم میکندکافی روایت کرده‌مردی‌بررسول 
بچپاددارم حضرت‌فرمود جهاد کن در راه خدا 
وید خواهی بود نزدحتتمالی واگر بمیری اجرت 


خداص عرض کرد زیادمیا 


که‌اگر کشته شوی 


۰ باخداست وا گرمر اجعت کنی از گناه خارجشدة مانند روزیکه بدنیا آمدی 
عرض کر دیا سول ابل بدرومادر پیری‌دارم که محل | نس ایشا نم و از جهادمن کر اهت 

دارند حضرت‌فرمود باوالدین خودباش قم بکسیکه جا نم بدست. اوستیكه 

روژوشب انس‌با ایشان بهتراست برای‌تواز یکسال‌جهاد و نیزفرمود کسی 

که .ماعرمضانر! درك کند و آمرزیده تشودازخدا دور است و کسیبکه پدر 

ومادر رادرك کند و آمرزیده نشودازخدا دوراست و کسپکه اسمعمن ذکس 


۸۰ حقو الدین و اولاد 


شودصلوات نفرسد ازخدا دوراست وحضرت باقر 4 فرموده‌سیشود کسی‌در 
زمان سيوة وآلدین عاق‌نباشد بعدازفوت ایشان‌عان شود بواسطة ادانکردن 


دين وفراهم ننمودن اسبا بآمرزش ایشان کافی روایت کرده مردی‌برسول ` 


خداسی عرضکرد_ بکه‌نیکی کنم فرمودبمادرت دومرتبه سئوال کرد فرمود 
بمادرن مر تبه‌سیم سوال نود فرمود بمادرت عرضکرد غیرازمادر فررمود 
پدر ازاینحدیث معلوم میشودحق مادر زیادتراست ازیدر. نظامی‌گوید: 


هان ای پسر عز یز دلبند دارم بتو مسن وصیتی چند 
گزدفتن من سی تمانسده دائم پدر کسی نيانده 
زین گفته سعادت ٿو جویم پس‌یاد بکیر آ نچه گویم 
با مادرخویشمهر بانباش آمادهٌ خدمتش بچان باش 
باچشم ادپ نگرپدر را ازگفتۀ او مپیچ سر را 
گر ایندوشو نداز توخورسند خورسندشود ز تو خداو ند 
هوا ف گوید ۰ 

خواهی کشی حورعین‌در آغوش این گفتة من مکدن فراموش 
پیر شوندیا زمین گیسر باحسن ادب تودستشان گیسر 

از خدمتشان بسیر سمادت در صورتشان نظر عبادت 


گر می طلبی رضای سیحان روبوسه بده به پسسای‌ایشان 


وومیناالانسان بوالدیسه 
احسانا فرمودمقصود ازوآلدین کسانیند که ارث‌علموحيوة وحکمت گذاشتند 
وخداو ند اطاعت ایشانر الازم‌نموده که پیغمیز و اوصیاء۲ تحضر تند حضرت 
رضاع فرمود حق‌پیغمبر ووصی‌آوهزار مر تبه‌زیاد تراست ارحق پدرومادر 
والبته حق‌ما بزر گتراست ازحق پدرومادر زیرااگر اطاعت ما کننهدنجات 
دهیم ایشانر! از آتش وبسوی بهشت‌دالم بریم وازبنده گی بآزادی رسانیم 


ایشان‌را حضرت‌فاطه 4 فرموددو پدر این‌امتممدوعلی علیهماالسلامراست , 


نمایند کجی ایشا نرا وحضرت صادقع فرمایدآن رحمی که خدا امر کرده 
قطع نکنند رحم‌معمد و آل آواست (ص) وحضرت هادیع میفرماید ازجملةً 
عظمت دادن بجلال پروردگار ترجیح‌دادن‌خویشان پدرد 


ینی است بر خو یشان 
پدرنسبی وازجمله بی‌اعتنائی بجلال‌پروردگار ترجیح داد خویشان پدر 
دینی‌است برخویشان پدر نسبی وازجمله بی‌اعتنانی بجلال‌پرورد گار توجیج 


® 


حن‌والدین و اولاد A!‏ 

دان فامیل‌بدر است برفامیل پدر دینیو از آیات وروابات‌استفاده میشود که" 

پدران‌روحانی ازاین جپات‌حق دار ند(۱) حیاتابد وژندگی جاویدمنسوط 

#تر بیت در ظل عنایت‌ایشان است(۲) وحودشان دافع‌عذا بست (۳)نداکاری 

4 ایشان برای‌مصالح اجتماعی (4) نجات از آتش غضب حقتمالی بواسط.4 

پسروی‌ایشان (۰) هادی‌بودن‌ایشان بسعادت ورستگاری در آخرت وصلح و 

صفای‌دنیا (-) مارااز رقیت دعوت بحر بت ودرشمارة بزرگان و آزادگان 
آورده‌اند. مرحوم‌نر آقی‌گوید . 

این 

شغل آن‌تحصیل آب و نانبود کار این ترت 


بمبر هست عالم را پدر بلکه صد باراز پدرغیغو ارتر 
قوت جان بود 

اوچراغ از بر توروشن کند این تور اخورشیدنور افکن ګند 
ین‌همیشه‌هم‌دم‌وغم خوارتواست دردوعالم فکر کارو بارتواست 
1۱ 


اماراجم بعقرن‌ار لاد درسورة تفاب ق آي ۱6 فرماید یاا 
اراجم بحقرن سو بق رما از 


امنواان من‌ازراجکم واولادکم عدواً لکم‌فاحذروهم وانتعفوا و تصفحواو 


ففرو| فان الله غفوررحیم انما امرالکم واولاد کم فتنه والله عنده اجر 


ی ای»ومنین محققا بعضی ازز نان وفرز ندانتان شمارا دشمننه پس 
حذر کنید ایشان‌را وا گر عفوو گذشت شماشامل ایشان‌شود خداو ند هسم 
آمرزند ومپر بانست همانا اموال واولاد باعث امتحان شمایند و ندرد 
خداو نداجر عظیم‌است حطرت‌سجاد ع‌میفررماید حق‌فرز نآ نستکه بدانیاو 
آزتواست وخیروشر اومنسوب ومسئولی از[ نچه اورا تسلط دادهٌ 
واز [ نچه با و آموختة از ادب وخداشناسی وراهنمائی بحق و باری باطاعت 


پس‌ه, چسهغواهی‌درحق اوا تجسام‌ده که در نيك و بدو تواب‌وعقاب اوشر یکی 
حسن بصرگگفت بدچیزی‌است فرژندا گر ز نده‌باشد بزحمت‌اندازد واگسر 


۰ بەر دشکسته ساژدحضرت 


الما بدين عفرمود واللهحسن بصری دروغ 
ھی گو ید خوبست‌فرز ند اگرز نده باشدخیرخواه دنیاست وا گر بمیرد شفیم 
عقب ی است و پیغمبر 4 فرمودازسعادت مردم‌سامان زن نیکو کار ومنزل فضا 
bve‏ دارومر کوب راهوار وفز زندخوش کرداراست و بدان که از وجود فرژزند 
نبا یدافسر ده شدخصوصا أگردختر باشد درسورة اسری خدافرموده ولا س 


وااولاد کم خشیه املانلخ مکشیداولاد خودرااز ترس‌فقر مسا روزی 


میدهیم‌آیشان وشهارابدرستیکه قتل‌ایشا ن گناه بز ر گی است وپبشم‌بر فرمود 
بهتر برن فر ز ندان دختر انند ویز فر مود کسیکه سر پرستی دویا سه دغر 


نما پددر بپشت بامنست ونیزفرمود خوپ‌فرزندی است‌دختر کسه بابرکت و 


۸۲ حن وألدین واولاد 


شارت وانس است‌ومریض دارواشکبار است برای 
نیکی‌بدخترآن سپر از آتش است‌در تفتیر عیاشی قل نموده که خداوند 
دختری بمردی‌عطا کرد و آنمرد درحال غضب وارد شد بحضرت صادق ع 


باربا منست‌یا با خودت چه 
3 میکردم حضرت‌فر مود 
درایتصورت اختیارخدا برای تودختر بوده و در قضیةٌ موسی وخضرع در 
سوره کهف میفر ما ید حتی اذا لقیاغلامافقتله" الخ موسی و خضرغلامی رادید ند 
خضر آن غلامر| کشت حضرت‌موسی اعتراض کرد چراقتل نفس کردی خضر 
گفت چون و الدین اوصالحو باایمان بودندو بقاء این طفل باعث کفرو بد بغتی 
والدینءيشد خداخواست این‌پسررا تبدیل پفرز ند بهتری کند و در عدوت 
خداوند بوالدین اودغتری عطاکرد که هفتادپیهبر از نسل‌او پیداشد و 


حضرت فرموداگر خدابتووحی هی نمود که اختی 
جواب‌داشتی عرض کرد انتخاب و اختیارخدار اا 


نیز پیغمبر فرمود آنکه پسررا بردختر ترجیح‌ندهد در محبت هردورا يك 
سان نظر کند خدااورا داخل بہشت کندومطابق اخباراهل عصمتع فرزند 
اینعقوفر | دارد. 
(الف) اسم ثيك پراو بگذارند واگرچه بدنیا نیامده باشد ول 
.داس فرموداولین عطادرحق فرزند اسم‌نيك بر اوتهادن است و کسیکه 
نام‌زشت بر او نهاده‌اند بایدتفییر دهدپاسم خوبی‌چنا نچه حضرت رسولس 
. همین کارمیده‌ود(ب) اور ادب‌پیاموزد رسول‌خداص‌فرمودیاعلی‌خدالعن کرده 
: کسیراکه وادار کند اولادخودرا بغراهم‌ساختن اسباپ عاق‌یمنی اورا بی- 
دين و بی‌تر بیت نماید(ج) محل‌شایسته نزده‌علم شایستهٌ بگذارد (د) نفقهٌاو 
رافر اهم‌سازد واورا ممطل نگذارد (ه)اورا تقو بت‌وشجاعت دهد واز ابتدا 
اورا ترسووبی ارزه بار نیاورد وهردقيقه اورااز لولونترساند (و ) حفظ 
المع اورا مراعات کند وعلیل‌المزاج و کسل بار نیاورد (ز) فطرت و 
رفا وملکات فاضا که خدادر روحاو بودیعه نهاده فاسدننماید (ح) عقایسد 
موهومه و باطله وعادات کفر و عصبیت جاهلیت رادر اوتزریق ننماید بلکه 
دفم نايد (ط) گر یه متوسطر اازوی‌منع نکندوهم چنین از بکار افتادن‌تواک 
بدنی اومانع نشود(ی)تادوسال شیر کامل باودهند ومستحب‌است ازدو پستان 
باو بنوشند که حضرت‌رسول؛فر موددو پستان یکی شراب ودیگری طمام‌است 
(یا) ازسر پرستی اومضایقه نتمایدودفع نجاست و کنافت اونموده و بسا 
نظافت اورا نگاه‌دارد (یب) ازمجالست نااهلان واراذل جل و گیر ی کندو 
ازنظر [موز کار ناپاك اورا دور کند(یج) سه‌روز آول‌تولدشیرمادر اورا 
اختصاص دهندزید) عقبقة اوراپدهند وبوژن سر اونقره ویاطلا انفاق کننه 


خق‌رالدین‌واولاد ۱ 1۴ 
وز کوة فطرة آوراباهلش پرسانند(یه "آوراختنه نند والابسد از تکلیت 
بر خودطفل لازم‌خواهد بوددراینجا چندحدیث‌مناسب ن 


شود(۱) حضرت 
باقرع فرمود هروقت شیطان‌اسم مارامیشنود لاغرو کداخته مشود وهر 
وقت اسم دشمتان مارام 


د فر به گردد پس‌اسم فرژ ندخود رایاسم امهيا 
نام خداپرستان بگذار ید مانندعیدالله و نحو آن (۲)پیفمیرص فرمودآنکه 
سه‌پسردارد ونام‌یکی از آن‌هارا پاسم‌عن نگذارد بمن‌ستم کرده ومپار کست 
خان که در آن اسم‌محمد باشد(۳) پیفپر فر مود محتا‌نمی‌شود خان که در 
آناسم احمدباشد مخفی نماند راجع به تر بیت‌اولاد اخبارزیاد است ماب کر 
بعضی ازدستورات شرع‌خود راموظف ميدانيم اولد و طفل ده‌ساله در بسك 
رختهواب تغوابنددویم‌ازژن بپودیه و نصرانیه وسایر کفار ,طفل م لمان 
رانند خصووصااز زن‌ناصبیه سیم‌سر طفل رابتر آشند چهارم زن‌خوش 
روو غوشخو باوشیر دهدپنجم تاهفت سالگیمتعرض او نشو ند و بعدازهفت به 
تعلیم او پرداز ند ششم‌نوشتن وخواندن خصوصا قر آن و احادیث صحیعه و 
علال و حرام ومعازف وتیراندازی وشناباویاد دهندهفتم اگردختر است‌با 
اومهر با نی کنند خصوصاا کر فاطهه نام باشدودرغرفه و بالاخانه اورا منزل 
ندهند وزود بخانة شوهر فرستند وسورة 


اور پاویاد دهند و سور یوسف 
ندنبم وعده ای که بطفل میدهد 
وفا کند و بااوملاطفت کند واووا ببوسد وا گر کوچك است با اوبازی کند 
دهمبسیاراورانصیعت کند نظامی گوید 
ای چپارده‌ساله قرةالعین 
آ روز که هفت‌ساله بودی 


باو باذ ندهندهشتم طفلرا ازمادرجدا نشاز 


بالغ نظر علوم كونين 
چون گل بچ ن حو اله بودی 
چون‌سرو باوج سر کشیدی 
وقت هنراست وسرفرازی 
تابه نگر ند روزت‌ازروز 


اکنون به چهارده رسیدی 
غافل ننشین نهو قت بازی‌است 
دانش‌طلب و بزر گی آموز 
جائیکه بزرك بایدت بود 
چون شیر بخودسږه شکن باش 
میکوش که هر چه گوید استاد 
در کوچه چهميرویامکتب 


فرزندی کس نداردت‌سود 
فرزند خصال خو 
گیری هه را ,چا ب 
آمعقول کذر کسن و مودب 
تا _طعنی آن مام دانسی 
هرکز نیری سياه روتنی ` 


شن باش 


اب دوخته دار تا توانی 
هر چیزارود ز دست انسان 
` گ رگرهری از کفت بر ون‌تافت. 


کم گوی و نگوی تا توانسی 
شاید. که بدست آید آسان 


ور سایه وقت میتوان پافست 


1% 


e‏ ۱ حن يتم 
گر وقت رود زدست ارزان با هیچ گسهر: خرید نتوان 
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حضرت دادع فرمودخق قر بانیآنستکه برأی‌خدا باشدنه رای 
مردم وخودرا بتکلف و ژحمت میانداز زبر! خدا ازتوآسان خواسته نه 
مشگل و آرامی وتواضم بپتراست ازتکبر واما تذلل و افتادگی تکلفی 
ندارد و نذر برای غیرخدا باطل است ولازما لعمل نباشده 
حق تیم وختم کتاب 
حق‌بتیم چند چیزاست (۱) اورا شکنجه و آزار ننمودن واما 


فلاتفپر (۲) درمقا بل‌چشم او با اطفال خودمحیت مکن(۳) دست‌نوآزش و 


بدری برسر اوبکش اگر گریانست اوراساکت نماایوالفتوح‌رازی‌روایت 


لعظمدلك کل ماسوآه وان من‌احق من کان كك لمنعظمت عة الله علیه ۳ 


کرده که رسول‌خدا سفر مود اذابکی اليد 
تیم عرش ارزلن‌شود خدای تمالی خطاب فرماب 
اوراسا کت وخوشنود سازدرو3 قیامت اورا خوشنود خواهم مود ومسن 


اهتز ال 


ش الیخیعن بمنی گاه گر به 


شاهدباشید هر که 


ضامن بهشت او بم از حضرت رسولی سئوال‌شد کی بیت | سا فست 
می‌توان اورا زدیا خیرفرمود بمقدارزدن اولاد خودمیتواند (4) ازمال 
یم اجتناب نماخدافر موده الذین با کلون ام وال لیتامی ظلما !نما با کلون‌فی 


بطو نهم نار اً وختم می کنیم این‌رسباله رایکلام علی 4 درخطبهه ۲۱ تهج س 


البلاغه آن‌من حقمن عظم جلالا لاه فی‌نفسه وجل‌موضعه من‌قلبهان یصفرهنده 


الخ بعنی است هر که جلال‌غداو ندی در نظراوعظمت‌بیدا کند وچق 
تما درقلب او بزرك جلوه کند هرچه غیرخدااست نزداو کوجك شودو 
محقفا کنی سزاوار این‌قام باش که نعمت روك خداء ند شامل‌حال او شده 
واحسان و اطف‌حق اورا فراگرفته باشد)(از پروردگارم سیاسگذارم کسه 
این بد ضعیف‌را توفیق‌داد بپایان رسانم این‌رساله رابا همه گر فتاری دد 
تلاطم امواج فساد و بلطف واحسان عظیمش امیدوارم که موفق بانجام 
و ظیفه باشم وحقوق هرصاحب حقی‌را ادانمايم و بموالیان و امه خود که در 
حق‌ایشان واردشده وسجیتکم الگرم وشانگم الحق و ااصدق فالر اب 
عنکم‌مارن واللازم لکملاحن و القصر فی‌حقکم زاهقوالحق معکمو فیکم‌و 
منکم والیکم تمسك‌جویم وپیروی نمأیم . 
الاحقر بو افضل بحسن القمی الرضوی عفی عنهما 
وا گر عیبی دروضع کا اماب باشداز کمی بودجه بوده وعذرم‌ي خواهم 


